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سرمقاله

از آغاز نزول قرآن تاکنون، هرچه از عمر این کتاب جاودانه‌ی الهی گذشته، بر فروزندگی و درخشندگی آن افزوده شده است؛ همان‌طور که 
قرآن کریم در وصف خویش گفته است: »و انه لکتاب عزیز لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید« ]فصلت/ 41 و 
42[: از آن‌چنان عزتی برخوردار است که باطل و ناراستی از هیچ‌سو به آن راه ندارد. از این‌رو، هرچه بر عمر قرآن عزیز گذشته حقایق آن بیشتر و 

بهتر آشکار شده است.
اما در طول تاریخ اسلام، عزت و عظمت بی‌مانند کتاب الهی با این آسیب و مشکل همراه بوده که امت اسلامی، این عظمت را به حق دیده 
است، اما در کنار آن از »هذا بیان للناس« و »هذا بلاغ للناس« غافل بوده است. شاید این سخن دور از حق نباشد که کتاب خدا هم‌چون خود او، 
هم از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است و هم هرگز دستی‌افتنی نیست. به‌راستی این اعجاز کتاب خداست که هم معلم انبیا و اولیای الهی است و 

هم هر فردی که زبان آن را درک می‌کند، می‌تواند از آن بهره‌های بی‌پایان ببرد.
شاید بتوان گفت: از بهترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و میراث ماندگار امام خمینی)ره( این بوده که قرآن را به صحنه‌ی اجتماع آورده 
است. امام رحمئ‌الله علیه اعتقاد داشت که قرآن کتاب مردم است و همه‌ی مردم می‌توانند و باید مستقیماً از آن بهره‌مند شوند. به این سخنان 

ایشان دقت کنید:
»انگیزه‌ی نزول این کتاب مقدس و انگیزه‌ی بعثت نبی‌اکرم)ص( برای این است که این کتاب در دست‌رس همه قرار بگیرد و همه از او به 

اندازه‌ی سعه‌ی وجودی و فکری خودشان استفاده کنند...
قرآن آمده است برای استفاده‌ی همه‌ی طبقات، هرکس به مقدار استعداد خود. البته بعضی آیات است که غیر از رسول اکرم و آن‌که 
متعلّم به تعلیم اوست، نمی‌تواند بفهمد و به‌وسیله‌ی آن‌هاست که ما باید بفهمیم و بسیاری از آیات است که در دست‌رس همگان است که همه 
فکرهای خودشان را به راه بیندازند و مغزهای خودشان را متوجه کنند و مسائل زندگی را، زندگی این دنیا و زندگی آن عالم را از این کتاب 

مقدس استفاده کنند.«

و شاید هیچ نهادی به میزان آموزش و پرورش امکان و مسئولیت انجام این امر مهم را نداشته باشد. البته به شرط آن‌که مسئولان و مدیران 
ارشد این نهاد، اولًا به روشنی این معنا را درک کنند و ثانیاً عزم جدی بر تحقق آن داشته باشند. راهبرد و هدف اصلی آموزش قرآن در آموزش 
و پرورش همین مهم است. مقام معظم رهبری در دهه‌های اخیر، انس مردم با قرآن کریم و درک و فهم آن را به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد معرفی 
کرده‌اند و بارها فرموده‌اند آن زمان این ملت و این کشور برای همیشه شکست‌ناپذیر خواهد شد که همه‌ی مردم بتوانند معارف قرآن را مستقیماً 

از خود قرآن بگیرند.
اولًا باید به این حقیقت که قرآن کتاب همه‌ی مردم است، اعتقاد داشت؛ و ثانیاً با برنامه‌ریزی معقول، تمهیدات لازم را برای استفاده‌ی عموم 
مردم از کتاب خدا فراهم آورد. همه‌ی دانش‌آموزان کشور که نسل آینده‌ی این مرز و بوم هستند، باید بتوانند قرآن را بخوانند، معنای عمده‌ی آیات 
آن را مستقیماً درک کنند و به روش‌های ساده معنای سایر آیات را به دست آورند. به‌علاوه، با روش‌های تدبر در آیات الهی آشنا باشند و به میزان 

توانایی خویش، در آن‌ها تدبر کنند و همه‌ی این توانایی‌ها را در خدمت انس با قرآن کریم، یعنی خواندن مستمر و دائمی آن قرار دهند.
این‌چنین است که هم بزرگ‌ترین هدف انقلاب اسلامی محقق می‌شود و هم بزرگ‌ترین پشتوانه‌ی تحقق سایر اهداف انقلاب اسلامی فراهم 

سردبیرمی‌آید.                                                                                                                                                    
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مقدمه
قرآن كتاب پر جاذبه‌اي است و هركس به نسبت شناخت و علاقه‌مندي خود مي‌تواند سطوح متفاوتي از 
جاذبه‌هاي آن را درك كند. قرآن به لحاظ دل‌نشيني الفاظ و عباراتش، سجع و وزن و موسيقي ويژه‌اش، قابليت 
آهنگ‌پذيري‌اش، استعداد مصورشدنش، نوع مخاطب قرار دادنش، اسلوب بحث و استدلالش، طرح داستان‌ها 
و قصص انبيايش و حتي بيم و اندرزها و تشويق و تخويف‌هايش، كتاب خاص و پرجاذبه‌اي است. در اين ميان، 
آن‌چه لازم است مورد توجه دست‌اندركاران علوم قرآني قرار گيرد، آن است كه آنان نبايد از اين حقيقت غفلت 
كنند كه قرآن كتاب انسان‌سازي و محور هدايت است و اين غرض حاصل نخواهد شد مگر آن‌كه قرآن وارد 
نظام زندگي فردي و اجتماعي شود. لذا بر دست‌اندركاران علوم قرآني است كه با بهره‌مندي از دانش روز و 
روش‌هاي جديد تحقيق، حقايق قرآني را در ساده‌ترين عبارات و كوتاه‌ترين راه‌ها به مردم معرفي كنند و اين 

كتاب الهي را در متن زندگي و حيات جامعه وارد سازند.
در اين مقاله، به ابعاد شخصيتي و فني معلم قرآن از ديدگاه امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري 
خواهيم پرداخت. امام)ره( و مقام معظم رهبري، در اين زمينه سخنان گران‌بهايي دارند كه به چند مورد اشاره 

مي‌كنيم:
الف( ترتيل در قرائت قرآن:  از آداب قرائت كه موجب تأثير در نفس نيز هست و سزاوار است كه شخص 
قاري مواظبت آن كند، ترتيل در قرائت است و آن، به طوري كه در حديث است، عبارت است از حد توسط 
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چ��گ��ون��ه 
؟!ش�����ي�����م ب��ا

امام خميني )ره( و معلمان قرآن كريم

كليد واژه ها: امام خميني، مقام معظم رهبري، قرائت قرآن، ترتيل، عمل به قرآن، تدبر.
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بين سرعت و تعجيل در آن، و تأني و فتور مفرط كه كلمات از هم متفرق و منتشر نشود. 
امام )ره( در كتاب چهل حديث خود، به نقل از اميرالمؤمنين بيان مي‌دارند، »منظور از 
ترتيل، يعني اظهار كن آن را اظهار كردني كامل، و سرعت مكن در آن چنان‌چه در شعر 
سرعت مي‌كني و متفرق مكن اجزاي آن را چون ريگ‌هاي متفرق كه اجزايش با هم 

ملتئم نشود« ]امام خميني، 1368: 503[.
ب( عامل بودن به آن‌چه قرائت مي‌كند:  امام خميني )ره( به نقل از »وسايل الشيعه« 
بيان مي‌دارند: »كسي كه ياد گيرد قرآن را و عمل به آن نكند و عوض آن اختيار كند 
حب دنيا و زينت آن را، مستوجب غضب خدا شود، و در درجه‌ي يهود و نصاري است كه 

كتاب خدا را پشت سرشان انداختند« ]امام خميني، 1368: 500-501[.
و يا در جاي ديگر مي‌فرمايد: »كسي كه قرائت قرآن كند و عمل به آن نكند، خداوند 
او را كور محشور فرمايد روز قيامت. مي‌گويد »خداوندا، من بينا بودم، پس چرا مرا كور 
محشور كردي؟ مي‌فرمايد: چنان‌چه تو نسيان آيات ما كردي كه بر تو فرو فرستاديم، 

امروز تو نيز نسيان شدي. پس او را به سوي آتش فرستد« ]پيشين[.
ج( تعلم قرآن از روي اخلاص )نه از روي ريا(:  امام)ره( در اين زمينه مي‌فرمايند: 
»كسي كه قرائت كند براي خدا و خالص از ريا و براي ياد گرفتن معالم دين،‌ ثواب او مثل 
ثوابي است كه به جميع ملائكه و انبيا و مرسلين دهند. يعني از سنخ ثواب آنان به او 
مرحمت فرمايند و كسي كه تعلم كند قرآن را براي ريا و سمع تا آن‌كه با جاهلان جدال 
كند و مباهات به علما كند و دنيا را به آن طلب كند، متفرق فرمايد خداوند استخوان‌هاي 

او را روز قيامت در آتش، كسي از او شدت عذابش بيشتر نيست...« ]پيشين[.
د( قرائت قرآن با حزن:  امام )ره( بيان مي‌دارند، در احاديث شريفه وارد است كه 
قرآن را با حزن بخوانيد و با صوت نيكو تلاوت كنيد. حضرت علي بن الحسين )ع(، 
قرآن را طوري نيكو تلاوت مي‌فرمود كه كساني كه از آن‌جا عبور مي‌كردند، از قبيل 
سقّاها، آن‌جا توقف مي‌كردند و بعضي از استماع آن غش مي‌كردند. ولي ما هر وقت 
مي‌خواهيم صوت حسن و آواز نيكوي خود را به مردم ارائه دهيم، قرآن يا اذان را وسيله 

قرار مي‌دهيم و مقصد ما تلاوت قرآن نيست« ]همان، 503-504[.
هـ( تعظيم قرآن: يكي از آداب مهم قرائت كتاب الهي كه عارف و عامي در آن 
شركت دارند،‌ از آن نتايج حسنه حاصل شود و موجب نورانيت قلب و حيات باطن شود، 
»تعظيم« است و آن موقوف به فهم عظمت، بزرگي، جلالت و كبريايي آن است« ]امام 

خميني، 1370: 180[.
و( تطبيق: يكي از آداب مهم قرائت قرآن كه انسان را به نتايج بسيار و استفادات 
بي‌شمار نائل كند، تطبيق است. و آن‌چنان است كه در هر آيه از آيات شريفه كه تفكر 
مي‌كند، مفاد آن را با حال خود منطبق كند و نقصان خود را به واسطه‌ي آن مرتفع كند 
و امراض خود را بدان شفا دهد. مثلًا در قصه‌ي شريفه‌ي حضرت آدم )ع( ببيند سبب 
مطرود شدن شيطان از بارگاه قدس، با آن همه سجده‌ها و عبارت‌هاي طولاني، چه بوده، 
خود را از آن تطهير كند. زيرا مقام قرب الهي جاي پاكان است. با اوصاف و اخلاق شيطاني 

قدم در آن بارگاه قدس نتوان گذاشت ]همان، ص 206[.

كسي كه قرائت 
قرآن كند و عمل به 
آن نكند، خداوند 
او را كور محشور 
فرمايد روز قيامت
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ز( تفكر: قاري نبايد تمام همّ و همت خود را صرف مخارج الفاظ و تأديه‌ي حروف 
كند، بلكه بايد به معني آن‌چه كه مي‌خواند نيز توجه داشته باشد. امام خميني )ره( در 
اين زمينه مي‌فرمايند »از آداب مهم قرائت قرآن، تفكر است و مقصود از تفكر آن است كه 
از آيات شريفه جست‌وجوي مقصد و مقصود كند و چون قصد قرآن، چنان‌چه خود آن 
صحيفه‌ي نورانيه فرمايد، هدايت به سُبُل سلامت است و اخراج از همه‌ي مراتب ظلمات 
است. به عالم نور، و هدايت به طريق مستقيم است، بايد انسان به تفكر در آيات شريفه‌، 
مراتب سلامت را از مرتبه‌ي دانيه‌ي آن كه راجع به قواي ملكيه است، تا منتهي‌ النهايت آن 
كه حقيقت قلب سليم است، به دست آورد« ]همان، ص 203[. مقام معظم رهبري هم در 
اين زمينه مي‌فرمايند: »طلبه‌ها بايد با قرآن به صورت تدبّر مأنوس شوند، تا بتوانند چيزهايي 
را از قرآن بفهمند. تدبّر در قرآن براي همه مفيد است و هر كسي به قدر ظرفيت فكري 

خودش استفاده مي‌كند« ]سخن‌راني مقام معظم رهبري، 1366[.
ح( استعاذه: از ويژگي‌هاي ديگر مربي و مُبلّغ قرآن، استعاذه از شيطان رجيم است كه 
خار طريق معرفت و مانع سير و سلوك الي‌الله است. »امام )ره( مي‌فرمايند، همان‌طور كه در 
قرآن در سوره‌ي اعراف نيز آمده است، شيطان قسم خورده است كه سر راه مستقيم را بر 
اولاد آدم بگيرد و آن‌ها را از آن باز دارد و.... بنابراين، بدون پناه بردن به حصن حصين‌الوهيت، 

نمي‌توان از شر او ايمني حاصل كرد.« ]امام خميني، 1370: 220-221[.
ط( اخلاص: از آداب و ويژگي‌هاي لازم براي معلم قرآن كه در تأثير در قلوب سمت 
ركنّيت دارد و بدون آن هيچ عملي را قيمتي نيست، بلكه ضايع و باطل و موجب سخط 
الهي است، اخلاص است كه سرمايه‌ي مقامات اخرويه و رأس‌المال تجارت آخرت است. 
در اين زمينه، امام خميني )ره( به نقل قول از اصول كافي كليني بيان مي‌دارند كه 
»قاريان قرآن سه گروه‌اند: يكي آنان كه قرائت قران را سرمايه‌‌ي معيشت اتخاذ نمودند 
و به واسطه‌ي آن از ملوك حقوق و شهريه گيرند و بر مردم تقدم جويند. ديگر آنان كه 
حفظ حروف و صورت قرآن كنند و تضييع حدود آن نمايند و او را پشت سر اندازند؛ 
چنان‌چه سوار قدح خود را به پشت آويزد. خداوند زياد نكند اين قسم حمله‌ي قرآن را. 
و طايفه‌ي ديگر آنان هستند كه قرآن را قرائت كنند و با دواي قرآن دردهاي قلب خود 
را علاج كنند. سپس به واسطه‌اي شب را بيدار بمانند و به عبادت بگذرانند و روز را روزه 
بگيرند و به تشنگي گذرانند ... سپس خداوند عزيز جبار به واسطه‌ي اين‌ها دفع بليات 
فرمايد و باران از آسمان فرو فرستد. به خدا قسم كه اين گروه از قاريان قرآن، از كبريت 

احمر كمياب‌ترند« ]امام خميني، 1368: 500-503[.

منابع
1. امام خميني. چهل حديث. مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام‌خميني. 1368.

2. دفتر مقام معظم رهبري. »حوزه و روحانيت« )ج 2(. ]بي‌تا[.
3. امام خميني )ره(. »آداب الصلوه«. مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(. چاپ اول. 1370.

4. سخن‌راني مقام معظم رهبري در جمع طلاب علوم ديني در مدرسه‌ي فيضيه در تاريخ 1366/9/11.

از آداب مهم قرائت 
قرآن، تفكر است 
و مقصود از تفكر 
آن است كه از آيات 
شريفه جست‌وجوي 

مقصد و مقصود 
كند
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مستندات قرآنی و روایی موافقان شبیه  سازی
1. استناد به اصل اباحه

برخی از فقها، در مواجه با شبیه سازی كه از امور مستحدثه 
است و حكم آن در شرع نیامده است، به »اصل اباحه« استناد 
كرده اند. اصلی كه مقرر می دارد، اگر درباره ی حرمت فعلی شك 
كردیم و دلیلی از شرع بر ممنوع بودن آن وجود نداشت، برای 
رفع سرگردانی حكم می كنیم كه ظاهراً آن عمل صحیح است. 
بنابراین، به مكلف اختیار می دهد كه هر یك از فعل و یا ترك 
یكسان است. كسانی كه قائل به اباحه اند، به آیاتی از این دست 

از قرآن استناد می كنند:

كليد واژه ها: شبيه سازي، همانند سازي، شخصيت، 
ژنتيك، حكون، مطهري، قرآن كريم.

دانش افزایے

مستندات قرآنی و روای���ی در
شبیه س����ازی ان��س��ان��ی )2(

دكتر محمد مهدی مظاهری; 
ی

خدیجه احمدخان بیگ

ب�����ه س������ؤالات 
دان�����ش آم�����وزان 
درب�������������اره  ى 
شبیه  سازى انسانى
پ���ا س���خ ده��ی��م

بخش نخست اين مقاله را در شماره‌ي قبل ملاحظه كرديد 
كه در آن اشاره به نظرات مخالفان شبيه‌سازي شده بود و 
اينك بخش پاياني كه نظرات موافقان شبيه‌سازي را دربر 

دارد پيش روي شماست.
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»قل من حرّم زینئ  الله  التی اخرج لعباده و الطیبات من 
الرزق« ]اعراف / 32[. بگو چه كسی زینت های الهی را كه برای 

بندگان خود آفریده، و روزی های پاكیزه را حرام كرده است. 
»احل لكم الطیبات« ]مائده / 5[: چیزهای پاكیزه برای شما 

حلال شده است. 
»خلق لكم ما فی الارض جمیعا« ]بقره / 29[: همه ی آن چه 

را در زمین وجود دارد، برای شما آفرید.
»قل لااجد فی ما اوحی الی محرماً علی طاعم یطعمه الا 

انی كون میته « ]انعام / 145[.
بگو در آن چه بر من وحی شده، هیچ غذای حرام نمیی ابم؛ 

به جز این كه مردار باشد.
از مجموع این آیات، اصل اباحه در جایی كه حكم نباشد، 
قابل كشف است. افزون بر این، روایاتی نیز از معصومین )ع( نقل 
شده اند كه گواه اصل اباحه هستند؛ مانند این فرموده ی امام 
صادق )علیه السلام(: »كل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی.1 و 
هم چنین فرمودند: »كل شیء هولك حلال حتی تعلم  انّه حرام 

بعینه فدعه من قبل نفسك.«2

نقد و   بررسی
برخی از علما معتقدند، هرگونه پیشرفت علمی كه موجب 
ضرر و زیان به فرد و جامعه نشود، فی حد نفسه، جایز است 
و اصل بر اباحه است، اما اگر خطر و ضررهایی برای دیگران 
پیش آید و موجب تصرف در حقوق آن ها شود، حرام و غیرمجاز 
است. البته ضررهای جزئی كه مورد اعتنا نیستند، سبب حرمت 
نمی شوند. چنین عملی ممكن است ذاتاً اشكالی نداشته باشد و 

تحقیقات علمی درباره ی آن جایز است.3
برخی دیگر بیان می كنند، از نظر اولی اصل اباحه است، 
حرمت  بر  عقلی  دلیل  و  اجماع  و  روایات  در  یا  و  آیه  چون 
است.4  آیت الله  مستحدثه  مسائل  از  و  نداریم  شبیه سازی 
معرفت نه تنها شبیه سازی را بنا بر اصل اباحه مجاز می داند، 
بلكه مدعی است: »در شیعه اصل بر جواز اجماع است« و در برابر 
این پرسش كه عملَا برخی از فقهای شیعه قائل به حرمت اند، 
پاسخ می دهد كه اجماع علی المبنی است. به این معنا كه مبنای 
شیعه آن است كه تا نصی بر حرمت كاری در دست نباشد، 
حكم بر جواز آن خواهد بود. در نتیجه منطقاً عالمان شیعه باید 

به جواز شبیه سازی قائل باشند.5
از نظر استاد حسن جواهری، این كار نه تنها به عنوان اولی 
ادعای حرمت آن خود عملی حرام است.  بلكه  ندارد،  اشكال 
یعنی كسی حق ندارد امری مشروع را حرام شمارد و بی دلیل به 

حرمت آن فتوا دهد.6

2. در اسلام جنین انسان 
هم ارزش انسان نیست

یكی از جدی ترین دلایل علیه شبیه سازی انسان از طرف 
مخالفان، نابودی جنین های ناخواسته طی فرایند شبیه سازی 
مائده  سوره ی   32 آیه ی  در  كریم  قرآن  باره  این  در  است. 
می فرماید: »من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما 
قتل الناس جمیعاً« هر كسی انسانی را بدون ارتكاب قتل یا 
فساد روی زمین بكشد، چنان است كه گویی همه ی انسان ها 

را كشته است.
كار  نتیجه ی  از  این كه  برای  شبیه سازی،  عملیات  طی 
اطمینان حاصل شود، به جای یك تخمك ممكن است چندین 
تخمك بارور شود. اما پس از این كه تخمك موردنظر در رحم 
كاشته و از سلامتی آن اطمینان حاصل شد، جنین های اضافی 
نابود خواهند شد كه این كار حرام تلقی می شود. زیرا   در آن 
سلول ها حیات و قابلیت انسان شدن وجود دارد. در سوره ی 
مباركه ی مومنون، آیات 12 تا 14، مراحل پیدایش انسان و تطور 
آن بیان شده است: »و لقد خلقنا الانسان من سلالئ من طین ثم 
جعلناه نطفئ فی قرار مكین ثم خلقنا النطفئ علقئ فخلقنا العلقئ 
مضغئ فخلقنا المضغئ عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقا 

آخر فتبارك  الله احسن الخالقین.«
ضمیر در »انشأناه« به طوری كه از سیاق برمی آید، به انسان 
برمی گردد؛ در آن جایی كه استخوان هایی پوشیده از گوشت بود. 
چون او بوده كه در مرحله ی اخیر، خلقتی دیگر شده است. 
یعنی صرف ماده ای مرده و جاهل و عاجز، به موجودی زنده و 
عالم و قادر تبدیل می شود.7 كلمه ی »انشاء« به طوری كه راغب 
می گوید،  به معنای ایجاد چیزی و تربیت آن است. در این جمله 
سیاق را از خلقت به انشا تغییر داده و این به خاطر آن بوده است 
كه دلالت كند بر این  كه آن چه به وجود آوردیم، حقیقت دیگری 

بود، غیر از آن چه در مراحل قبلی وجود داشت. 
پس بیان شده است كه انسان دو حیات دارد. پس از طی 

یكی از 
جدی ترین 
دلایل علیه 
شبیه سازی 

انسان از طرف 
مخالفان، نابودی 

جنین های 
ناخواسته 

طی فرایند 
شبیه سازی 

است 
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مراحل اولیه، خلق جدیدی انشا می شود و حیات انسان آغاز 
می گردد. از آیات گوناگون قرآن كریم ناظر بر آفرینش انسان، از 
جمله آیه ی شریفه ی: »ثم جعلناه نطفئ فی قرار مكین« استفاده 
می شود كه اولین مرحله ی خلقت انسان زمانی است كه به صورت 
نطفه در رحم استقرار میی ابد. ذكر این نكته ضروری است كه 
جنین كلون شده و جنینی كه به كمك IVF به وجود می آید، 
هرچند بالقوه می تواند به انسان كامل تبدیل شود، ولی اگر جنین 
در محیط آزمایشگاهی باقی بماند، به بچه تبدیل نخواهد شد. ثانیاً، 
جنینی كه از طریق مقاربت جنسی به وجود می آید، با زنی كه 
آن را حمل می كند، ارتباط فیزیكی مستقیمی دارد. در حالی كه 
جنین آزمایشگاهی چنین ارتباطی را ندارد.8  سقط جنین در لغت 

به معنای افتادن جنین قبل از نمو كامل در رحم است.9
و معلوم نیست كه ایجاد جنین نه با لقاح تخمك و اسپرم، 
بلكه با روش شبیه سازی و از بین بردن آن قبل از آن كه شروط 
حیات در آن كامل شود، حكم سقط جنین را داشته باشد و تحت 
شمول روایات ناظر بر پرداخت دیه قرار گیرد.10 اگر این كار حرام 
بود، دور ریختن جنین آزمایشگاهی نیز حرام محسوب می شد. 
در حالی كه به عقیده ی برخی فقها، دلیلی بر حرمت دور انداختن 

جنین خارج از رحم قبل از دمیده شدن روح وجود ندارد.11
در روایات مدت حیات اولیه چهار ماه اعلام شده و پس از 
چهارماه است كه روح در جنین دمیده می شود و حیات انسانی 

آغاز می گردد.12

نقد  و  بررسی
اگر از مسئله ی تشتت آرا در میان فقهای اهل سنت در مورد 
سقط جنین بگذریم، آن گاه لازم می آید تا به شخصیت انسانی 
جنین در همه ی موارد حكم داده شود و این كاری است كه در 
مورد تخمك های بارور شده ی اضافی در لقاح برون رحمی صورت 
نگرفته است. در لقاح برون رحمی، برای اطمینان از نتیجه ی كار، 
به جای یك تخمك گاه تا 40 تخمك بارور می شوند. آن گاه سه 
تا پنج تخمك در رحم كاشته و دیگر تخمك ها منجمد می شوند 

تا نتیجه ی بارداری معلوم شود.
اگر این بارداری موفق بود و تخمك ها به حیات طبیعی خود 
در رحم ادامه دادند، آن گاه از میان این تخمك ها تنها یكی انتخاب 
و بقیه نابود می شوند. بنابراین به نظر می رسد كه این دو حالت 
تفاوتی ماهوی باهم ندارند. حال جای این پرسش است كه چرا 

شبیه سازی انسانی به دلیل آن كه به كشتن تخمك های بارور شده ی 
اضافی می انجامد، اخلاقاً نادرست است. اما لقاح بیرون رحمی با 
این كه همان نتیجه را در بردارد، اخلاقاً و شرعاً مشروع قلمداد 
می شود. اگر مسئله   ی قتل جنین های اضافی است كه در هر دو 
مورد وجود دارد. اگر هم تخمك قبل از لانه گزینی در رحم حرمتی 
ندارد. این موضوع میان هر دو تكنیك مشترك است. این جاست 
كه به نظر می رسد اهل سنت توجیهی برای مجاز شمردن لقاح 

برون رحمی و تحریم شبیه سازی انسانی ندارند.
دلایل مربوط به حرمت و ممنوعیت سقط جنین قابل تسری 
به از بین بردن جنین در شبیه سازی نیست. زیرا اولاً، سقط معنای 
عرفی دارد و عرف چنین اقدامی را سقط تلقی نمی كند. ثانیاً، 
نمی توان حكم سقط جنین و از بین بردن جنین را در خارج 
رحم یكی دانست. ثالثاً، » اصالئ البرائه« كه از اصول عملیه است، 
دلالت می كند بر این كه اگر در حرمت امری شك داریم، حكم به 

عدم حرمت و اباحه دهیم.

3. شبیه سازی درمانی یا
پژوهشی برای بشر مفید است

یكی از هدف های شبیه سازی، همانندسازی پژوهشی انسان 
است؛ یعنی استفاده از جنین كلون شده برای پژوهش های طبی. 
در این روش به جای این كه جنین را در رحم یك زن جای گزین 
كنند، جنین را به صورت بافت در ظروف آزمایشگاهی كشت 
می دهند. این روش تنها با هدف تولید بافت برای درمان و پیوند 
به كار می رود. به این ترتیب محققین می توانند بافت های موردنیاز 
انسان ها را تولید كنند، به گونه ای كه امكان پیوند آن ارگان ها به 

انسان ها به سهولت ممكن باشد. 

نقد  و   بررسی
از نظر علمی تفاوتی میان شبیه سازی انسانی و درمانی وجود 
ندارد، زیرا در هر دو مورد از یك تكنیك استفاده می شود. تفاوت 
اساسی در هدف آن هاست. به این معنی كه در شبیه سازی درمانی 
پس از اجرای تكنیك و گرفتن سلول بنیادین، جنین به وجود 
آمده، از میان برده می شود. عالمان اهل سنت میان شبیه سازی 
درمانی و انسانی تفاوت قائل می شوند و اولی را مجاز و دومی را 
حرام می دانند. اما بسیاری از مخالفان شبیه سازی  در غرب، از 
جمله كاتولیك ها، این تفاوت را نادرست و مبتنی بر سوءفهمی 

یكی از 
هدف های 
شبیه سازی، 
همانندسازی 
پژوهشی انسان 
است؛ یعنی 
استفاده از جنین 
كلون شده برای 
پژوهش های 
طبی 
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عمیق می دانند. مهم ترین اشكال كه مبنای مخالفت كلیسای 
كاتولیك محسوب می شود، این است كه جنین در همین مراحل 
اولیه نیز یك انسان بالقوه است و از این نظر دارای شأن انسانی 

است و نمی توان آن را از بین برد.13
اما به نظر می رسد از نظر فقه اسلامی، این نوع استفاده از 
همانندسازی اشكالی ندارد، زیرا همان طور كه قبلًا بیان داشتیم، 
به مرحله ی پس  بر حرمت سقط جنین، مربوط  ناظر  ادله ی 
از استقرار و لانه گزینی آن در رحم است. جنینی كه هنوز در 
مرحله ی اولیه  قرار دارد و به رحم مادر انتقال نیافته است، چه به 
روش »SCNT« )شبیه سازی( كلون شده باشد و چه به وسیله ی 
»IVF« به وجود آمده باشد، پیش از انتقال به رحم، هیچی ك از 
احكام شرعی بر آن مترتب نمی شود. با عنایت به این كه انتظار 
می رود این پژوهش ها به تحولات و پیشرفت های بسیار منتهی 

شوند، قابل تجویز به نظر می رسد.14

ابهامات در شبیه سازی انسان
به كار بردن اصطلاح كلون یا شبیه، القای خاصی را در ذهن 
ایجاد می كند و ابهاماتی را به وجود می آورد. این واژه برای مواردی 
به كار می رود كه یك شباهت صد درصدی بین دو نسخه موجود 
باشد؛ مانند آن چه كه در تولیدمثل باكتری ها مشاهده می كنیم. 
به مفهوم خود »كلونینگ« است  از كژفهمی ها، مربوط  یكی 
كه آن را معادل »عین سازی« قلمداد كرده اند و معتقدند كه 
به وسیله ی این فناوری می توان نسخه ی المثنای یك فرد را با 

همان ویژگی های ظاهری و رفتاری او عیناً تولید كرد.
در ادامه، رابطه ی شبیه سازی و شخصیت بررسی می شود. 
می خواهیم بدانیم تا چه میزان هویت ژنتیكی فرد می تواند هویت 
شخصی او را مشخص سازد. بنابراین باید عوامل مؤثر در شخصیت 

انسان را بررسی كنیم.

عوامل مؤثر در شخصیت انسان
الف . عوامل محیطی

»ژنوتیپ« در اصطلاح به نهاد وراثتی یك موجود زنده یا 
سرشت ژنتیكی او گفته می شود، در حالی كه »فنوتیپ« صفات 
قابل مشاهده و آشكار شده ی یك ژنوتیپ را دربرمی گیرد. به 
عبارت دیگر، فنوتیپ به تظاهر و آشكار شدن صفات ارثی گفته 
می شود كه قابل مشاهده اند و ژن های نهفته و آشكار نشده در 

افراد را شامل نمی شود. نكته ی مهم آن است كه امكان دارد، 
عوامل ارثی در ژنوتیپ فرد وجود داشته باشند كه بدون تظاهر 
و آشكار شدن در فنوتیپ او به نسل بعدی منتقل شوند. پس 
ممكن است در پدیده ی شبیه سازی، با وجود ژنوتیپ یكسان 
بین اصل و فرع شبیه سازی شده، فنوتیپ آنان یكسان نباشد. 
زیرا اولًا، بروز ژنوتیپ ها یكسان نیست. ثانیاً، اختلافات فنوتیپی 
می تواند تابع عوامل غیرژنتیك یعنی عوامل محیطی باشد، حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( در خطبه ی 15»نهج البلاغه« فرمود: »آفرینش 
خدا روی مثال نیست.« همان طوری كه خود خدا  »لیس كمثله 
شی« است، آفرینش هم همین طور است. یعنی هرچه را كه خدا 
آفرید نو است، پس آفرینش خدا شبیه چیزی نیست. از این نظر، 

هر موجودی آیت خدا است.15
سؤال اساسی این است كه: »آیا كلون ها ظاهر و رفتار كاملًا 
یكسانی دارند؟« آیا شباهت  ژنتیكی الزاماً باعث یكسانی هویت 
و شخصیت فرد كلون شده می شود؟ یكی از دشواری های این 
بحث از این واقعیت ناشی می شود كه: »مهم ترین عامل ساختار 

یك فرد، توارث است یا محیط؟«
 دانشمندان این پرسش را نادرست می دانند و معتقدند: 
قرار دادن نقش توارث در مقابل نقش محیط، مانند این است 
كه بپرسیم در تشكیل نمك طعام سدیم بیشتر اهمیت دارد 
یا كلر. آن ها این پرسش را چنین مطرح كرده اند: »هر یك از 
این دو عامل برای ایجاد یك ویژگی معین تا چه اندازه اهمیت 

دارند؟« 

به منظور پاسخ به این پرسش، رشته ای تخصصی به نام 
»ژملولوژی« به وجود آمده است كه روی دوقلوها مطالعه می كند 
و از آنان به عنوان منبع اولیه ی داده ها برای ارزیابی نقش دو 
عامل ارث و محیط استفاده می كند. هویت و شخصیت انسانی 
براساس عوامل متفاوتی شكل می گیرد كه در این میان، ساختار 
ژنتیكی بخشی از این هویت محسوب می شود. لذا نمی توان 
هویت شخصی را منحصراً به هویت ژنتیكی محدود كرد. این 
مطلب هم چنین در ماده ی سوم اعلامیه ی بین المللی داده های 
فردی  است.16 هر  تصریح شده  این شرح  به  انسانی،  ژنتیك 
ساختار ژنتیكی مشخصی دارد. با وجود این، هویت شخصی 
عوامل  كه  چرا  شود.  محدود  ژنتیكی  خصوصیات  به  نباید 
تربیتی، محیطی، فردی، عاطفی، اجتماعی، معنوی و فرهنگی 
در شكل گیری آن نقش دارند و اصل آزادی نیز در آن دخیل 

هرچه را كه 
خدا آفرید 

نو است، پس 
آفرینش خدا 
شبیه  چیزی 

نیست. از 
این نظر، هر 

موجودی 
آیت خدا 

است
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است. »شخصیت« و در پی آن خصوصیات رفتاری، ژن نیست 
با  این كه  ساخت.  را  آن  عین  دقیقاً  كپی برداری  با  بتوان  كه 
كلون كردن سلول بدنی هیتلر، اینیشتین یا افراد سرشناس 
پندار  تا جاودانه شوند،  را زنده كنیم  آن ها  می توانیم مجدداً 
ساده لوحانه ای بیش نیست. فرد كلون شده هرگز عین فرد اصلی 
نخواهد شد و عوامل محیطی برخلاف عوامل ژنتیكی، هرگز 
پیچیده ای  بسیار  این كه سازوكارهای  نیستند. ضمن  یكسان 
در این شكل گیری دخیل هستند كه دانش بشری هنوز بدان 

دست نیافته است.17 
اگر كلون ها را از نظر ژنتیكی یكسان تلقی كنیم، آن ها مانند 
دوقلوهای یك تخمكی هستند كه در دو زمان متفاوت متولد 
می شوند. بنابراین انتظار می رود، تفاوت محیطی و تغذیه ای بسیار 
بیشتر از شرایط دوقلوهای یكسان باشد.18 یعنی هیچ گاه شباهت 
كامل نخواهد داشت. از این حیث است كه گفته می شود: تمام 
آفرینش خدا ابتكاری است.این كه اسمای حسنای خدا بدیع، 
مبدع، نوآور و مبتكر است، یعنی همان طور  كه در اصل خلقت 

توحید است، در سبك و سیاق آفرینش هم توحید است.19

ب .عوامل ژنتیكی
و  نیست  و شبیه صد درصدی  اصل  فرد  ژنوم  همانندی 
فرد شبیه سازی شده، حداقل از سه جهت با فرد اولیه متفاوت 
است: یكی از لحاظ سیتوپلاسم، دوم از لحاظ رحمی كه در آن 
پرورش یافته است و سوم محیط زندگی پس از تولد. بین نیم تا 
یك درصد خصایص ژنتیكی از سیتوپلاسم نشئت می گیرند. در 
تكنیك SCNT، فقط ژنوم هسته ای متعلق به فرد اصل است و 
سایر ژنوم های ماورای كروموزومی موجود در برخی از اندام های 
خارج سیتوپلاسمی، میتوكندری ها و كلروپلاست ها متعلق به 
فرد دهنده ی سلول تخمك هستند، نه فرد اصل. تحقیقات نیز 
نشان داده است، گوسفند دالی در 37 ژن میتوكندری با ژن های 
مربوطه در سلول دهنده متفاوت است و دالی نمی تواند یك شبیه 

ژنتیكی كامل باشد.
تغییر  قابل  و  تصادفی  معینی  اندازه ی  تا  ژن ها  عملكرد 
شبیه سازی  سال 2001  در  كه  گربه ای  درباره ی  مثلًا  است. 
شد، گفته می شود كه ژن های موجود روی كروموزم X  كه در 
تعیین رنگ موی گربه  مؤثر بوده اند، به صورت تصادفی غیرفعال 

می شوند كه در این صورت، گربه ای تولید شده با گربه ی اولیه 
از نظر ظاهری متفاوت می شود.20 متفاوت بودن محیط در دو 
فرد كلون واصل نسبت به دوقلوهای یكسان پیچیده تر خواهد 
بود. بنابراین، دوقلوهای یكسان به این دلیل كه در رحم واحد 
و در اغلب موارد بعد از تولد در شرایط محیطی یكسان زندگی 
می كنند، ممكن است بیش از كلون واصل به هم شباهت داشته 
باشند. دوقلوهای یكسان به احتمال بیشتری كپی ها یا كلون های 

ژنتیكی خالص هستند.
اشخاص كلون شده كه با انتقال هسته شكل می گیرند، 
در DNA میتوكندریال خود تفاوت دارند. اگر این افراد در 
اپی ژنتیك  تأثیرات  معرض  در  كنند،  رشد  متفاوتی  شرایط 
بسیار متفاوتی در رحم، قبل و بعد از تولد قرار خواهند گرفت. 
فنوتیپ های آن ها احتمالًا بسیار متفاوت است و رفتار و عقاید 
آن ها با فرد اصلی فرق دارد.21 هم چنین ممكن است در آینده 
تفاوت های بیشتر در نتیجه نداشتن میتوكندری یكسان در 

كلون رخ می دهد.22

نتیجه   گیری
زیستی،  محیط های  چون  شده،  یاد  عوامل  از  هیچ كدام 
اجتماعی، فرهنگی، هویت ژنتیكی، به تنهایی نمی توانند هویت 
شخصیت افراد را مشخص سازند، بلكه هر كدام به نحو اقتضایی 
تأثیرگذار هستند. طبق نظر بسیاری از دانشمندان، هویت شخصی 
از مجموعه عوامل ژنتیكی و دیگر عواملی كه ما آن ها را تحت عنوان 
عوامل محیطی آورده ایم، شكل می گیرد. مرحوم دكتر كاظمی، 
رییس مؤسسه ی رویان در این خصوص می گوید: »در شكل گیری 
شخصیت انسان مثلث ژن، تربیت و محیط تأثیرگذار است. اگر 
كلون ها در محیط متفاوت و با تربیت متفاوت باشند، حتی افراد 

دارای ژن یكسان نیز كاملًا شبیه هم نخواهند شد.23

آفرینش روح دركلون ها
انسان دارای دو حیات است: حیات حیوانی و حیات انسانی. 
انسان در شبیه سازی، مقتضیات حیات حیوانی را پدید می آورد، 
ولی روح و نفس ناطقه را خداوند سبحان می دهد. كشاورز در 
ایجاد حیات دانه های گندم دخالت دارد، ولی خلق كننده نیست.

او فراهم كننده ی شرایط حیات برای یك ماده است همان طور 

انسان در 
شبیه سازی، 
مقتضیات 
حیات حیوانی 
را پدید 
می آورد، 
ولی روح و 
نفس ناطقه را 
خداوند سبحان 
می دهد 
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كه در آیات 63 و 64 سوره ی واقعه خداوند می فرماید: »افرایتم 
ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون«: آیا هیچ درباره ی 
آن چه كشت می كنید، اندیشیده اید؟ آیا شما آن را می رویانید 

یا ما می رویانیم؟
شهید بزرگوار استاد مطهری به این پرسش ها چنین پاسخ 
می دهد: »بشر اگر روزی چنین توفیقی حاصل كند، از نظر علمی 
كار مهمی كرده است. ولی از نظر دخالت در ایجاد حیات، همان 
مقدار دخالت دارد كه پدر و مادر از طریق تناسل در ایجاد حیات 
فرزند دخالت دارند و یا كشاورز در ایجاد دانه. در نتیجه، فقط 
خداوند است كه قدرت آفرینش روح را دارد و هرگز انسان ها 
قادر به خلق عنصر روح نیستند؛ گرچه توانایی ایجاد كلون انسان 

را داشته باشند )نشریه ی پرسمان، 1386(.
نظر  از  است  ممكن  شبیه سازی  از  حاصل  انسان های 
باشند،  مشابه  هسته،  انسان دهنده ی  با  جسمی  ویژگی های 
روح  انسان  هر  نیست.  او  عین  و  اصلی  نسخه ی  كلون،  ولی 
منحصر به فرد خود را دارد كه خداوند به او عطا كرده است.24 
پاراسلسوس25، پزشك و شیمی دان سوئیسی بر این باور است 
كه برای آفریدن چیزهای طبیعی در دنیا دو راه وجود دارد: 
روش اول به وسیله ی طبیعت است، یعنی منشأ از پیش تعیین 
شده ای كه خواص تمام موجودات زنده و غیرزنده را در جهان 
تعیین می كند. و روش دوم از طریق دستكاری و دخالت انسان 
در این منشأ است. یعنی هنر، دخالت در قوانین این دنیا عاری 
از اشكال است، زیرا انسان تنها تركیب این جهان طبیعی را 

دستكاری می كند، نه اصول بنیادی منشأ آن را.26

داشتن شبیه، پایان مرگ  و میر نیست
تصور غلط دیگر كه باید اصلاح شود، این است كه داشتن 
شبیه، پایان مرگ و میر نیست. می توان این شیوه از تولیدمثل 
را استمرار دقیق و ظریف حیات والد محسوب داشت. از لحاظ 
منطقی نیز، بچه های واقعی باعث كاهش آثار مرگ حقیقی 
شوند. شبیه داشتن به مفهوم لغوی ممكن است آرمان برخی 
از انسان ها باشد، اما واقعیت این است كه آن را باید در ناكجاآباد 
جست. نتیجه ی حقوقی این تحلیل نیز علاوه بر جدایی شخصیت 
اصل و شبیه، آثاری است كه از لحاظ دیون وارث در رابطه ی 

بین شبیه و اصل وجود دارد. 

وقتی افراد به این نكته واقف باشند كه شبیه نیز یك انسان 
به مفهوم جامع كلمه به شمار می آید و دارای تمام حقوق و 
تكالیف انسانی است، در آن صورت بهتر می توان رابطه ی او را با 
دیگران از حیث حقوقی تحلیل كرد. در نتیجه می توان گفت كه 
امكان ندارد كپی كاملًا مشابهی از افراد پدید آورد و هیچ كس 
نمی تواند خود را تكثیر یا شبیه سازی كند. زیرا تشخص هر كس 
به تجارب روانی بستگی دارد كه قابل انتقال نیست. اگر فرض 
كنیم كه شخصی دست به شبیه سازی با استفاده از هسته ی 
سلول جسمی خود بزند، ممكن است از نظر بیولوژیكی تا مرز 
97 درصد به او نزدیك و با او مشابه باشد، اما شاید كمتر از یك 

درصد از نظر هویتی و تجربه های زیستی با او یكسان باشد.27
كه  فرد  به  منحصر  تجارب  انتقال  امكان  كوتاه،  سخن 
طریق  از  است،  شخصی  هویت  عنصر  تعیین كننده ترین 
شبیه سازی انسانی ممكن نیست و شبیه سازی، كسی را از فرد 

به وجود نمی آورد.
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گفت و گو:
 ـنصرالله دادار  یونس باقری‌

گفت و گو با حجة الاسلام والمسلمین 
دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان 

معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و 
برنامه‌ریزی آموزشی

حجت‌الاسلام دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان، دارای دکترای رشته‌ی زبان و ادبیات عرب و 

هم‌چنین دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه کمبریج انگلستان است. ایشان هم‌چنین تحصیلات 

حوزوی را تا مرحله‌ی اجتهاد در حوزه‌های علمیه‌ی تبریز، تهران و قم پیش رفته است.

از دکتر محمدیان تاکنون بیش از 20 جلد کتاب در زمینه‌های متفاوت به‌چاپ رسیده است و 

بیش از 15 جلد کتاب دیگر نیز در حال آماده‌سازی برای چاپ دارد. از ایشان هم‌چنین، بیش از 

ده مقاله در موضوعات گوناگون به رشته‌ی تحریر درآمده است. ایشان مشاغل اجرایی متعددی 

داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به »دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش« و »مشاور رییس 

سازمان صدا و سیما« اشاره کرد. دکتر محمدیان اکنون رییس »سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 

آموزشی« است؛ همان‌جایی که کتاب‌های آموزشی قرآن مدارس و مجلات رشد تولید و به چاپ 

می‌رسند. به‌منظور آشنایی با دیدگاه‌هایشان درباره‌ی مجله‌ رشد آموزش قرآن و کتاب‌های درسی 

قرآن، گفت‌وگویی با ایشان انجام داده‌ایم که توجه شما را به متن آن جلب می‌کنیم.

آموزگاران و دبیران قرآن هستیم
نیازمند بازس��ازی   و بازآموزی

اندیشه ها
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دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 
در پایان این دوره‌ها باید به چه توانایی‌ها و قابلیت‌هایی 
در زمینه‌ی قرآن برسند؟ آیا نیروی انسانی موجود در 
مربی  و  معاون  مدیر،  معلم،  از  اعم  آموزش‌و‌پرورش، 
پرورشی، توانایی رساندن دانش‌آموزان به این اهداف 
را دارند؟ آیا آموزش‌و‌پرورش می‌تواند هر سال یکصد 
هزار آموزگار دوره‌ی ابتدایی را برای تحقق اهداف فوق 

آموزش دهد؟
س�ؤالات فوق در کن�ار چند س�ؤال دیگر، محور 
گفت‌و‌گویی ب�ود که ما چندی پیش با حجة‌الاسالم 
والمسلمین دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان، معاون 
وزی�ر آموزش‌و‌پ�رورش و رییس »س�ازمان پژوهش و 

برنامه‌ریزی آموزشی« انجام دادیم.
ضمن تشکر از ایشان که وقت خود را در اختیار 
»مجله‌ی رشد آموزش قرآن« قرار دادند، توجه شما را 

به متن این گفت‌و‌گو جلب می‌کنیم.

و گاهی ضمنی. ابتدا نگاهی اجمالی به مجله می‌اندازم. اگر 
مقاله‌ای جذبم کند، آن‌وقت آن را دقیق‌تر مطالعه می‌کنم.

و  حمایتی  مکمل،  نگاهی  رشد  مجلات  به  من  نگاه 
درسی  برنامه‌ی  هستیم  معتقد  ما  است.  پشتیبانی‌کننده 
و  است  چندبعدی  و  می‌کند  دنبال  را  متنوعی  اهداف 
برنامه‌ی درسی فقط در کتاب درسی محقق نمی‌شود. باید 
رسانه‌های دیگری نیز باشند که بتوانند اهداف برنامه درسی 
را محقق، تعقیب و تکمیل کنند. مجلات این‌گونه‌اند؛ چه 
مجلات عمومی و چه مجلات تخصصی. مجلات هم باید 
هدف‌های برنامه‌ی درسی را که در کتاب درسی موفق به 
ارائه‌ی آن‌ها نبودیم تحقق بخشند و هم مخاطبان خاص را با 
دانش جدیدی که در آن حوزه تولید می‌شود، آشنا سازند و 
روش‌ها و اسلوب‌های جدیدی را که در موضوع آن مجله ارائه 

می‌شوند، اطلاع‌رسانی کنند.
علاوه بر این، نقد برنامه‌ی درسی هم یکی از برنامه‌های 
مجلات ما باید باشد. به این معنا که اگر در حوزه‌ی برنامه‌ی 
با  تحقق  و  اجرا  در  که  گفتند  برنامه‌ریزان چیزی  درسی، 
مشکل روبه‌رو شد، یا این‌که کاستی‌هایی وجود داشت، مطرح 
دیدگاه‌های  عرضه‌ی  برای  عرصه‌ای  مجله  درواقع،  کنند. 
متنوع صاحب‌نظران آن رشته درباره‌ی آن برنامه‌ی درسی 
این‌که  به  توجه  با  مجله  من،  اعتقاد  به  هم‌چنین  است. 
تاریخ مصرف دارد، باید به مباحث روزانه توجه کند. یعنی 
ویژگی ژورنالی داشته باشد و بتواند دیدگاه‌های مخاطبان 
را به برنامه‌ریزان منعکس کند. در مجلات رشد باید تعاملی 
چندجهته اتفاق بیفتد: تعامل برنامه‌ریزان، مؤلفان، معلمان 
و کسانی که صاحب‌نظرند و در هیچی‌ک از این گروه‌های 
اما  نیستند،  برنامه‌ریز  ندارند. مؤلف، معلم و  رسمی وجود 
صاحب‌نظر موضوعی آن رشته‌اند. به اعتقاد من رشد قرآن 

هم باید همین هدف را محقق کند.
البته رشد قرآن نسبت به دیگر مجلات رشد جوان‌تر 
من  نمی‌گذرد.  آن  انتشار  از  سال  پنج  از  بیش  و  است 
دیدگاه‌هایی دارم برای آن‌که این مجله را با معارف اسلامی 
و برخی از مجلاتمان هم‌سوتر کنیم. چرا بخشی از مباحثی 
که در مجلات رشد به آن‌ها می‌پردازیم، جزو اولویت‌های 
قرآن  آموزش  در  آن‌ها  اولویت  که  به‌ویژه  نباشند؟  اول 
بیش‌تر است. برای مثال، یکی از بحث‌های مجله به اعتقاد 
من، بحث‌های تطبیقی است که می‌تواند اتفاق افتد. رشد 

 در مجلات رشد بايد 
 تعاملی چند‌جهته اتفاق

 بيفتد: تعامل برنامه‌ريزان
 و مؤلفان کتاب‌های درسی،
 معلمان و کسانی که

صاحب‌نظرند

 آیا »رشد آموزش قرآن« را تا به حال مطالعه کرده‌اید؟ 

نظرتان درباره‌ی این مجله چیست؟

 من برحسب وظیفه مجلات رشد را تورق می‌کنم. جزو 
اولین افرادی هستم که این مجله به دستم می‌رسد و آن را 
ورق می‌زنم. اگر مقاله، نوشته و گزارشی برایم گیرا باشد، روی 
آن تأمل می‌کنم. یعنی نگاه من به مجلات گاهی دقیق است 
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آموزش قرآن باید مثل تریبونی باز عمل کند و معلمان و 
برنامه‌ریزان متعهد داخل و خارج کشور، مخصوصاً کشورهای 
غیر عرب‌زبان را که برای آموزش قرآن روش‌هایی را انتخاب 

کرده‌اند، مطرح کند.
و  روخوانی  قرآن،  آموزش  در  ما  عمده‌ی  مشکل 
روان‌خوانی است که مجله باید به این بخش هم بپردازد و 
تاکنون کم پرداخته است. نکته‌ی دیگر که در مجله‌ی رشد 
قرآن باید به آن بپردازیم، نحوه‌ی »رفتاری کردن« دانش و 
مهارت قرآنی است. به این معنا که صاحب‌نظران و کسانی که 
در حوزه‌های علوم تربیتی و در عین حال علوم قرآنی و معارف 
قرآنی صاحب‌نظر هستند و تخصص ویژه‌ای دارند، به ما کمک 
کنند. چون ما به‌عنوان هدف ثانویه، از آموزش قرآن هدف 
دیگری نیز داریم که راهکارهای آن هم باید در مجله مورد 
بحث قرار گیرد. این بحث‌ها باید سیال و مستمر باشند. نباید 
با یک‌بار گفت‌و‌گو پرونده‌ی بحث بسته شود. هر بحثی هر روز 
نوبه‌نو می‌شود. یافته‌ها، روابط انسانی و تعاملات جدید جوامع 
با هم، نیازهای متنوعی را برای مخاطب ایجاد می‌کنند. باید 
دید چگونه می‌توان آموخته‌ها و دریافت‌های قرآنی را به عمل 
تبدیل کرد. این معنا در حوزه‌ی دانش‌آموزی ما و برای نسل 
نوجوان و جوان ما که تغییرپذیری و تحول‌پذیری آن‌ها شتاب 
جدی  به‌طور  دارد،  جامعه  اقشار  دیگر  نسبت‌به  بیش‌تری 

ضروری است.
 آقای دکتر ش��ما گفتی��د مجله باید نقد برنامه‌ی درس��ی 

را به‌ط��ور جدی دنبال کند. مجله تا کج��ا می‌تواند در نقد 

برنامه‌های درسی و کتاب‌های درسی جلو برود؟

 خط قرمز، نقد غیرمنصفانه است. خط قرمز نقد این 
است که نقد غیرعلمی و غیرمنصفانه باشد. اما اگر نقد به 
و  نقاط‌قوت  تعبیری،  به  و  باشد  و سنجش  ارزیابی  معنای 
ضعف و کاستی‌ها و افزونی‌ها را بیان کند، خط قرمزی ندارد. 
ما برنامه‌ی درسی را تدوین و اجرا می‌کنیم و می‌بینیم با 
مشکلاتی مواجه است که باید برطرف شوند. این شاید ناشی 
از نوع و نحوه‌ی برنامه باشد، یا ناشی از تدوین کتاب، یا ناشی 
از این باشد که آموزش معلمان خوب انجام نشده است. یا 
حتی ناشی از این باشد که ارزشی‌ابی آن دقیق نبوده است. 
معلوم است که نقطه‌ای کاستی دارد و این کاستی باید از پرده 

بیرون کشیده شود تا به هدف مورد نظر برسیم.
نقد برنامه‌ی درسی درحقیقت کمک کردن به تحقق 

هدف برنامه‌ی درسی است. یعنی برنامه‌ی درسی هدفی را 
در نظر دارد، ولی در اجرا دچار مشکل است. ما باید بگردیم 
و ببینیم اشکال کجاست. اشکال را بررسی کردن و حتی 
نقاط‌قوت را گفتن، بصیرت و علم می‌خواهد. کسی که نقد 

مشکل عمده‌ی ما در 
آموزش قرآن، روخوانی و 
روان‌خوانی است و »رشد 

آموزش قرآن« بايد به اين 
مسئله بپردازد

می‌کند، باید نسبت به موضوع بصیرت داشته باشد. نقدش 
علمی و منصفانه باشد. نه خوب را عالی نشان دهد و نه ضعیف 
را بد. ضعیف ضعیف است و خوب هم خوب است. اگر نقد بر 
همین منوال باشد، باید از کسی که نقد می‌کند، تجلیل کنیم. 
در روایات اسلامی هم داریم: »کونوا نقاد الکلام.« یعنی نقاد 
کلام باشید و بسنجید. سنجیدن و سنجش‌پذیری در برنامه‌ها 
باید سنجش‌پذیر  برنامه‌هایمان  باشد. هم  ما  اول  باید هنر 
باشند و هم خودمان باید بتوانیم بسنجیم و نقاط‌ضعف و 

قدرت را بشناسیم.
 ش��ما به عن��وان رییس س��ازمان پژوه��ش و برنامه‌ریزی 

آموزشی، بفرمایید دانش‌آموزان در پایان دوره‌های ابتدایی، 

در درس قرآن کریم به چه توانایی‌هایی باید برسند؟

 من هم یک نظر شخصی و هم یک نظر در چارچوب 
دانش‌آموزان  معتقدم  دارم. شخصاً  مصوب  درسی  برنامه‌ی 
روان‌خوانی  و  روخوانی  در  ابتدایی،  دوره‌ی  پایان  در  باید 
قرآن مسلط شوند، قرآن را بدون غلط بخوانند و تا جایی که 
امکانش هست، با معانی و معارف قرآن در سطح متناسب با 
خودشان آشنا شوند. مثلًا در دوره‌ی ابتدایی، شعارهای قرآنی 
و بعضی از آیات را حفظ کنند. اگر این اتفاق بیفتد، ما یک گام 
به جلو برداشته‌ایم. درس عربی هم که در دوره‌ی راهنمایی 
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دانش‌آموزان  روان‌خوانی  و  روخوانی  به  شد،  خواهد  شروع 
کمک می‌کند. هم‌چنین، آشنایی اجمالی با معارف قرآنی و 
شعارهای قرآنی، به درس تعلیمات دینی و معارف اسلامی و 
ترجمه‌ی متون عربی کمک خواهد کرد. این‌ها پیش‌مقدمه 
هستند و اگر به این هدف در برنامه‌ی درسی قرآن برسیم، 
چند گام برای تقویت درس‌های دیگر طی کرده‌ایم. این کار 
از یکدیگر  می‌تواند وام‌گیری متقابل درس فارسی و قرآن 
بخواند،  خوب  را  قرآن  بتواند  دانش‌آموز  وقتی  چون  باشد. 
قرائت متن فارسی را هم بهتر انجام می‌دهد و اگر فارسی را 
هم خوب یاد بگیرد، در خواندن قرآن مؤثر است. با این داد 
و ستد دروس قرآن و ادبیات فارسی، به دانش‌آموزان کمک 

بیش‌تری می‌شود.
در کنار بایدهایی که عرض می‌کنم، نبایدهایی را هم 
باید بگویم. ما نباید دانش‌آموزان را با فشارهای غیرمعمول از 
آموزش قرآن منزجر کنیم. گاهی روش‌هایی را به کار می‌برند 
که جذاب نیستند. نه‌تنها آموزش را تسهیل نمی‌کنند، بلکه آن 
را سخت می‌کنند. این سخت‌گیری‌های بی‌جا دانش‌آموزان ما 

را در این سنین از برخی محتواها منزجر می‌کند. 
 برای آموزش قرآن دوره ی راهنمایی چه نظری دارید؟

برای دوره‌ی راهنمایی، من معتقدم که آن‌چه دانش‌آموزان 
از دانش قرآنی یا آموزش معارف قرآنی در دوره‌ی ابتدایی 
باید  شود.  تثبیت  راهنمایی  دوره‌ی  در  باید  آموخته‌اند، 
دانش‌آموزان را وارد مرحله‌ای کنیم که بتوانند مفاهیم قرآن 
را بیاموزند. یعنی حداقل بدانند آن‌چه که می‌خوانند، به چه 
معنا و مفهوم است و ترجمه‌ی آن را بدانند. این هم امکان‌پذیر 
است و محال نیست. برای این‌که در دوره‌ی راهنمایی، ما 
هم درس عربی را داریم و هم دانش فارسی دانش‌آموزان بالا 
رفته است. باید توسط آیات منتخب و به‌صورت مستقل، و 
هم‌چنین متن کتاب درسی مفاهیم قرآنی را منتقل کنیم. 
اما در عین حال نه در این دوره، نه در دوره‌های ابتدایی و 
متوسطه، نباید قرائت قرآن را رها کنیم. قرائت قرآن به‌عنوان 
بخشی مستقل همیشه باید باشد. ما باید همیشه روی قرائت 
را  قرآن  همه‌ی  دانش‌آموزان  اگر  حتی  کنیم.  تأکید  قرآن 
حفظ شده باشند، به قرآن رجوع کردن و از روی آن خواندن، 
فراهم  را  قرآن  با  انس  زمینه‌ی  و  دارد  را  خود  موضوعیت 
می‌کند. دانش‌آموز قرآن را باز می‌کند و آن را قرائت 
و تلاوت می‌کند. حتی اگر امکان داشته باشد، ما 

خواندن با صوت و لحن را هم باید به بچه‌ها آموزش بدهیم؛ اما 
اصل این است که در دوره‌ی راهنمایی دانش‌آموزان با مفاهیم 

قرآنی آشنا شوند.
 به نظر شما در دوره ی دبیرستان از نظر آموزش قرآن 

چه اتفاقی باید بیافتد؟

در دوره‌ی دبیرستان، من موضوع را فراتر از این می‌دانم. 
در دوره‌ی دبیرستان دانش‌آموزان باید بتوانند مفاهیم و معارف 
قرآنی را پایه‌های استدلال معرفت دینی خود قرار دهند. اگر 
در کتاب »دین و زندگی« صحبت از »معاد« است، این معاد 
مبتنی بر آیات قرآن باشد. دانش‌آموز باید مبانی استدلال 
خود را از قرآن بگیرد. هرچند که در معارف دینی، مثلًا در 
کتاب دین و زندگی، بعضی از مباحث با روش فلسفی مطرح 
شده‌اند و من این روش‌ها را انکار نمی‌کنم، اما قرآن در دوره‌ی 
دبیرستان باید پایه‌های استدلال دینی ما باشد. اگر بخواهم 
کمی شفاف‌تر صحبت کنم، به تعبیری ما آموزش دینمان را 
باید بر پایه‌ی کلام الهی استوار کنیم و بچه‌ها را با داده‌های 
درون دینی آشنا سازیم. ضمن این‌که در مورد شبهات برون 
دینی هم در معارف دینی می‌توان حرف زد. ما باید استدلال 
قرآن را با آیات قرآن مطرح کنیم. می‌خواهم به این نکته اشاره 
کنم که وقتی به دانش‌آموز گفته می‌شود انسان هر عملی را 
در این دنیا انجام دهد، در آخرت نتیجه‌ی آن را می‌بیند، این 
معاد است و مستند به این آیه‌ی شریفه: »فمن یعمل مثقال 
ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره.« این را قرآن 
می‌آموزاند. چرا »حبط عمل« می‌شود؟ قرآن حبط عمل را 
بیان می‌کند و آیاتش این را می‌گوید. قرآن به آثار آفرینش 
توجه می‌کند. این آیات مستند بحث‌های معرفتی ما می‌شود. 
حتی در روابط اجتماعی هم می‌توان این کار را صورت داد. 
البته جایگاه قرآن در آموزش و پرورش، به لحاظ آموزشی و 
تربیتی فراتر از این است. آن‌چه به معلم و دانش‌آموز مربوط 

می‌شود، این بخش‌هاست.
 به نظر ش��ما، نیروی انسانی موجود در آموزش و پرورش، 

اعم از معل��م، مدیر، معاون، مربی پرورش��ی و... آمادگی، 

صلاحیت حرفه‌ای و توانایی رساندن دانش‌آموزان به جایگاه 

و سطحی که شما می‌فرمایید، را دارند؟

 ما نیازمند بازسازی و بازآموزی معلمان هستیم. همه‌ی 
معلمان با روش‌های جدید آموزش قرآن آشنا نیستند. برخی 
از معلمان هم مهارت و تمرین لازم برای قرائت و تلاوت قرآن 
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را ندارند. یعنی آن‌ها هم خروجی‌های همین نظام آموزشی 
هستند که دانش آن‌ها نسبت‌به معارف قرآنی و توانمندی‌شان 
در مهارت‌های قرآنی به همین اندازه است. لذا کسانی که 
مسئول آموزش قرآن، مخصوصاً در دوره‌ی ابتدایی هستند، 
نیاز دارند که دانش خود را به‌روز کنند و برایشان دوره‌های 
بازآموزی فراهم شود تا با روش‌های جدید آموزش قرآن آشنا 
شوند. اگر خودشان هم نقطه‌ضعفی در خواندن قرآن دارند، 

ضعفشان برطرف شود و توانمند شوند.
سال قبل که بحث ارتقای قرآن در دوره‌ی ابتدایی را 
ابتدایی  از معلمان دوره‌ی  تا 30 درصد  برای 20  داشتیم، 
دوره‌ی بازآموزی برگزار شد و توانمندی‌های لازم را حاصل 
کردند. طرح‌های متنوع دیگری هم در دست اجرا هستند. 
اما به‌طور اجمالی می‌توانم بگویم که ما برای تحقق این هدف 
فعلًا امکانات کافی نداریم و یک دوره‌ی حداقل سه ساله لازم 
است تا بتوانیم معلمان ابتدایی را نسبت‌به روش‌های جدید 
توجیه کنیم و برخی از ضعف‌هایشان را در مهارت تلاوت و 
آموزش قرائت قرآن رفع کنیم. در حوزه‌ی کارشناسی هم کسانی 
که در برنامه‌ریزی قرآنی کار می‌کنند، آدم‌های واردی هستند. من به 
کارشناسان برنامه‌ریزی درس قرآن و تألیف درس قرآن و مهارت‌ها 
وتوانمندی‌هایشان اطمینان دارم، اما به‌روز کردن اطلاعات یا خارج 
شدن از یافته‌های شخصی را توصیه می‌کنم. به این معنا که ما 
وقتی در یک حوزه‌ی کارشناسی کار می‌کنیم، نسبت‌به آن‌چه 

که خودمان یافته‌ایم، تعصب نشان می‌دهیم و این در حوزه‌ی 
آموزش به صلاح فرایند یادگیری و یاددهی نیست. ما باید 
ببینیم که دیگران چه کارهای دیگری انجام می‌دهند؛ چه در 
داخل کشور و چه در خارج کشور. مثلًا ببینیم پاکستانی‌ها 
چه تجربه‌ای دارند؛ آن‌ها که خطشان به ما نزدیک نیست. یا 
کسانی که در منطقه‌ی ما مسلمان هستند، مثل کشور ترکیه 
و بنگلادش و کشورهای آسیای میانه و آسیای دور. این‌ها 
مسلمان هستند، ولی زبان و خطشان عربی نیست. ما باید 
ببینیم که آن‌ها برای آموزش قرآن از چه روش‌ها و متدهایی 

استفاده کرده‌اند. باید کار آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم.
آن‌چه که در حوزه‌ی کارشناسی خودمان مرا دل‌نگران می‌کند 
و  جایگاه  دوستانم  تصمیم  در  شاید  مطلب  این  این‌که  وجود  با 
مبنایی هم داشته، افراطی‌گری در مراجعه به وسایل کمک‌آموزشی 
از وقت ما به جای آموزش،  است. احساس می‌کنم بخشی 
صرف تهیه کردن ملزوماتی می‌شود که در فرایند آموزش 
هم خوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود. مثلًا من الان می‌خواهم 
ضبط‌صوت را با یک نوار کاست سر کلاس ببرم تا بچه‌ها به 
آن گوش بدهند. چه‌قدر وقت و زمان ما گرفته می‌شود تا 
نوار و ضبط پیدا شود. ممکن است کلاس پریز برق نداشته 
باشد یا ضبط‌صوت سالم نباشد، و یا نوار خش‌دار و بد باشد. 
بچه‌ها  نفری هستیم، همهمه‌ی  یا وقتی سر کلاس چهل 
باعث شود که صدا به گوش همه‌ی دانش‌آموزان نرسد. این‌ها 
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مواردی هستند که فقط باعث می‌شوند زمان گرفته شود و 
از آموزش جا بمانیم. البته گاهی از فناوری‌های خوب هم 
استفاده می‌شود، اما هنوز فرهنگ استفاده کردن از آن‌ها برای 

ما میسور و یا مقدور نیست.
 فرمودید که باید در یک دوره‌ی حداقل سه‌ساله آموزگاران 

ابتدایی را آموزش دهیم. ما حدود 300 هزار نفر معلم ابتدایی 

داریم. یعنی باید سالی صد هزار نفر معلم ابتدایی را آموزش 

دهیم. آیا این توانایی در آموزش و پرورش وجود دارد؟

 بله، این امر بعیدی نیست و سامان دادن این کار مشکل 
نیست. البته همه‌ی معلمان نیازمند آموزش نیستند، اما در 
عین حال اگر فرض کنیم که همه‌ی 300 هزار نفر را بخواهیم 
آموزش دهیم، به تعبیری سه تا چهار سال طول می‌کشد و 
باید سالی صد هزار نفر آموزش داده شوند. این صد هزار نفر 
در 30 استان ساکن هستند که اگر تقسیم کنیم، می‌شود سه 
هزار نفر که باید برایشان صد کلاس سی نفره تشکیل داد. 
این هم ناممکن نیست. یعنی اگر هر معلم روزی یک ساعت 
سر کلاس بیاید و جمعاً 20 روز بیاید، 20 ساعت آموزش 
دیده است. یا اگر هر معلم روزی 2 ساعت سر کلاس بیاید، 
ده روزه این کلاس تمام می‌شود. اگر کلاس سه ساعته باشد، 
ظرف یک هفته تمام می‌شود. فقط مشکل بودجه و مدرس 
را داریم. در هر صورت، شرایط همین است و اگر بخواهیم 
این آموزش را برگزار نکنیم، مشکلات باقی می‌مانند. ولی 

اگر بخواهیم هیچ‌کدام از این مشکلات وجود نداشته باشند، 
فقط کمی همت نیاز است. ظرف یک هفته می‌توان معلمان 
را نسبت به روش‌های جدید توجیه کرد و ضعف‌های مهارتی 

آن‌ها را برطرف ساخت.
 ش��ما گفتید در پای��ان دوره ابتدایی بچه‌ها باید بتوانند 

از روی ق��رآن روان‌خوان��ی و روخوان��ی کنن��د. خب این 

روخوانی و روان‌خوانی با فهم انجام نمی‌شود. ریشه‌ی این 

کار از کجاس��ت که فراگیرنده ابتدا بای��د خواندن قرآن را 

بدون فهم یاد بگیرد؟ آیا در منابع اسلامی چنین توصیه‌ای 

وج��ود دارد ک��ه فراگیرنده، قرآن را ب��دون فهم یاد بگیرد 

ی��ا برعکس، آموزش روخوانی از ابت��دا باید همراه با فهم 

صورت بگیرد؟

 فهم قرآن مراتب دارد. وقتی قرآن به مخاطب اصلی 
ندارند.  دیگران  را  فهم  این  ولی  فهمید،  او  نازل شد،  خود 
پیامبر)ص( مأمور است که ابتدا یادشان بدهد، بعد برایشان 
تبیین کند. از مردم هم خواستند که وقتی قرآن را می‌خوانند، 
تبیین  و  فهم  که  قرآن  اول  بحث  تدبر کنند. پس  در آن 
است، مراتبی دارد. اما باید ببینیم که درباره‌ی چه موضوعی 
بحث می‌کنیم. اگر شما در عربستان، عراق یا حجاز آموزش 
پس  است،  عربی  دانش‌آموزان  زبان  که  می‌دهید  قرآن 
کتابت و قرائتی را آموزش می‌دهید که همان زبان مادری 
دانش‌آموز است. این آموزش برای آن‌ها مثل آموزش فارسی 
چگونه  را  فارسی  ما  دانش‌آموزان  ماست.  دانش‌آموزان  به 
می‌آموزند؟ زبان خودشان است و با آن صحبت می‌کنند و 

حالا دارند کتابت آن را می‌آموزند.
متن  خود  خواندن  کریم،  قرآن  مقدس  کتاب  برای 
موضوعیت دارد. این مثل زبان نیست که برای تفهیم و تفاهم 
متقابل اتفاق بیفتد. اساساً خواندن خود متن قرآن مقدس 
است. به ما گفته‌اند، اگر کسی این کتابت را نمی‌شناسد و 
نمی‌تواند آن را قرائت کند، نگاه کردن به خطش هم برای 
او ثواب دارد. حتی لمس کردن آن ثواب دارد، چون مقدس 
است. ما باید قدم به قدم و مرحله‌به‌مرحله جلو برویم. امروز 
یاد  را  کلمه‌ای  وقتی  انگلیسی می‌گویند  زبان  آموزش  در 
گرفتید، مفهوم آن را نیز یاد بگیرید. ولی ما زبان انگلیسی 
نمی‌خوانیم، کتاب مقدس می‌خوانیم، خواندن کتاب مقدس 
در  که  آموزشی  ما  یعنی  فهمیدن.  برای  می‌شود  مقدمه 
فارسی دیده‌ایم را مقدمه قرار می‌دهیم برای روخوانی قرآن 

به ما نگفته‌اند که در 
قرائت قرآن متوقف شويد، 

بلکه گفته‌اند بعد از قرائت 
قرآن، در آن تدبر و بعد از تدبر 
به آن عمل کنيد و عمل شما 

توأم با اخلاص باشد
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که خودش موضوعیت دارد. خواندن زبان انگلیسی و متن 
زبان انگلیسی موضوعیت ندارد. شما اگر الفبای زبان لاتین 
را بلد باشید و کلمه را بتوانید بخوانید، موضوعیت ندارد، 
اما قرآن موضوعیت دارد. این تفاوت ماست. ما نمی‌خواهیم 
زبان‌آموزی کنیم. قرآن‌آموزی می‌کنیم که در قرآن‌آموزی، 
خواندن قرآن در لسان روایت ما و در عرف متشرعه‌ی ما 

موضوعیت دارد.
اما اگر کسی بگوید که ما در این خواندن متوقف شویم، 
می‌گوییم نه. نگفته‌اند که متوقف بشوید، گفته‌اند بعد از قرائت، 
باید در قرآن تدبر کنید. هم‌چنین به ما نگفته‌اند که در تدبر 
متوقف شوید. گفته‌اند که باید به آن‌چه یافته‌اید، عمل کنید. 
حتی به ما نگفته‌اند که ظاهر عمل را انجام بدهید، چون فایده 
ندارد. گفته‌اند عمل شما باید توأم با اخلاص باشد. اگر کسی از 
اول بگوید: از کجا معلوم که من اخلاص داشته باشم یا نداشته 
باشم، حالا برای چه عمل کنم؟ از کجا معلوم که من می‌توانم 
عمل کنم، پس چرا یاد بگیرم؟ این‌ها بهانه است. هرکس مدعی 
باشد که من می‌توانم کاری کنم که در کنار آموختن روخوانی و 
روان‌خوانی، معانی را بفهمم، ما می‌گوییم دست تو را می‌بوسیم، 
این کار را انجام بده. ما می‌گوییم، با برخی از مفاهیم ساده 
در دوره‌ی ابتدایی آشنا شوید. یعنی دانش‌آموز وقتی خواند: 
»ان الله رئوف بالعباد«، حداقل بداند که خدا با بنده‌ها مهربان 
است و این آیه را بداند. یا وقتی نماز می‌خواند، بفهمد »بسم‌الله 
الرحمن الرحیم« یعنی به نام خدایی که مهربان و بخشنده 
است. »الحمدلله رب العالمین«، یعنی سپاس و ستایشی که 
می‌کنم مخصوص خداست. البته واژه‌های سپاس و ستایش 
برای دانش‌آموز دوره‌ی ابتدایی سخت هستند. اما همین‌قدر که 
بداند خدا خیلی مهربان و »الرحمن الرحیم« است، و در قیامت 

همه‌ی اختیارات دست خداست، کافی است.
در دوره‌ی راهنمایی این مفاهیم توسعه پیدا می‌کنند 
و دریافت از مفهوم قرآن بیش‌تر می‌شود. پس این‌که بیاییم 
آموزش را متوقف کنیم و بگوییم: هر کلمه‌ای را که کودک 
بداند، بعد روی آن تدبر کند و  باید معنایش را  می‌آموزد، 
بعد به آن عمل کند، درست نیست. این کار اصلًا امکان‌پذیر 
نیست. بچه‌های شما، معنی خیلی از کلماتی را که در خانه 
از صدا و سیما شنیده‌اند و به‌کار  بر زبان جاری می‌کنند، 
می‌برند، نمی‌دانند و بعدها به مرور زمان می‌فهمند که این 

مطلب چیست.

من به توانمندی‌های 
کارشناسان برنامه‌ريزی 

و تأليف درس قرآن 
اطمينان دارم، ولی در 
کنار آن، به‌روز شدن و 
خارج شدن از يافته‌های 

شخصی را هم 
توصيه می‌کنم

 در س��ازمان پژوهش برنامه‌ی درسی ملی در حال تدوین 

است. قرآن چه نقش و سهمی در این برنامه دارد؟

 قرآن اگر به معنای درس و متن آموزشی باشد، باید 
در کنار همه‌ی مواد آموزشی به آن پرداخته شود. اما من 
در برنامه‌ی درسی و برنامه‌ی آموزشی به قرآن به این دید و 
جایگاه نگاه نمی‌کنم، بلکه از این حیث به قرآن نگاه می‌کنم 
که برنامه باید مبتنی بر معارف قرآنی باشد و هدف‌گذاری‌ها 
الگوی  که  ببینیم  باید  ما  بیفتند.  اتفاق  اساس  این  بر 
هدف‌گذاری ما از کجا باید استخراج شود. برنامه‌ی درسی 
ملی ما باید مبتنی بر قرآن باشد و باید از قرآن الهام بگیرد. 
این دو نباید با هم مغایرت داشته باشند. آموزش و پرورش 
می‌خواهد انسانی را تربیت کند و این تربیت کردن را باید 

از قرآن آموخته باشد.
شاخص‌ها و ویژگی‌های این انسان چگونه باید باشد؟ این 
را هم باید از قرآن گرفت. چه مفاهیمی اولویت دارند؟ باید 
از قرآن گرفت. آرا و اندیشه‌های دیگران سر جای خودش 
محترم است، اما این برنامه‌ریزی باید مبتنی بر قرآن باشد. 
لذا در بحث‌ها و کلیات برنامه‌ی درسی ملی یا سند آموزش 
و پرورش، سخن اولیه‌ی ما این است که آموزش و پرورش 
ما باید بر نظریه‌ی اسلامی تعلیم و تربیت مبتنی باشد. سند 
اصلی و محکم و متقن دین، قرآن است، سنت پیامبر است و 

عقل هم سر جای خودش است.
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چند سالی است در»سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزش�ی«، که متولی اصل�ی در فعالیت‌هایی هم‌چون 
تولی�د کتاب‌های درس�ی، چ�اپ مجلات رش�د و... در 
آموزش‌وپرورش اس�ت، رویکرد »فرهنگ�ی و تربیتی« 
به‌عنوان رویکردی مطلوب و ضروری در تمام فعالیت‌ها 
اعالم ش�ده اس�ت. در این راس�تا، به منظ�ور تدوین 
چارچوب‌های این رویکرد، در »دفتر برنامه‌ریزی و تألیف 
کتب درسی«، کمیته‌ای به‌نام کمیته‌ی رویکرد فرهنگی و 
تربیتی مشغول به‌کار شد. از جمله تولیدات این کمیته، 
برخی مقالات ارزش�مند در این حوزه، از جمله مقاله‌ی 
»نگاهی به آموزش تفکر در قرآن کریم« است که توجه 

شما را به آن جلب می‌کنیم.

آم������وزش

در
 ت���ف���ک���ر

ق���������رآن
ک����ری����م

دانش آموزانی متفکر تربیت کنیم

مهدی مروجی
فاطمه رمضانی 
فریده عصاره

كليد واژه ها: تفكر، تعقل، تدبر، ذهن.

رویکرد فرهنگی و تربیتے

به 
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ابعاد و ماهیت تفکر
الف( معنای تفکر: مفهوم تفکر در بیش‌تر فرهنگ‌نامه‌ها 
ازجمله: معین، فرهنگ صبا، فرهنگ بزرگ سخن، دهخدا، 
فرهنگ فارسی معلم، فرهنگ معاصر فارسی عمید، لغت‌نامه‌ی 
انگلیسی ، حتی در قاموس قرآن به معنی »اندیشیدن« آمده 
است. البته معانی دیگری چون، اندیشه، نوع اندیشه، فکر، 
تأمل، تمرین ذهن به روش فعال و در قاموس قرآن غیر از 
اندیشیدن، »اعمال نظر و تدبر برای به‌دست آوردن واقعیات و 

عبرت‌ها و غیره« معنا شده است.
ب( تعریف تفکر: تعریف تفکر مثل مفهوم آن که معانی 
متعددی دارد، در دیدگاه‌های مختلف، متفاوت است که از 
میان آن‌ها به تعریفی از شهید مطهری اکتفا می‌شود: »تفکر 
عبارت است از: سیر و حرکت ذهن از یک مطلوب مجهول 
به سوی یک سلسله مقدمات معلوم، و سپس حرکت از آن 
مقدمات به سوی آن مطلوب مجهول برای تبدیل آن به معلوم 

]مجموعه آثار: 45[.
که لازم است این حرکت با آگاهی انجام گیرد.

ج( فرایند تفکر: می‌توان فرایند تفکر را تکوین مفهوم، 
درک و فهم اصول، حل مسئله و تصمیم‌گیری تلقی کرد. یا 
آن را شامل تعدادی از فعالیت‌های ذهنی دانست که خود 
این فعالیت‌ها شامل سطوح وسیعی از مهارت‌ها و راهبردها 
هستند. افزون بر این‌ها، نظر نویسندگان از فرایند تفکر با 
عنایت به تعریف آن شامل حرکت‌هایی است در سه مرحله 
که ذهن از مجهول تا رسیدن به معلوم انجام می‌دهد. سؤالااتی 
که پاسخ آن‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای روشن شدن و چگونگی 

شکل‌گیری این فرایند باشد، عبارت‌اند از:
1. سیر و حرکت ذهن چگونه آغاز می‌شود؟

2. مقدمات معلوم چگونه شکل می‌گیرند؟
3. مقدمات )معلوم( بايد از چه ويژگي‌هايي برخوردار باشد تا 

مجهول )مطلوب( به معلوم برسد؟
4. راه‌هاي ايجاد يا شكل‌گيري مقدمات معلوم )شناخت يا 

معرفت حقيقي( كدام‌اند؟
5. ذهن چگونه در خزانه معلومات خود مقدمات معلوم را كه 

متناسب با مجهول است مي‌يابد تا به نتيجه منجر شود؟
از  يا  و  به سوي مطلوب  مبادي  از  آيا ذهن در حركت   .6

مطلوب به سوي مبادي دچار خطا مي‌شود؟

. سوالی که ذهن را به حرکت در می آورد چگونه پرسشی 
است؟

. نظر آموزه‌های دینی ما در مورد این فرایند چیست؟
. راه‌ها یا عوامل مساعد و موانع این فرایند کدام هستند؟

به این سؤالات در بخش ماهیت تفکر پاسخ داده می‌شود.

د( مترادف‌های تفکر: قرآن مجید، در بیش از 300 آیه به 
بررسی تفکر و تعقل پرداخته و مردم را به آن دعوت کرده 
است. صاحب »المیزان« هم ضمن اشاره به این مطلب، در 
انواع  درباره‌ی  مفهوم  تا20  بقره‌ـ  آیه‌ی 228 سوره‌ی  ذیل 

ادراکات آدمی در قرآن کریم بررسی کرده است.
نویسنده‌ی کتاب »آیین خردپروری« هم در صفحه‌ی 
168 این مفاهیم را به چند لفظ ازجمله تعقل، درایت، فقه، 
تدبر و تأمل تقلیل داده است که ما به چند مفهوم از آن 

اشاره می‌کنیم:

1. تعقل
واژه‌ی »عقل« از حیث مفهوم به چند معنا دلالت دارد؛ 

ازجمله:
الف( بازدارندگی و ایجاد مصونیت یا »عقال« که آن را 
»زانوبند شتر« معنا کرده‌اند. در روایتی هم از پیامبر اکرم)ص( 
از عقل به عقال تعبیر شده است: »ان العقل عقال من الجهل« 

]تحف‌العقول: 15؛ آیین خردپروری: 48[.
عقل را در این‌جا به این علت »عقال« گفته‌اند که جلوی 

امیال سرکش را می‌گیرد.
قوه‌ی  از:  است  عبارت  لغت‌نامه‌ها  در  دیگر  معانی  ب( 
شناسایی مجهولات و حابس از اقوال و افعال مذموم، قوه‌ی 

تدبر و فهم سخنان دیگران و...
در بخش اول، لغت‌شناسان بیش‌تر آن را در ردیف منع، 
کفّ و حفظ )وجه عملی( و در وجه دوم، در کنار مفاهیمی 
نظری(.  )وجه  داده‌اند  قرار  و...  فکر  معرفت،  ادراک،  چون 
علی)ع(، در یک تعبیر بسیار زیبا، عقل را به درختی تشبیه 
فرموده که ریشه‌ی آن فکر و میوه‌ی آن سلامتی است: »اصل 

العقل الفکر و ثمرته السلامئ.«
با این ویژگی فراهم‌آورنده‌ی علمی  بدیهی است تفکر 

است که می‌تواند روشنگر عقل باشد.
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در هفت آيه‌ی 
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به کار رفته 
است
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2. تدبر
از ماده‌ی »دبر« مشتق شده است، یعنی »عقب و پشت«. 
این کلمه، در قاموس قرآن، با توجه به آیات 82 نساء و 42 
محمد)ص(، به معنای »اندیشیدن« آمده است. در فرهنگ 
بزرگ سخن به معنی اندیشیدن، بررسی عواقب و نتایج کار، 
و بررسی و اندیشه کردن درباره‌ی نتایج یک امر معنا شده 
است. تدبر و تدبیر با توجه به ریشه‌ی آن به معنای »تفکر و 
عاقبت‌اندیشی« ]تعلیم و تربیت اسلامی: 384؛ مجموعه آثار: 

135[ است.

3. نظر
سخن،  فرهنگ  عمید،  ازجمله  لغت  فرهنگ‌های  در 
فرهنگ صبا و دهخدا به معنای: عنایت، توجه، تأمل، اندیشه، 
نگاه، رأی، عقیده و چاره‌جویی، و در قاموس قرآن به معنای 
تدبر و دقت و گاهی معرفت حاصله بعد از تفحص و تأمل، 
آمده است. راغب آن را معرفتی که پس از تفحص حاصل 
می‌شود، معنا کرده است و هم‌چنین دیدن و تدبر کردن، 
و  تأمل  نیز  و  اشیا،  ادراک  و  رؤیت  برای  برگرداندن چشم 

تفحص آورده است.
علی)ع(  حضرت  فرمایشات  در 

معادل تفکر آمده است:
. »الا، و ان اللبیب من استقبل وجوه 
الاراء بفکر صائب و نظر فی العواقب« 

]آیین خردپروری: 51، پاورقی[. . »بالنظر فی العواقب، تومن المعاطب«    
]پیشین[.

مورد  در  متعددی  آیات  قرآن  در 
»نظر« آمده است؛ ازجمله آیه‌ی 18 از 
سوره‌ی حشر که در آن منظور از نظر، 
تأمل و دقت است. در سوره‌ی مبارکه‌ی 
اعراف آیه‌ی 185 نیز آمده است: »اولم 
ینظروا فی ملکوت المسوات و الارض؟«

4. تأمل
معنی  به  لغات  فرهنگ  در  تأمل 
نظر  بررسی،  اندیشه،  کردن  بررسی 

آمده  دقت  است ]فرهنگ بزرگ سخن[. در قرآن، و 
ذیل آیات سوم سوره‌ی »حجر« و 46 سوره‌ی »کهف« به 

معنی آرزو و امید است. در بیانات امیرالمؤمنین علی)ع( نیز 
به معنی تفکر آمده است: »تاملوا امرهم فی حال تشتتهم« 

]نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 192[.

5. تفقه
در فرهنگ لغات ازجمله فرهنگ بزرگ سخن، به معنی 
»فهم نافذ بر کلیات و جزئیات قلمرو یک علم« آمده است. 
صاحب‌المیزان ذیل آیه‌ی 242 سوره‌ی بقره »فقه« را این‌گونه 

معنا کرده‌اند:
فقه به معنی فهم است، یعنی صورت ذهنی را بپذیرد و در 
پذیرش و تصدیق آن مستقر شود. در سوره‌ی توبه آیه‌ی 122 
آن را »فهم« و تفقه را مرادف تفهم آورده است. در کلمات 
گوهربار حضرت علی)ع( تفقه به معنی »تفهم« و »تعلم« 
آمده است. چون تفهم مستلزم تفکر است، لذا می‌توان آن را 

مترادف تفکر قلمداد کرد.
 ه( فرایند تفکر: با توجه به آن‌چه در مترادف‌های تفکر آمد، 
چگونگی شکل‌گیری فکر و مراحل و مراتب آن را می‌توان به 

شرح زیر خلاصه کرد:
1. نظر: دیدن و برگرداندن چشم برای رؤیت و ادراک 

)دیدن درونی و دیدن بیرونی(.
2.تفکر: حرکت آگاهانه‌ی ذهن در سه مرحله تا رسیدن 

به معلوم مطلوب )با توجه به تعریف(.
3. تأمل: معرفتی که پس از تفحص حاصل می‌شود.

4. تدبر: به معنی اندیشیدن، بررسی عواقب و نتایج کار، 
بررسی و اندیشه کردن درباره‌ی نتایج یک امر معنا شده است. 
تدبر و تدبیر با توجه به ریشه‌ی آن، به معنای »تفکر ]تعلیم و 
تربیت اسلامی: 384؛ مجموعه آثار: 135[ و عاقبت‌اندیشی« 

است، یا تأمل در تأمل.
که  می‌شود  موجب  تفکر  ماهیت  بررسی  تفکر:  و(ماهیت 
فراگیران با شناخت راه‌های صحیح به‌کارگیری آن در زندگی، 
به دام افکاری نیفتند که فقط سری را گرم می‌کند، و به جای 
گشودن گره از کار، خود، گره کار می‌شود افزون بر این‌ها، 
این شناخت، گذشته از شناسایی چیستی تفکر و قلمرو آن، 
می‌تواند ما را با آن‌چه تفکر نیست ولی به دلایل بسیاری، خود 

را تفکر جلوه می‌دهد نیز آشنا سازد.
تفکر از ویژگی‌های اختصاصی انسان و موهبتی است 
آمیخته با سرشت و طبیعت او که خداوند متعال در وجودش 
به ودیعت نهاده است. بنابراین، هیچ دستگاه تربیتی نمی‌تواند 
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هذا باطلا« ]آل‌عمران/ 189[.
در   :]21 ]ذاریات/  تبصرون؟«  افلا  انفسکم  فی  »و   .
نفس‌های خود )که آیات الهی است( چرا با نظر بصیرت نگاه 

نمی‌کنید؟
گاهی در مشاهده‌ی ذهن مسیری افقی را طی می‌کند. 
یعنی در گام اول خود مشاهده صورت می‌گیرد و بعد، همین 
که ذهن چیزی را از راه حواس درک کرد، به حرکت درمی‌آید 

و به شناسایی آن می‌پردازد. این، یک 
مرحله یا یک سطح از مشاهده است که 

می‌تواند تفکری را هم ایجاد کند:
.» الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح 
الارض مخضره؟« ]حج/63[: آیا ندیدی 
که خداوند از آسمان آب نازل کرد که 

زمین را سبز و خرم نماید.
. »اولم یروا الی الطیر فوقهم صافاتٍ و 
یقبضن ما یمسکهن اّال الرحمن انه بکل 
مرغان  آیا   :]19 ]ملک/  بصیر؟«  شیٍ 
سرشان  بالای  که  نمی‌نگرند  را  هوایی 
زمانی  و  بی‌حرکت  گاه  و  گشوده  پر 
می‌کنند؟  پرواز  بال‌هایشان  حرکت  با 
کسی جزخداوند مهربان آن‌ها را در فضا 
همه‌ی  احوال  به  او  که  نمی‌دارد؛  نگه 

موجودات کاملًا آگاه است.
اما در مشاهده‌ی عمیق‌تر از منظر 

قرآن، فرد برای تولید معرفت و فکر، گذشته از مشاهده‌ی 
سطحی )سیر افقی( که در آن به تبیین نظام داخلی پرداخته 
می‌شود،1 به تبیین نظام فاعلی و بالاتر از آن، یعنی نظام غایی 
می‌پردازد، و از این طریق، با مشاهده‌ی نشانه‌های ظاهری 
باطن که حقیقت  نامحسوس و  به جنبه‌های  و محسوس، 
آن‌هاست، پی‌می‌برد. به‌عبارت دیگر، فرد با سیر در خود و 
پدیده‌های دیگر در جهان هستی، مسائل مربوط به آن‌ها را به 
گونه‌ای تبیین می‌کند که وجه ارتباط و انتساب آن پدیده‌ها 
به خداوند به‌عنوان آفریدگار آن‌ها، پدیدار شود.2 تفکر منبعث 
از این نوع مشاهده، معرفت و بصیرتی را فراهم می‌آورد که 

موجب تغییر و تحول در انسان می‌شود:
.»و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون 
من الموقنین. فلما جن علیه اللیل رأی کوکباً قال هذا ربی 
فلما افل قال لا احب الافلین... انی وجهت وجهی للذی فطر 

»علم«، »ايمان« 
و »عمل«. اين 
سه منزلگاه، 
قرب به خداي 

متعال را در 
تربيت انساني 

محقق مي‌سازند

ادعای ارائه‌ی آن را به فراگیران داشته باشد، زیرا تفکر نه 
دادنی است و نه گرفتنی اما می توان با ایجاد شرایط منطقی، 

آن را از قوه به فعل رساند.
بازشناسی چیستی تفکر، افزون بر شناسایی موهبتی آن، 
ما را متوجه این نکته می‌سازد که دعوت به تفکر در آموزه‌های 
دینی‌مان که هم در آیات و هم در روایات معصومین)ع( با 
تأکید انجام گرفته، هر نوع تفکری نیست، بلکه این دعوت 
ناظر بر تفکر خاصی است که هم جهت مشخص، هم عرصه‌ی 
معین، و هم موضوع مشخصی دارد. از این دیدگاه، این نوع 
تفکر، تفکری است که می‌تواند به انسان بصیرت بدهد و او را 

از لغزش‌های مسیر راه، تا رسیدن به مقصد حفظ کند.
از آن‌جا که به نظر می‌رسد پاسخ دادن به سؤالاتی که 
در اول مقاله با آن‌ها مواجه بودیم، ما را بیش‌تر با چگونگی 
شکل‌گیری و ماهیت تفکر آشنا می‌سازد، در این بخش به 

پاسخ‌گویی سؤالات مهم آغازین نوشته می‌پردازیم:
1( سیر و حرکت ذهن چگونه آغاز می شود؟ )تفکر چگونه شکل 
می گیرد(: با تمسک به آیات قرآن مجید و روایات معصومین)ع( 

می‌توان روش‌های متعددی برای پاسخ به این سؤال یافت که 
به‌عنوان نمونه به چند روش اشاره می‌کنیم:

بدون  و  اتفاقی  مشاهده،  گاهی  مشاهده:  روش  الف: 
تعیین اهداف قبلی یا به عبارت دیگر به‌طور نامنظم صورت 
می‌گیرد. این نوع مشاهده مطلوب ما نیست؛ آنچه مطلوب 
اولًا  که  است  منظمی  یا  سازمانی‌افته  مشاهده‌ی  است 
موضوع، هدف، روش و نوع آن معین باشد، ثانیاً مشاهده‌گر 
آن، با انگیزه و علم، هدف از مشاهده را مشخص کند و با 
شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود، آن را دقیق و بدون 
تعصب انجام دهد. دعوت قرآن به مشاهده‌ی کاملًا منظم و 

سازمانی‌افته است:
قرآن کل نظامِ هستی را موضوع مشاهده معرفی و آن 
را به نظام درونی و بیرونی تقسیم می‌کند. هم طبیعت را که 
نظام بیرونی آفرینش است، مبنای اندیشه معرفی می‌نماید 
آن(،  تغییرناپذیر  و سنت‌های  قوانین  )پدیده‌های طبیعت، 
و هم انسان را به‌عنوان یک موضوع مهم و قابل بررسی، به 
واکاوی و مشاهده‌ی انفسی خویش دعوت می‌فرماید؛ ازجمله 

در آیات زیر:
. »ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار 
لایات لاولی الالباب الّذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی 
جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت 
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السموات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین« ]انعام/ 79-
74[: و هم‌چنین ما به ابراهیم، ملکوت و باطن آسمان‌ها و 
زمین را ارائه دادیم تا به مقام یقین برسد. پس چون شب شد 
و ماه تابان را دید، برای هدایت قوم خود گفت: این خدای من 
است. وقتی که آن هم نابود شد )ماه‌پرستان را متذکر ساخت 
که آن نیز خدا نباشد(، گفت اگر خدای من مرا هدایت نکند، 
همانا از گمراهان خواهم بود... من با ایمان خالص روی به 
سوی خدایی می‌آورم که آفریننده‌ی همه‌ی آسمان‌ها و زمین 

است و من هرگز با )عقیده‌ی( مشرکان موافق نخواهم بود.
. »قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف 
از  قبل  المکذبین« ]آل‌عمران/ 137[: بی‌تردید  کان عاقبئ 
شما ماجراهایی گذشت، پس در زمین بگردید و ببینید که 

سرانجام تکذیب‌کنندگان چه‌سان بود؟
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مشاهده‌ی مورد نظر 

قرآن که فراهم‌کننده‌ی زمینه برای تفکر است:
. به دنبال هدف غایی است، درحالی‌که مشاهده‌های 
دیگر، در طبیعت سیر می‌کنند و قادر به شکافتن پوسته‌ی 

آن و دیدن نادیدنی‌ها نیستند.
. عمیق‌تر و طولانی‌تر است.

. موجب شکوفایی انسان می‌شود
با توجه به آیات ذکر شده، وقتی انسان با دعوت قرآن به 
مشاهده‌ی پدیده‌های طبیعت و اختلاف شب و روز می‌پردازد، 

ندای ربّنا سر‌می‌دهد.
ب( روش استفاده از پرسش: گاهی در پرسش، فراگیران 
مورد مخاطب قرار می‌گیرند، و بیش‌تر اوقات، معلم زمینه را 
برای پرسش فراهم می‌کند. هر دو روش از روش‌های تولید 

فکر هستند که در آیات قرآن از به آن‌ها اشاره شده است.
در گام اول، هدف از پرسش، استفاده از حواس ظاهری 
برای انتقال به ماورای نگرش‌ها و تصورات است تا از واقعیات 
انتزاعی‌تر که  و  قلمرو دنیای غنی  به  محسوس و محدود، 
متضمن ارزش‌ها و بینش‌های متعدد است، سوق داده شویم. 

به‌عنوان نمونه، به آیات زیر توجه کنید:
. ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ]واقعه/ 65[

. ءانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ ]واقعه/ 68[
و گاهی سؤال بالاتر از حواس ظاهری است:

. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون؟ ]زمر/ 9[
. اولم یعلم ان الله یری ]علق/ 14[.

جالب است که در قرآن، در محدوده‌ی چند آیه از سوره‌ی 
آموزشی  کلاس  یک  گذشت،  آن  ذکر  که  انعام  مبارکه‌ی 
ابراهیم)ع(  الگو و نمونه دایر شده و خود حضرت  به‌عنوان 
به‌عنوان نمونه، به تدریس توحید و خداشناسی پرداخته است. 
پرسش آغازین کلاس او چنین است: آیا بت‌هایی را به خدایی 
اختیار کرده‌ای؟ به راستی من، تو و پیروانت را در گمراهی 

آشکار می‌بینم.
فراهم  بدون  خداوند  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
کردن زمینه‌ها که مهم‌ترین آن‌ها ارسال رسل و مأموریت 
یافتن آنان برای دعوت به خداشناسی است، سؤالی نمی‌کند. 
خودش نیز می‌فرماید: »ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم« ]تکاثر/ 

8[. یعنی از آن‌چه داده شده، پرسیده خواهد شد.
تا  باشد  پرسش‌آفرین  باید  محتوا  این‌که  دیگر  مطلب 
آیاتی که ذکر شد.  مانند  برانگیزاند؛  تفکر  به  را  دانش‌آموز 
دیگر این‌که سؤال‌ها باید برخاسته از نیازهای فطری او و در 
زندگی‌اش مثمرثمر باشند )کاربردی(. وجود این ویژگی‌ها در 
محتوا، گذشته از ایجاد پویایی ذهن، او را به سمت رسیدن 
با  باید  سؤال  که  است  بدیهی  می‌دهد.  سوق  مطلوب  به 
تفاوت‌های فردی مخاطب به‌طور عام، و با ویژگی‌های خاص 
او، پیوند برقرار کند. در غیر این صورت، مطلوب او نیست و 

سازنده نخواهد بود.
افزون بر این‌ها، سؤال غیر از این‌که مطلوب مخاطب 
از  باید  انجامید،  مجهول  کردن  معلوم  به  که  وقتی  است، 
موسی‌بن  امام  فرموده‌ی  به  که  باشد  برخوردار  کیفیتی 
جعفر)ع(3، خود جواب عامل محرکی برای پویایی مخاطب 
در جهت مطرح کردن سؤال دیگری باشد، نه این‌که با حل 
مسئله، نوعی ارضا از دانستن و سؤال کردن برایش فراهم 
برای  کنجکاوی  هم  فراگیرندگان  حالتی،  در چنین  شود. 
بیش‌تر دانستن را تجربه می‌کنند، و هم این شگفت‌زدگی 
موجب عدم تعادل آن‌ها می‌شود و آن‌ها را برای تفکر جدید 

آماده می‌سازد.
ج( مخاطب قرار دادن »خود« یا جامعه یا گروه: خداوند 
و  می‌دهد  قرار  خطاب  مورد  را  پیامبرش  معلم،  به‌عنوان 
ندا  این  با  فاوی )ضحی(ء«  یتیماً  می‌فرماید: »الم یجدک 
حضرتش را به خویشتن خویش فرامی‌خواند تا با مخاطب 
قرار دادن خود، به واکاوی خویش بپردازد. در جای دیگر، 
»و  و می‌فرماید:  قرار می‌دهد  را مخاطب  انسان‌ها  همه‌ی 
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فی انفسکم افلا یتفکرون؟« ]ذاریات/ 21[ آیا در مورد خود 
در  و  نمی‌کنید؟  تفکر  مطالعه[  قابل  کتاب  ]به‌عنوان یک 
حوزه‌ی جمعی هم، گاهی افراد یک قوم یا جامعه را مخاطب 
قرار می‌دهد و  می‌فرماید: »واذکروا نعمت‌الله علیکم اذکنتم 

اعداء فالَّف بین قلوبکم...« ]آل‌عمران/ 103[.
استفاده  برای  گاهی  چنان‌که گذشت،  فراخوانی  این 
و  نگرش‌ها  ماورای  به  انتقال  و  است  ظاهری  حواس  از 
و  انتزاعی  دنیای  به  محسوس  واقعیت‌های  از  تا  تصورات 
غنی‌تر سوق داده شوند، و گاهی بالاتر از حواس ظاهری 
است، مثل » الم یعلم بان‌الله یری« ]علق/ 14[ که به روابط 
نادیدنی توجه دارد و شامل گذشته و حال و آینده می‌شود. 
تفکر حاصل از این روش که به شناخت آیه‌ای معروف است، 
نتیجه‌ی تعمیم یا عمل دیگر ذهن نیست. بلکه تفکری است 
که از آثار، قرائن، نشانه‌ها، علامت‌ها و آیه‌ها‌ـ گاهی به‌طور 

غیرمستقیم‌ـ حاصل می‌شود.
و  ادعا  ساختن  مدلل  خواستن:  برهان  یا  دلیل  ه( 
برای  کریم  قرآن  آموزش‌های  از  یکی  خواستن  برهان 
سوق دادن به سوی تفکر است. آیه‌ی 111 سوره‌ی بقره، 
درباره‌ی اهل کتاب که غیر از خود، افراد دیگر را بهشتی 
نمی‌دانستند، می‌فرماید: »تلک امانیهم، قل هاتوا برهانکم 
ان کنتم صادقین...«: این آرزوی باطل آن‌هاست، اگر راست 
می‌گویید، برهان بیاورید. و در آیه‌ی دیگر: »ام اتخذوا من 

دونه الهه، قل هاتوا برهانکم ان...«
برهان به معنی دلیل روشن است و مجموعاً در هفت 
آیه‌ی قرآنی به کار رفته است ]سید کاظم اکرمی، همایش 
برنامه‌ی درسی و تفکر[. واژه‌ی دیگری که برهان و دلیل را 
می‌رساند، بینه است که به‌عنوان نمونه، در این آیه به‌کار 
رفته است: »یهلک من هلک عن بیّنه و یحیی من حی عن 
بینه« ]انفاق/ 42[. یعنی آنان که گمراه می‌شوند، از روی 
روی  از  می‌شوند  هدایت  که  آن‌ها  و  باشد  )روشن(  دلیل 

دلیل باشد.
دلیل روشن یا بینه آوردن، با ارزیابی و نقادی فراهم می‌شود 
و این دو، وقتی حاصل می‌شوند که با جمع‌آوری اطلاعات و 
طبقه‌بندی آن‌ها و نیز بررسی اولویت‌ها با دلایل تا نتایج صورت 
گیرد. مشخص است که در بررسی‌ها و ارائه‌ی دلایل، داشتن 
ارتباط با مسئله و استحکام منطقی مورد توجه است. این فرایند 
می‌تواند در روشن شدن حقایق تازه و طرح مسائل جدید در 

پیشبرد یک هدف هم مورد توجه قرار گیرد.
چگونه  درمی‌آورد،  حرکت  به  را  ذهن  که  پرسشی  الف.( 

پرسشی باید باشد؟
اهل منطق فکر را این‌گونه تعریف کرده‌اند: »تفکر، حرکت 
ذهن است ]از مطلوب[ به طرف مبادی ]معلوم )تصوری یا 
تصدیقی([ و سپس از آن مبادی ]معلوم[ به جانب مطلوب« 
از  تعریفی که  به  توجه  با  ]منطق صوری: 16[. هم‌چنین، 
شهید مطهری در مورد تفکر آمده است، مطلوب هم مبدأ 

حرکت است و هم منتهای آن.
با عنایت به معنای کلمه‌ی »مطلوب« در فرهنگ لغات 
که خواسته شده، شایسته، محبوب و معشوق )فرهنگ بزرگ 
سخن( معنا شده است، می‌توان نتیجه گرفت که سؤال یا 
پرسشی که می‌تواند ذهن مخاطب را به تحرک وادارد، اولًا 
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باید مطلوب او باشد. ثانیاً، با تأمل در آیاتی که هدف از آن‌ها 
ایجاد سؤال و تولید علم است، می‌توان دریافت که اکثر این 
سؤال‌ها در مورد نیازهایی هستند که انسان در ابعاد متفاوت 

مادی و معنوی با آن‌ها روبه‌رو است.
نیازهای  از  برخاسته  بیش‌تر  سؤال‌ها  هرچه  بنابراین، 
روحی، روانی و جسمی مخاطب )نیاز فطری( باشند، و هرچه 
نتیجه، در زندگی مخاطب ثمربخش‌تر باشد )کاربردی باشد(، 
پی‌گیری سؤال جدی‌تر و پویایی ذهن برای رسیدن به مطلوب 
بیش‌تر خواهد شد. از طرف دیگر، سؤال باید با در نظر گرفتن 
تفاوت‌های فردی به‌طور عام، با ویژگی‌های خاص مخاطب 
او نیست و  پیوند برقرار کند؛ در غیر این صورت، مطلوب 

سازنده نخواهد بود و شاید ضرر آن بیش از نفعش باشد.

ب.( مقدمه )معلومات( باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد 
تا مجهول )مطلوب( به معلوم برسد؟

بدیهی است که سؤال در خلأ ایجاد نمی‌شود و نیز به 
قول معروف، امر به یک شیء، امر به مقدمه‌ی آن است. با 
توجه به مطالبی که ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت: مقدمات 

معلوم هم باید ویژگی‌های سؤال را داشته باشد.
علمای منطق، علوم معلوم را این‌گونه تعریف کرده‌اند: 
»امور معلوم، معلومات تصوّری و تصدیقی است. درحقیقت، 
به  که  اربعه[  علل  میان  ]از  است،  مادی  علت  معلوم  امور 
منزله‌ی قطعه‌های چوب برای تخت است.« با عنایت به این 
تعریف می‌توان دریافت که امور معلوم، یا بخشی از آن‌که باید 
مجهول را به معلوم یا به نتیجه برساند، ناگزیر باید از جنس 

»مجهول« یا سؤال باشد تا با آن سنخیت )هم‌خوانی( داشته 
باشد.

اینجاست که می توان دریافت چرا شهید مطهری در 
تعریف دیگری از تفکر، آن را نوعی ازدواج و توالد در میان 
باید  که  است  کفویتی  خاطر  به  زیرا  نامیده‌اند،  اندیشه‌ها 
بین معلوم و مطلوب )مجهول( وجود داشته باشد تا ازدواج 

اندیشه‌ها، شاید به نوزاد )نتیجه( منتهی شود.

ج.( راه‌های ایجاد یا شکل‌گیری مقدمات معلوم )شناخت یا 
معرفت( کدام‌اند؟

شکل‌گیری  برای  متفاوتی  راه‌های  از  کریم،  قرآن  در 
مقدمات معلوم » شناخت« یاد شده است؛ از جمله آیه‌ی 8 
سوره‌ی حج که می‌فرماید: »و من الناس من یجادل فی الله 
بغیر علم و لا هدی و لا کتاب منیر« این آیه ضمن تقبیح و 
ذم کسانی که بدون آگاهی درباره‌ی خداوند مجادله می‌کنند، 
از راه‌های شناخت پرده برمی‌دارد و آن این است که این گروه، 
نه به راه عقل گام نهاده‌اند، نه راه عرفان بر آن‌ها گشاده است 
و نه از وحی و کتاب منیر مدد گرفته‌اند. تأمل در این آیه ما را 
متوجه می‌سازد که برای دریافت شناخت و معرفت )تشکیل 

مقدمات معلوم( چهار روش یا راه وجود دارد:
الف( راه حس: این راه برای همگان باز است.

ب( راه عقل: خواصی از مردم توان پیمودن آن را دارند.
ج( راه تهذیب و تزکیه: راه عرفان.

د( راه کتاب منیر و وحی: راه انبیای الهی)ع(.
با هم تفاوت دارند،  از نظر جوهری  راه سوم و چهارم 
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 ]18 ]زمر/  سنگین  و  سبک  و  سنجش  تفحص،  با  است، 
می‌کند و آن‌گاه آن‌ها را با پیوندی عقلانی و منطقی به هم 
مرتبط می‌سازد؛ به‌نحوی که همه به سوی مقصودی معین 

جریان یابند تا بدین‌وسیله به مطلوب دست یابد.

یا از  از مبادی به سوی مطلوب و  ه.( آیا ذهن در حرکت 
مطلوب به سوی معلوم دچار خطا می‌شود؟

جواب مثبت است. یعنی ذهن در هر دو حرکت ممکن 
است دچار لغزش و اشتباه شود هم‌چنان که در ساختمان، 
یک بنا، ممکن است گاهی در طراحی و نقشه شکل دادنِ 
مصالح و اسکلت بندی ساختمان و زمانی در انتخابِ مصالح و 
مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن و بعضی مواقع در هر دو‌ـ یعنی هم 
مواد و هم صورتبندی ساختمان‌ـ دچار خطا شود، ذهن نیز 
در حرکت به سوی رسیدن به نتیجه دچار خطا می‌شود که 
برای پرهیز از این نوع خطاها علمای منطق ما را به آموزش  

درستِ  عقل منطق رهبری کرده‌اند.
منطق  از  بهره‌گیری  به  را  ما  نیز  قرآن  وادی  این  در 
هدایت می‌کند. صاحب المیزان ذیل آیات 19-15 سوره‌ی 
مائده می‌فرمایند: »این خود کتاب و سنت است که بشر را 
دعوت می‌کند به این‌که هرچه بیش‌تر طرق عقلیه‌ی صحیح 
را به‌کار ببندد، و ما می‌دانیم که طرق عقلیه‌ی صحیح، چیزی 
جز مقدمات بدیهی و یا متکی بر بدیهیات نیست. این قرآن 
کریم است که می‌فرماید: فبشر عبادی الذین یستمعون القول 
فیتبعون احسنه، اولئک الذین هدیهم الله و اولئک هم اولوا 

الالباب.«
و در جای دیگر می‌فرمایند: »پس ما برای این‌که بدانیم 
رفته است،  به‌کار  از منطق  قواعدی  در کتاب و سنت چه 
ناگزیریم اول منطق و قواعد آن را مستقل و جدای از کتاب و 
سنت بخوانیم، و بدانیم تا بفهمیم در فلان آیه و یا حدیث از 

چه راهی استدلال شده است.«

از نظر قرآن، تقوا نه تنها 
شرط شهود عرفاني، بلكه 

در فهم عقل و معرفت 
برهاني هم مؤثر است

زیرا راه چهارم با عصمت همراه و از آسیب‌هایی چون سهو، 
نسیان، خطا و... مصون است؛ برخلاف راه‌های دیگر که در 
آن‌ها، همه‌ی این آسیب‌ها وجود دارد. آسیب‌های ذکر شده، 
دام‌هایی هستند که نه‌تنها تفکر را از مسیر اصلی منحرف 
می‌سازند، بلکه آن را هم تفکر جلوه می‌دهند. در بحث‌های 

بعدی به این مورد بیش‌تر می‌پردازیم؛ ان‌شاءالله.

د.( ذهن چگونه در خزانه‌ی معلومات خود، مقدمات لازم را 
که متناسب با مجهول است، میی‌ابد تا به نتیجه منجر شود؟

»مرتب  را  آن  تفکر  تعریف  در  طباطبایی  علامه  الف( 
کردن معلوم برای معلوم کردن مجهول« می‌داند.

ب( علمای منطق مراد از »مرتب کردن« یا »ترتیب« 
از مرتب کردن: »قرار دادن  بیان کرده‌اند: مراد  این‌گونه  را 
اجزای مختلف است به جای خود به نحوی که در اجزا از 
نظر تقدم و تأخر با هم نسبتی باشد و آن اجزا بر روی هم 
مجموعه‌ی واحدی را تشکیل دهد« ]منطق صوری: 16[. و 
در همان صفحه اضافه می‌کنند: »ترتیب یعنی صورت مناسب 
و سازمان مخصوصی که در معلومات حاصل می‌شود« )علت 
صوری(. و باز آمده است: »ترتیب، دلالت التزامی بر مرتّب 

دارد. زیرا هیچ ترتیبی بدون مرتِّب ممکن نیست.«
ج( مجموعه‌ی این گزاره‌ها نشان از آن دارند که نتیجه 
معلومات‌ـ  ویژه‌ی  چینش  و  شدن  مرتب  از  جدید(  )نوزاد 
به‌طوری که هریک از آن مفاهیم در رسیدن به نتیجه، به 

همدیگر کمک معنایی می‌کنند‌ـ به‌وجود می‌آید.
صاحب »المیزان« در این مورد می‌فرمایند: »... بنابراین 
می‌توان گفت: »عامه‌ی بشر در پی‌بردن به مجهولات خود و 
مقاصد زندگی، پیرو سنت مقدمه‌چینی و استنتاج از مقدمات 
است. پس معلوم می‌شود که تمسک به مقدمه‌چینی برای 
به‌دست آوردن مجهولات یک امر فطری بشر بوده که میلیون‌ها 
بشر به آن راه افتاده‌اند و محال است که بشر یا هر نوع از انواع، 
در فطرتش مجهز به جهازی تکوینی باشد و آن‌گاه در مقام 
به کار بستن آن جهاز، همواره به خطا رود و به نتیجه نرسد 

]المیزان، ج5: 429، ذیل آیات 19-15 سوره‌ی مائده[.
افزون بر این ، ذهن به اخذ و اقتباس معلومات از عالم 
خارج اکتفا نمی‌کند و زمانی هم خود در آموخته‌ها به تصرف 
می‌پردازد. بدین‌معنا که در فرایند شکل‌گیری نتیجه، نخست 
در معلومات قبلی، آن‌چه را که مناسب و شایسته‌ی مطلوب 
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در سال 1904، وزیر آموزش همگانی فرانسه، از روان‌شناس 
فرانسوی آلفرد بینه و گروهی از همکارانش خواست تا به ایجاد 
روش‌هایی اقدام کنند که نشان دهد، کدام دسته از دانش‌آموزان 
توجه  نیازمند  و  تحصیلی  ناکامی  معرض  در  ابتدایی  دوره‌ی 
فراوان‌اند؟، نتیجه‌ی تلاش‌های این افراد، به پایه‌ریزی آزمون‌های 
هوش انجامید و مفهوم بهره‌ی هوشی )IQ( به‌صورت گسترده‌ای 
گسترش یافت. طبق تعاریف سنتی، هوش نوعی توانایی‌شناختی 
توانایی  این  می‌شوند.  متولد  آن  با  افراد  که  است  واحد 
 به‌وسیله‌ی تست‌های کوتاه پاسخ به‌آسانی اندازه‌گیری می‌شود 

.]www.thirteen.org[
با  مخالفت  در  گاردنر  هوارد  بعد،  سال  هشتاد  تقریباً 
نظریه‌ی سنجش هوش، با بیان این مطلب که در فرهنگ ما 
با عنوان  هوش به‌درستی تعریف نشده است، در کتاب خود 
اصلی  هوش  هفت  حداقل  وجود  به   ،)1983( روحی  حالات 
این  به  نیز  را  نهم  بعدها هوش‌های هشتم و  اشاره کرد، وی 

مجموعه افزوده است ]گاردنر، 1999[.

انواع هوش
1. هوش زبانی/ کلامی: هوش کلامی عبارت است از توانایی 
کاربرد مؤثر زبان مادری و احتمالًا سایر زبان‌ها به‌صورت شفاهی 
یا نوشتاری. افراد با هوش زبانی تمایل دارند به‌وسیله‌ی کلمات 
تفکر کنند. آن‌ها مهارت‌های پیشرفته‌ی شنوایی دارند و غالباً 

می‌خوانند یا می‌نویسند.

استفاده از هوش‌های 
چندگانه در تدریس 
دینی و قرآن

2. هوش منطقی/ ریاضی: شامل توانایی کشف الگوها، 
دلایل قیاسی و تفکر منطقی است. فرد دارای هوش 

منطقی/ ریاضی، قادر است زنجیره‌ای از دلایل را 
بسیار ماهرانه دنبال کند.

3. هوش فضایی/ دیداری: این توانایی 
به فرد امکان خلق ماهرانه‌ی تصاویر ذهنی 

به‌منظور حل مشکلات را می‌دهد.
است  عبارت  جنبشی:  بدنی/  هوش   .4

از بدن و سیستم‌های ادراکی  استفاده  از 
و مکانیکی مغز در حل مسائل، و شامل 
توانایی فهم دنیا از طریق بدن. چنین افرادی 
خیلی  روش‌های  به  بدنشان  از  می‌توانند 
ماهرانه برای دستی‌ابی به اهداف برتر استفاده 
کنند. آن‌ها مهارت‌های حرکتی خوبی در 

انگشت‌ها و دست و کنترل حرکات دارند.
اجتماعی(:  )درک  میان‌فردی  هوش   .5

شامل توانایی فهم و درک تفاوت میان روحیات، 
افراد است. توانایی برقراری  احساس، هیجانات و فهم 

ارتباط و تعامل با سایر افراد و گروه‌ها را هوش میان‌فردی گویند. 
تمامی اشخاصی که به نوعی با دیگران سروکار دارند، باید به‌قدر 

کافی از این هوش برخوردار باشند.
از  است  عبارت  درونی(:  )ادراک  درون‌فردی  هوش   .6
توانایی فهم و بیان کردن احساسات درونی. دانستن این‌که چه 

كليد واژه ها: هوش تخصصي، گاردنر، هوش عمومي، ديني و قرآن دبيرستان. 

فاطمه آذر‌فر
دبیر دینی و قرآن

پاسخ جدید به سئوالات قدیمی



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  29

و معنوی، تجربیات عمیق عشق به دیگری و غوطه‌ور شدن در آثار 
.]Gardner, 1999: 60[ هنری

بر طبق نظر گاردنر، هوش نوعی توانایی خلق محصول مؤثر 
یا پیشنهاد خدمتی با‌ارزش در یک فرهنگ است؛ مجموعه‌ای 
زندگی  در  را  مشکلاتش  فرد  می‌شود  باعث  که  مهارت‌ها  از 
راه‌حل‌های  کردن  پیدا  به‌منظور  بالقوه‌ای  عامل  و  کند  حل 
 خلاق برای حل مشکلات که دانش جدید را به‌وجود می‌آورد

.]www.thirteen.org[ 
همه‌ی  به  را  واحدی  موضوع  معلمان  سنتی،  روش  در 
دانش‌آموزان آموزش می‌دادند. اما در فنون هوش‌های چندگانه، 
نقاط‌قوت و ضعف هوش  بر  ارزیابی معلمان مبنی  آموزش و 
فردی است. به اعتقاد گاردنر، نظریه‌ی بهره‌ی هوشی که برای 
پیش‌بینی چگونگی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان مطرح شد، 
از طریق آزمون‌های هوش و استعداد، به سنجش توانمندی‌های 
کلامی، منطقی ریاضی و گاه فضایی افراد می‌پردازد. دلیل قدرت 
پیش‌بینی این آزمون‌ها این است که مدارس به‌طور سنتی بر 
مهارت‌های زبانی و ریاضی، یعنی همان چیزی که آزمون‌ها 
می‌سنجند تأکید می‌کنند، اما این آزمون‌ها هیچ نشانه‌ای از 
چگونگی سایر استعدادهاي فرد به‌دست نمی‌دهند. مثلًا مشخص 
نمی‌کنند فرد تا چه اندازه ذوق هنری دارد، خلاق است، تعهد 
شهروندی دارد و خود را به رعایت اصول اخلاقی ملزم می‌داند 
و شانس موفقیت وی در زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش چگونه 

                             .]www.thirteen.org[ است

کسی هستید، چه کارهایی می‌توانید انجام دهید و داشتن بصیرت 
نسبت‌به احساسات خود در همان لحظه‌ای که روی می‌دهد. افراد 

با هوش درون‌فردی غالباً با فردیت خود سر‌و‌کار دارند.
در  صدا  از  استفاده  توانایی،  این  موسیقیایی:  هوش   .7
وسیع‌ترین حوزه را ممکن می‌سازد. افرادی با هوش موزیکال، 
چارچوبی از درک و شنیدن تُن و ریتم و طرح‌های موزیکال، 
زیر و بم صدا و آهنگ را دارند. آن‌ها قادرند از طریق موسیقی 

هیجانات خود را بیان کنند و فکر کنند.
8 . هوش طبیعت‌گرا )هوش محیطی(: توانایی فهم نمادهای 
امکان  به  که  توازنی  نسبت‌به  و حساسیت  احترام  و  طبیعی 
و  و طبقه‌بندی  تشخیص  توانایی  می‌دهد.  را  زندگی  ادامه‌ی 
تمایز انواع گوناگون پدیده‌های طبیعی )نظیر گیاهان، جانوران، 

سنگ‌ها، ابرها و صخره‌ها( 
 .]www.findarticles.com[      

9. هوش وجودگرایانه
 )بنیادگرایانه(: هوارد گاردنر به‌تازگی از احتمال وجود هوش 
نهم تحت عنوان »توجهی به مسائل غایی انسان« 
می‌کند:  بیان  این‌گونه  را  آن  و  می‌برد  نام 
توانایی موقعیت‌گزینی با در نظر گرفتن 
انسان  وجودی  مشخصه‌های 
زندگی،  معنای  به‌عنوان 
معنای مرگ، سرنوشت 
نهایی جهان مادی 

براي تبيين جايگاه 
گناهكاران و 

نيكوكاران از آهنگ‌هايي 
متناسب با وضعيت آنان 

استفاده شود
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﴿تفاوت نظریه‌های سنتی هوش با  نظریه هوش‌های چندگانه﴾

﴿تدريس بخش‌هايی از كتاب دينی و قرآن متوسطه ، به شيوه ی هوش‌های چندگانه﴾

هوش به‌وسیله‌ی همان تست‌های 

کوتاه پاسخ قابل اندازه‌گیری است.

ارزیابی هوش چندگانه‌ی فردی می‌تواند یادگیری سبک‌های 

حل مشکل را پرورش دهد. تست‌های کوتاه‌پاسخ استفاده 

نمی‌شوند، زیرا فهم عمیق با نظم را اندازه‌گیری نمی‌کنند، 

بلکه فقط مهارت‌های حافظه و عملکرد خوب فرد را در 

آزمون‌های کوتاه‌پاسخ اندازه می‌گیرند.

دیدگاه نظریه هوش چندگانهدیدگاه سنتی هوش

افراد با مقدار هوش معینی متولد می‌شوند.
ابنای بشر همه‌ی انواع هوش را دارند، اما هر فردی، ترکیب 

یا نیم‌رخ واحدی دارد.

سطح هوش در طول دوران زندگی 

تغییر نمی‌کند.

ما می‌توانیم هریک از هوش‌ها را بهبود بخشیم؛ گرچه بعضی 

افراد در یک سطح هوش، بیش‌تر از سطوح دیگر پیشرفت 

می‌کنند.

هوش شامل توانایی استفاده از منطق 

و زبان است.

انواع متعددی از هوش وجود دارد که بازتابی از روش‌های 

متفاوت فعل و انفعال با دنیاست.

معلمان باید موضوع را به‌صورت یگانه 

ارزیابی کنند.

ساختار فعالیت‌های آموزشی معلمان در اطراف یک موضوع، 

پیشرفته‌ای  راهبردهای  با  مرتبط  موضوعات  و  با سؤالات 

است که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد دانسته‌هایشان را به 

روش‌های چندگانه شرح دهند.

متأسفانه استفاده از آزمون‌های هوش 

به  می‌شود  باعث  غالباً  مدارس،  در 

دانش‌آموزان برچسب زده شود.

یه دانش‌آموزان برچسب زده نمی‌شود، بلکه شناسایی نیم‌رخ 

هوشی فرد به او کمک می‌کند تا درک بهتری از دنیا داشته باشد 

و از آن برای پرورش هوش‌های دیگر خود استفاده کند.

معلمان باید موضوع را به گونه‌ی 

واحدی به همه آموزش دهند.

در فنون هوش‌های چندگانه معلمان بر طبق نقاط‌قوت و 

ضعف هوش‌های فردی، به‌صورت متفاوت آموزش می‌دهند 

و ارزیابی می‌کنند.
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﴿جدول فعالیت‌ها برای هوش‌های چندگانه﴾

هوش زبانی/ کلامی

 در شرح دادن‌ها از قصه‌گویی استفاده کنید.
 از ضبط‌صوت استفاده کنید.

 روش افکار بکر را به‌کار گیرید.
 یک مناظره درباره‌ی موضوع ترتیب دهید.

 شعر، افسانه، شرح نمایش‌نامه‌ی کوتاه یا عناوین خبری درباره‌ی موضوع بنویسید.
 یک نمایش‌نامه‌ی رادیویی درباره‌ی آن خلق کنید.

یک مصاحبه درباره‌ی آن ترتیب دهید.

هوش منطقی/ ریاضی2

 رسش‌های سقراط‌گونه طرح کنید.

 طبقه‌بندی و رده‌بندی کنید.

 به فرمول‌های ریاضی برگردانید.

 یک آزمایش تجربی درباره‌ی آن طرح یا هدایت کنید.

 یک ترکیب منطقی را اثبات کنید.

 الگوها یا تشابهات در آن را شرح دهید.

 دیگر انتخاب‌های خودتان را به‌کار گیرید.

هوش دیداری/ فضایی3

 از تجسم استفاده کنید.

علامات رنگی به‌کار ببرید.

 از جدول، نقشه و دسته‌بندی و نمودار استفاده کنید.

 نوار ویدئو، اسلاید و آلبوم عکس خلق کنید.

 یک اثر هنری خلق کنید و شرح دهید.

 برای شرح موضوع، یک تابلو با کارت بازی خلق کنید.

 همراه با کشیدن، نقاشی کردن، خلاصه کردن یا مجسمه‌سازی، موضوع را شرح دهید.

4
هوش جسمی/ حرکتی

بدنی/ جنبشی

 چیزی برای لمس کردن در دستان خود نگه دارید.

 از نمایش‌های کلاسی استفاده کنید.

 دانش‌آموزان باید با بدن خود به درس واکنش نشان دهند.

 دانش‌آموزان باید از بدن خود برای یادگیری استفاده کنند.

 دانش‌آموزان باید در حال حرکت مطالب را بیاموزند.

1
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هوش میان‌فردی5

 در میان گذاشتن درک اجتماعی مسائل را با هم‌کلاسی‌ها در میان بگذارید.

 شبیه‌سازی کنید )مثلاً لباس‌های یک دوره‌ی تاریخی را بپوشید(.

 یک همایش یا نشست را در ارتباط با موضوع اداره کنید.

 عمداً از مهارت‌های اجتماعی برای یادگیری درباره‌ی آن مطلب استفاده کنید.

 در یک پروژه‌ی خدماتی مشارکت کنید.

 به کسی آموزش دهید.

 ارسال و دریافت بازخورد در استفاده از فناوری را تمرین کنید.

6
هوش درون‌فردی

ادراک درونی

  بزرگترين سؤالی که دانش‌آموزان درون‌گرا همواره از خود می‌پرسند، این است که 

این مطلب در زندگي به چه‌کار من می‌آید؟ یکی از وظایف معلمان این است که میان 

مطالبی که به دانش‌آموزان می‌دهند و زندگی واقعی آنان، ارتباط برقرار کنند.

 لحظه‌های عاطفی ایجاد کنید.

 ساعت آزاد در نظر بگیرید.

خصوصیاتی را که دارا هستید و در موفقیت کامل به شما کمک می‌کنند، شرح دهید.

 هدف‌گذاری کنید یا هدفی را دنبال کنید.

 یکی از ارزش‌های فردی خود را درباره‌ی موضوع مورد نظر شرح دهید.

 در یک دفتر یادداشت درباره‌ی آن بنویسید.

 کارتان را درباره‌ی آن ارزیابی کنید.

هوش موسیقیایی7

 با ساز و موسیقی مناسب هر موضوعی را اجرا کنید.

 شعر یا آوازی را که مطلب شرح می‌دهد، بخوانید.

 توضیح دهید که چگونه موسیقی سرود با مطلب مورد نظر شبیه است.

 یک جمله‌ی موزون از مفاهیم اصلی بسازید.

8
هوش طبیعی/ طبیعت‌گرا

هوش محیطی

 یک دفترچه از مشاهدات خلق کنید.

 تغییرات در منطقه یا محیط جهانی را توصیف کنید.

 از حیوانات حیات‌وحشـ‌ حیوانات، حیات وحش، باغ‌ها یا پارک‌ها مراقبت کنید.

  از دوربین، تلسکوپ، میکروسکوپ یا ذره‌بین استفاده کنید.

 از موضوعات طبیعی عکس بگیرید یا طرح بکشید.

9
هوش وجودگرایانه

بنیادگرایانه

  در مورد مبدا بحث کنید.

 در مورد معاد صحبت کنید.

 درباره مرگ مناظره کنید.

سرنوشت جهان قبل از خلقت و بعد از خلقت می توان بحث کرد.

 عشق به دیگران را آموزش دهید.

 دوست داشتن را درباره آثار هنری، خدمت به دیگران... فعالیت کرد.
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 ـ زبانی  1. هوش كلامی 
 دانش‌آموز توضيح مي‌دهد كه كشف راه درست زندگي، 
جامع همه‌ي نيازهاي بنيادين انسان است )درس اول، ص 

.)11
  دانش‌آموز صفحه‌ي 32 كتاب را مطالعه كند، مفهوم فطرت 
را توضيح دهد و ويژگي‌هاي آن را برشمارد )درس سوم، ص 

.)32
  معلم مفهوم ولايت معنوي را براي دانش‌آموزان تشريح كند 

)درس 5، ص 74 و 75(؛ داستان‌سرايي.
)درس  بنويسد  برگه‌اي  در  را  آيات  ترجمه‌ي  دانش‌آموز   

هشتم، ص 118 و 119(.
 معلم از دانش‌آموز بخواهد موارد خواسته شده در بخش تفكر 
در آيات را انجام دهد و در برگه‌اي وارد كند )درس 14، ص 

.)210

 ـ منطقی 2. هوش رياضی 
 معلم از دانش‌آموز بخواهد درباره‌ي هدايت دانه‌ي گندم يا 

پيله‌ي ابريشم فكر كند )درس دوم، ص 119(.
 معلم از دانش‌آموز بخواهد درباره‌ي رابطه‌ي سند و مدعا 

چند مثال بياورد )درس چهارم، ص 53(؛ 
 معلم اين سؤال را مطرح مي‌كند كه: آيا لازم است راه انبيا پس 
از مرگ آنان ادامه يابد؟ و از دانش‌آموزان بخواهد شقوق پيامدهاي 

تداوم يا عدم تداوم را بيان كنند )درس ششم، ص 81(.
 معلم چند حادثه‌ي تاريخي را توضيح دهد و از دانش‌آموزان 

بخواهد نتايجي كه از آن مي‌گيرند، بيان كنند )درس هفتم، 
ص 108(.

نظرات  خانه  در  مرد  احتمالي  نقش‌هاي  درباره‌ي  معلم   
دانش‌آموزان را جويا شود )درس شانزدهم، ص 233ـ231(.

3. هوش مكانی )ديداری  ـ فضايی(
همسر  از  ذهني  تصويري  بخواهد  دانش‌آموزان  از  معلم   
آينده‌ي خود و نوع روابط ترسيم كند و آن را توضيح دهد 

)درس‌هاي پانزدهم، شانزدهم و هفدهم(.
 معلم از دانش‌آموز بخواهد با گچ‌هاي رنگي تفكيك صفحه‌ي 
177 را انجام دهد )درس 12(؛ يك‌ طرف فرمان، يك طرف 

علت.
 درختي تحت عنوان مسئوليت‌هاي منتظر ترسيم كند و بر هر 

شاخي يك مسئوليت را بنويسد )درس 10، ص 155 و 156(.
 معلم از دانش‌آموز بخواهد كه در خيال خودش به عصر 

اموي برگردد و آن را توصيف كند )درس 7، ص 113(.
 معلم هفت رهنمود قرآن و پيامبر را درباره‌ي جانشيني 
علي)ع( و فرزندانش با هفت شهر عشق يا آسمان تطبيق دهد 

)درس 6، ص 83 تا 90(.

4. هوش حركتی  ـجسمانی
 معلم از دانش‌آموزان بخواهد اگر توضيحات او را در باب 
رابطه‌ي احكام اسلام و حكومت فهميده‌اند، گوششان را با 
بگذارند  بيني  نفهميده‌اند، دست روي  اگر  بگيرند و  دست 

)درس 5، ص 70(.
را   56 و   55 صفحه‌هاي  بخواهد،  دانش‌آموزان  از  معلم   

به‌صورت نمايش اجرا كنند )درس چهارم(.
نقش  پانتوميم  قالب يك  در  بخواهد  دانش‌آموز  از  معلم   
مادري را توضيح دهد )درس 14، ص 210 و درس 16 ص 

.)235
 معلم براي تفهيم هدايت كرات، يك دست خود را با مچ 
بسته ثابت نگه‌دارد و با مچ بسته‌ي دست ديگر، آن را دور 

بزند )درس دوم، ص 18(.
 معلم نياز به آرامش را با نشستن روي صندلي يا كشيدن 

نفس عميق نشان دهد )درس اول، ص 10(.

5. هوش ميان‌فردی
بخواهد  گروه  هر  از  و  دهد  تشكيل  گروه  چند  معلم   
اول، ص  ارزيابي كنند )درس  را  دستگاه‌هاي متفاوت بدن 

21 و 22(.

طبق تعاريف 
سنتی، هوش نوعی 

توانايی‌شناختی 
واحد است که افراد 

با آن متولد می‌شوند
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 معلم، دانش‌آموزي را پاي تخته بياورد تا روزنه‌هاي خطا را 
براي دوستانش تشريح كند )درس چهارم، ص 46 تا 48(.

زندگي  پايان  را  مرگ  كه  كساني  قالب  در  گروه  دو   
مي‌دانند وگروهي كه اين‌گونه نمي‌انديشند و پيامدهاي آن را 
برمي‌شمارند، به مباحثه بپردازند )درس پنجم، ص 59 تا 63(.

يكي  و  كنند  همكاري  باهم  گروه  دو  يا  دانش‌آموز  دو   
ويژگي‌هاي برزخ، و ديگري سخني از پيشوايان دين را در 

همان‌باره بياورد )درس هفتم، ص 81 تا 83(.
 دو گروه تشكيل شود و هر كدام جايگاه نيكوكاران و بدكاران 

را شبيه‌سازي كنند )درس نهم، ص 96 تا 99(.

6. هوش درون ‌فردی
 معلم بعد از توضيح دقيق واژه‌ي »توكل« از دانش‌آموزان 
بخواهد مدتي در خود تأمل كنند كه متوكل واقعي هستند يا 

خير )درس دهم، ص 111(.
و  كند  تشريح  واقعي  زندگي  در  را  محبت  نقش  معلم   
از دانش‌آموزان بخواهد )درس يازدهم،  مثال‌هاي ملموسي 

ص 122 و 123(.
كتاب   140 صفحه‌ي  بخواهد،  دانش‌آموزان  از  معلم   

)پوشش‌هاي موجود( را بررسي كنند )درس دوازدهم(.
 معلم ابتدا از دانش‌آموزان بخواهد شغل مورد علاقه‌ي خود 
را بيان كنند. سپس از آن‌ها بپرسد: آيا آن شغل با پوشش 

اسلامي منافات دارد؟ )درس سيزدهم، 150 ـ بررسي(.
 معلم از دانش‌آموزان بپرسد كه مثلًا در آينده‌ي دور )20 
سال بعد( در چه شغلي مشغول به‌كار خواهند بود )درس‌هاي 

15 و 16(.

7.  هوش موسيقايی
 معلم آيات را از طريق ضبط‌صوت پخش كند و دانش‌آموزان 

گوش مي‌دهند )درس هشتم، ص 87(.
 نيمي از كلاس يك‌صدا بخوانند »كار« و نيمي ديگر تكرار 

كنند »گوهر زندگي« )درس پانزدهم، ص 169(.
 آهنگي مناسب با كار و تلاش در كلاس پخش شود )درس 

پانزدهم(.
 براي تبيين جايگاه گناهكاران و نيكوكاران از آهنگ‌هايي متناسب 

با وضعيت آنان استفاده شود )درس نهم، ص 96 تا 99(.
 دانش‌آموز شعر 

»طفيل هستي عشق‌اند آدمي و پري
 ارادتي بنما تا سعادتي ببري«

را با آهنگي زيبا و جذاب بخواند )درس يازدهم، ص 123(.

8. هوش طبيعت‌گرا
 معلم براي تصويرسازي از بهشت، دانش‌آموزان را به بوستاني 

زيبا ببرد )درس نهم، ص 99(.
 معلم، براي توضيح پديده ي مرگ از درختي در بيرون 
كلاس كه در حال برگ‌ريزي است بهره بگيرد )درس 5، ص 

58 و 59(.
 معلم دانش‌آموزان را به محيطي باز با افق‌هاي دور براي يافتن 

جايگاه خود در هستي ببرد )درس سوم، ص 37(.
  معلم حيواني را به كلاس بياورد و ويژگي‌هاي مجموعه‌ي منظم 

را در آن نشان دهد )درس اول، ص 14(.
  معلم زيبايي‌هاي متفاوت مظاهر طبيعت را به دانش‌آموز نشان 
دهد )مانند ستارگان شب، درخت بيد مجنون و...( تا ببيند كه 

طبيعت خدا زيبا و آراسته است )درس دوازدهم، ص 135(.

پی نوشت

٭خراسان رضوی

منابع
1. The Diseiplined Mind: What All Students Should 
Understand Published by Simon & Schuster | Published 
in 1999.
2.http://www.thirteen.org/edonline/coneept2elass/mi/
index sub1.htm
3.http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3673/
is_200310/ai n 9332061/pgl

در فنون هوش‌های 
چندگانه، آموزش و 
ارزيابی معلمان مبنی بر 
نقاط‌قوت و ضعف هوش 
فردی است
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متر در زيرزمين ساخته شده است. 
اين بنا س��ه طبقه دارد كه به خاط��ر وجود نورگير 
روي ب��ام مجموعه، امكان برخ��ورداري از نور طبيعي در 
پايين‌تري��ن س��طوح آن نيز وجود دارد و سيس��تم‌هاي 
پيش��رفته‌ي تهويه‌ي مطبوع و نيز روش��نايي مصنوعي، 
ش��رايط مطلوب��ي را در اي��ن مجموعه ك��ه در زيرزمين 

واقع‌شده، فراهم كرده است.

عمليات اجراي��ي بناي موزه‌ي ملي ق��رآن كريم از 
س��ال 1355 به‌عنوان فرهنگسرا ش��روع شد و تا هنگام 
پيروزي انقلاب اسلامي، 25درصد آن به انجام رسيد. بعد 
از توقفي 16ساله، مجدداً در سال 1373 عمليات اجرايي 
ادامه يافت و در س��ال 1376 كار به اتمام رسيد. موزه‌ي 
ملي قرآن كريم با زيربنايي به وسعت 10/000 مترمربع، 
در فضايي به ابعاد تقريبي 30×60 متر و عمق حدود 14 

شاید بسیاری از دوستان علاقه‌مند به فعالیت‌های قرآنی اطلاع نداشته باشند که علاوه بر 

نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که هر ساله در تهران برپا می‌شود، موزه‌ای به‌نام »موزه‌ی ملی قرآن 

کریم« نیز در تهران وجود دارد. با انگیزه‌ی معرفی این موزه به دوستان و علاقه‌مندان و از آن‌جا 

که ممکن است دبیران محترم قرآن بخواهند دانش‌آموزان را به بازدید از موزه ببرند، گزارشگر مجله 

حدود دو تا سه بار به این موزه مراجعه کرده متأسفانه گزارشگر ما هر بار با در بسته روبه‌رو شد 

و دریغ از یک پاسخ‌گویی ساده! به‌ هرحال، بارفت‌وآمدهای مکرر به موزه‌ی ملی قرآن، عاقبت 

فقط موفق شدیم، یک بروشور ساده درباره‌ی معرفی آن به‌دست بیاوریم که در این‌جا به درج آن 

مبادرت کرده‌ایم. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
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آشنایی با مراکز قرآنے

لیلا موسوی
آموزگار منطقه 19 تهران
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در معماري موزه، هندسه و سازه نقش اصلي را ايفا مي‌كنند. عامل 
هندسه به‌ويژه در طراحي سرسراي اصلي، نقش بسيار مسلط و نماياني 
دارد و عامل سازه نيز با استفاده‌ي ماهرانه از اشكال هندسي در ساختن 
سقف‌ها و سالن اصلي و ديوارها، نمونه‌ي جالبي از كاربرد عناصر سازه‌اي 

را ارائه مي‌دهد.
هم‌چنين، در قس��مت اعظم بنا، از آجرنما و بتن نمايان اس��تفاده 
شده است. به‌طور كلي، صنعت و مهارت استادكاران ايراني در آجركاري، 
كاشي‌كاري، نجاري و سنگ‌كاري، باعث ايجاد فضاي خوشايندي داخل 

موزه شده است.

گذري بر بخش‌هاي موزه
الف( سالن آمفي‌تئاتر: اين سالن كه گنجايش 400 نفر را دارد، در 

حال حاضر نيمه‌تمام و تنها بخش كامل‌نشده‌ي موزه است. البته در صورت 
اتمام، از مجهزترين و زيباترين سالن‌هاي موجود كشور خواهد شد.

ب( سرسراي اصلي: اين بخش از اهميت خاصي برخوردار است. اين 

سرسرا در طبقه‌ي اول، فضاي ورودي اصلي مجموعه را تشكيل مي‌دهد، 
در طبقه‌ي دوم، فضاي انتظار آمفي‌تئاتر و در طبقه‌ي سوم محل برگزاري 

نمايشگاه‌هاست.
با ورودي  اين قسمت كه  ج( موزه‌ي قرآن و كتب خطي نفيس: 

مستقل، در جبهه‌ي شرقي مجموعه واقع شده است، به‌دليل اهميت 
ايمني و حفاظت، به گونه‌اي طراحي شده است  آن و رعايت مسائل 
كه در صورت لزوم مي‌توان ارتباط آن را با ساير بخش‌هاي مجموعه 

مسدود كرد.
در حال حاضر، كتب، اشيا و تابلوهاي نفيس و ارزشمندي در اين 
)ع(،  معصومان  ائمه‌ي  به  منسوب  قرآن‌هاي  نگه‌داري مي‌شوند.  موزه 
فارس،  موزه‌ي  قرآن‌هاي  مانند  مشهور  كاتبان  از  شاخص  قرآن‌هاي 
قرآن‌هاي خانواده‌هاي ارسنجاني، وصال، احمد سهروردي و ديگر 

كاتبان قرآن.
د( گالري‌ها: در جبهه‌ي غربي مجموعه‌، در طبقه‌هاي اول و دوم، 

گردش  اصول  رعايت  و  نمايشگاهي  خاص  ويژگي‌هاي  با  گالري‌هايي 
مناسب، طراحي و اجرا شده‌اند.

هـ( مجموعه‌ي كتاب‌خانه: كتاب‌خانه‌ي تخصصي موزه‌ي قرآن با 

در حال حاضر، كتب، اشيا و تابلوهاي نفيس 
و ارزشمندي در اين موزه نگه‌داري مي‌شوند. 
قرآن‌هاي منسوب به ائمه‌ي معصومان )ع(، 
قرآن‌هاي شاخص از كاتبان مشهور مانند 
قرآن‌هاي موزه‌ي فارس، قرآن‌هاي خانواده‌هاي 
ارسنجاني، وصال، احمد سهروردي و ديگر 
كاتبان قرآن
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نمايي از قرآن خطي و تالار اصلي موزه ملي قرآن كريم
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مجموعه‌اي بسيار غني در زمينه‌ي كتب مرجع و علوم قرآني، در سه 
طبقه به وسعت 465 مترمربع واقع شده است.

اين مجموعه در حال حاضر حدود 3500 نسخه كتاب دارد و در 
كتاب‌خانه  اين  يافت.  خواهد  توسعه  جلد  تا 40000  نزديك  آينده‌ي 
با سيستم باز و به روش L.C خدمات ارائه مي‌كند. كتاب‌خانه شامل 

بخش‌هايي به اين شرح است:

* تالار امانات و نشريات
* تالار مطالعه و مخزن
* مركز اطلاع ‌رساني

تالار امانات و نشريات
افراد پس از عضويت مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به 

بخش امانت، از مواد و منابع مجموعه‌ي كتاب‌خانه استفاده كنند.

تالار مطالعه و مخزن
تالار مطالعه، ويژه‌ي مطالعه‌ي اعضا و مراجعه‌كنندگان است و مخزن، 
مجموعه‌ي  عناوين  از  بعضي  كتاب‌خانه.  مواد  و  منابع  نگه‌داري  ويژه‌ي 
قرآني،  تفسيرهاي  از:  عبارت‌اند  قرآن  موزه‌ي  تخصصي  كتاب‌خانه‌ي 
آماري  قرآني، كشف‌المطالب، كشف‌الآيات، فرهنگ  علم‌الحديث، مراجع 
قرآن، فرهنگ واژه‌هاي قرآن، تاريخ قرآن، چكيده‌ي پايان‌نامه‌هاي قرآني و...

ساير بخش‌ها و قسمت‌هاي موزه به شرح زير است:
و( نمازخانه

ز( سالن سمعي و بصري
ح( محل فروش نشريات و توليدات فرهنگي

ط( فضاهاي مختص پذيرايي و استراحت
ي( آمفي‌تئاتر در فضاي باز

ك( دفتر اطلاعات

نشاني موزه قرآن كريم: تهران تقاطع خيابان وليعصر و امام‌خميني ضلع شمال‌غربي 

براي بازديد دانش‌آموزان مي‌توانيد با شماره‌هاي زير هماهنگي كنيد.
تلفن: 66490864

دورنما: 66490865
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فضاي اصلي تالار



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  38

چكيد ه 
قرآن كريم به‌عنوان معجزه‌ی جاويد و كتاب هدايت الهی، تبيان كل شي‌ء است، ولي با وجود اين، همواره در زمان‌های متفاوت، با انواع تفاوت 

برداشت‌ها و كژفهمی‌ها مواجه بوده است. عواملي كه باعث چنين اختلاف‌هايی در فهم آيات شده و تأثيرات هر يك، می‌تواند به شكل‌های مختلف بررسي 

شود. در اين مقاله، با توجه به نيازها و مسائل فعلی مورد بحث در حوزه‌ی فهم قرآن، به پاره‌ای از اين موانع اشاره می‌شود. بديهی است موانع مذكور، تنها 

بخشی از مجموعه‌ي موانع هستند كه در اين زمينه وجود دارد و به علت كمبود مجال، به همين مختصر بسنده شده است.

سعی بر اين بوده است كه در بيان هر يك از مطالب، ضمن ذكر نمونه‌هايی از آيات قرآن و توجه به ميراث سلف، به نظرگاه‌ها و مباحث مطرح در 

عصر كنونی هم نيم‌نگاهی داشته باشيم و به اجمال آن را بررسی كنيم.

كليدواژه‌ها: فهم، موانع، معرفت، روش، قرآن، تدبر.

م������وان������ع 
روي����ك����ردی 
روش�����ی فهم 
ق������������رآن مهين صديق

كارشناس ارشد علوم قرآني
دبیر دینی و قرآن منطقه 13 تهران

اهميت آسيب‌شناسي فهم قرآن و نقش آن در فهم، روشن 
است. به اين معني كه تا راه از چاه تشخيص داده نشود و تا 
لغزشگاه‌ها شناسايي نشوند، نمي‌توان به فهم صحيح نائل شد. 
فهم نادرست موجب انحراف فرد و جامعه از مسير درست زندگي 
و نقض غرض از دين و نزول كتب آسماني و فهم آن مي‌شود 

]رجبي، منطق فهم قرآن: 36[.
ديرباز  از  آن،  اهميت  به‌دليل  درست،  روش  از  استفاده 
مسئله‌ي مفسران بوده است. به همان علت، در بحث موانع فهم 

هم، موانع روشي جايگاه ويژه‌اي دارد. موانع رويكردي ـ روشي به 
عواملي اطلاق مي‌شود كه از كاستي‌ها و كژي‌‌هاي روش‌شناختي 
و از نحوه‌ي نگاه ما در مطالعه‌ي قرآن نشأت مي‌گيرد. با وجود 
سعي بسيار گذشتگان و ميراث ارزشمندي كه در باب تفسير و 
فهم قرآن در اختيار داريم، هنوز و هم‌چنان در آن به كاستي‌ها و 

نادرستي‌هاي بسياري در آن مبتلا هستيم.
جهان جديد انسانی، زاده‌ي روش‌هاي جديد است. بشر امروز 
پيشرفت گسترده ای در باب روش‌شناسي به‌دست آورده است و نسل 
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ما بايد ضمن پاسداشت حاصل سعي پيشينيان و بهره‌برداري از 
اين ثروت گران‌بها و با در نظر داشتن نظرها و نيازهاي نو، براي 
مسدود كردن خلأها و دفع خطرها از افق فهم قرآن، به سعي 
عظيم‌تري دست يازد. موانع روشي و رويكردي، هم سستي‌ها و 
كاستي‌هاي روشي به معناي خاص را و هم كاستي و كژي‌هايي 
را كه به واسطه، بر روش‌شناسي فهم قرآن اثر مي‌گذارند، شامل 
مي‌شود )با الهام از: رشاد، دين‌پژوهي معاصر: 42(. در ادامه 
برخي از اين موانع را كه از ميان موارد متعدد گزينش شده‌اند، 

بيان مي‌كنيم:
1. ساختارزدگی: تصلب ساختارگرايانه، اجازه‌ي دگرگوني 

در معارف قرآني را به ما نمي‌دهد. دانش‌هاي ضروري بسياري، از 
حيطه‌ي حوزه‌ي معرفت قرآني غايب‌اند. به خاطر ساختارزدگي 
برخي اهل فكر و فقه، در ادبيات منابع ديني ما، پاره‌اي از 
مثال‌هاي چندصدساله را مي‌آورند كه گاه در روزگار ما حتي 
يك مصداق هم براي آن‌ها نمي‌توان يافت و ذهن نسل امروز با 
آن‌ها هيچ انس و آشنايي ندارد. حاضر نيستند جاي خود را به 
مثال‌هاي عصري بسپارند. اگر هندسه‌ي علوم قرآني دگرگون 
شود و چيدمان دروني آن تغيير كند، منشأ تحول و تكامل 
گسترده‌اي در معرفت قرآني خواهد گشت ]رشاد، دين‌پژوهي 

معاصر: 45ـ44[.
همان‌طور كه استاد مطهري نيز درباره‌ي اين مشكل 
آورده‌اند، اساساً معنا ندارد كه ما آيات قرآن را هميشه به يك 
معني خاص حمل كنيم. گاهي آيه‌اي در آن واحد دو معني 
درست را تحمل مي‌كند و هر دو مقصود است. اين از خصائص 
و جزو معجزات قرآن است كه گاهي تعبيرات خودش را طوري 
مي‌آورد كه آن را چندين معنا مي‌توان كرد و همه‌ي آن‌ها هم 

درست هستند ]آشنايي با قرآن، ج 4: 134[.
پژوهشی:  رويكردهای  و  روش‌ها  شدن  التقاطی   .2

بررسي و تعيين روش‌شناسي انواع علوم براي بازشناسي روش 
هر علم و تعيين ميزان كارايي آن، و تبيين نقاط قوت و ضعف 

روش، از جمله مباحثي است كه در فلسفه‌ي هر علم دنبال 
مي‌شود. بر اين اساس گفته مي‌شود كه به‌طور مثال، روش 
علوم تجربي، حس و تجربه؛ روش رياضيات و فلسفه، عقلي؛ 
روش علم تاريخ نقلي و... است. ]نصيري، مقاله‌ي »فلسفه‌ي 

علوم قرآني«، قبسات، شماره‌هاي 39 و 40: 236[.
حال اگر هر يك از اين روش‌ها به درستي شناخته نشوند و 
مورد استفاده قرار نگيرند، به ايجاد فهم نادرست از قرآن خواهد 
انجاميد؛ هم‌چنان‌كه در تفاسير گوناگون نمونه‌هاي بسياري از 

آن‌ها موجود است.
ظاهري  تعارض  مسئله‌ي  حل  در  نويسندگان  برخي 
علم و دين، در مسئله‌ي آفرينش انسان، به داوري و نفي و 
بطلان گزاف‌آميز نظريه‌ي معارض، يعني تئوري تبدل انواع، 
مي‌پردازند. در اين‌جا استاد مطهري اين هشدار روش‌شناختي 
را به ميان مي‌آورد »كه بحث در اين مسئله، برعهده‌ي علماي 

زيست‌شناسي است« ]مجموعه آثار، ج 13: 65[.
3. خلط بدعت‌گذاری و ابداع‌گری: بي‌مبنا سخن گفتن، 

»اصطياد در قبال نصّ« را به جاي اجتهاد از نص نشاندن، 
نقض محكمات ديني و قداست‌شكني، همه و همه‌ جلوه‌ها يا 
زمينه‌هاي اين آفت است ]رشاد، دين‌پژوهي معاصر: 47ـ46[.

بحث قرائت‌هاي مختلف كه امروز مطرح است، يكي از 
اين موارد است؛ به اين معنا كه هر كسي برداشتي از قرآن 
داشته باشد و معلوم نباشد كه كدام حق و كدام باطل است، 

اساساً معنا ندارد كه ما آيات قرآن 
را هميشه به يك معني خاص حمل 
كنيم. گاهي آيه‌اي در آن واحد دو 

معني درست را تحمل مي‌كند و هر دو 
مقصود است. اين از خصائص و جزو 

معجزات قرآن است
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يا همه حق است، يا همه بخشي از حق را دارند و معياري هم 
براي تشخيص حق و باطل آن‌ها در دست نيست. اين سخن 
نادرستي است. اين در جايي است كه بگوييم براي فهم ظاهر 
و برداشت از قرآن، هيچ معياري نداريم، هر كس طبق ذوق و 
سليقه‌اش چيزي مي‌گويد. در صورتي كه در بحث‌هاي تفصيلي 
و مستدل، در كتاب‌هاي اصولي مطرح شده است كه استفاده از 
قرآن در حد اوليه‌اش، بايد به قواعد و اصول خاص خود مستند 
باشد، ولي هرقدر بخواهيم فهم‌ها عميق‌تر باشد، نكات و قواعد 
عميق‌تري مي‌طلبد و تخصص لازم دارد؛ مانند هر رشته‌ي 
علمي ديگر كه به تخصص نياز دارد، در قرآن نيز تسلط به زبان 
و قواعد ادبيات عرب، رعايت اصول محاوره‌ي عقلايي، و معيار 
قرار دادن مطالب معتبر و فراگيري علوم مورد نياز و شيوه‌ي 
استفاده از منابع تفسير و نيز شيوه‌ و مراحل تفسير، اموري است 
كه براي فهم دقيق آيات قرآن ضرورت دارد ]رجبي، منطق 

فهم قرآن: 59[.
آميختن  در  قرآنی:  مطالعات  به  ابزارانگارانه  نگاه   .4

انگيزه‌ها و رويكردهاي سياسي با مباحث علمي و بهره‌برداري 
اين رفتار، آفت  از مفاهيم قرآني بسيار رايج است.  سياسي 
بزرگي است كه مطالعات ديني و قرآني را به مثابه سپر و سنگر 
از رشاد،  الهام  مورد سوءاستفاده‌ي جناح‌ها قرار مي‌دهد ]با 
دين‌پژوهي معاصر: 143[ حاكميت تمايلات گروهي، از آفت‌ها 
و آسيب‌هايي است كه حتي به‌صورت ناخوداگاه ممكن است 
تأثير بگذارد و به فهم آسيب رساند ]رجبي، منطق فهم قرآن: 

.]38
صاحب تفسير نمونه نيز مي‌نويسد، اگر به‌جاي استفاده 
كنيم،  تحميل  قرآن  بر  را  خود  افكار  بكوشيم  قرآن،  از 
پيشداوري‌هايي را كه مولود محيط، تخصص علمي، مذهب 
خاص و سليقه‌ي شخصي ماست. به نام قرآن و به شكل قرآن 
عرضه كنيم، و در حقيقت قرآن براي ما امام و پيشوا و رهبر 
نباشد، بلكه وسيله‌اي براي به كرسي نشاندن حرف‌ها و موجه 
جلوه دادن افكار و سليقه‌هاي شخصي ما باشد، خطرناك است و 
فاجعه است. نتيجه‌ي آن به‌جاي هدايت يافتن به راه حق، پرت 
شدن در بيراهه‌ها و راسخ شدن در اشتباهات است! ]مكارم 

شيرازي، ج 1: 22[.
»كفانا  نمي‌تواند  كس  هيچ  قرآن:  به  كردن  بسنده   .5

كتاب‌الله« بگويد و احاديث و سنت نبوي را كه در مورد تفسير 
و تبيين حقايق قرآن و فهم ناسخ و منسوخ و خاص و عام قرآن 

است، يا به تعليمات اسلام در اصول و فروع دين مربوط است، 
ناديده بگيرد. زيرا آيات قرآن مجيد، سنت پيغمبر اكرم)ص( و 
كلمات و افعال او را براي مسلمين حجت شمرده و آن‌ها را از 
منابع اصلي فهم اسلام و استنباط احكام قرار داده است: »و ما 
آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا...« ]الحشر/ 7[: ... و 
آن‌چه را پيامبر به شما داد بگيريد و از آن‌چه شما را بازداشت، 
بازايستيد...( يا »و ما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي‌الله و رسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيره من أمرهم و من يعص‌الله و رسوله فقد 
ضلّ ضلالًا مبيناً« ]الاحزاب / 36[: و هيچ مرد و زن مؤمني را 
نرسد كه چون خداي و پيامبر او كاري را فرمايند، آنان را در آن 
كارشان بگزيني )اختياري( باشد. و هر كه خداي و پيامبرش را 

نافرماني كند، به راستي گمراه شده، گمراهي آشكار.
آن‌ها كه به سنت پيامبر)ص( بي‌اعتنا هستند، در واقع 
قرآن را ناديده گرفته‌اند. ولي بديهي است كه سنت بايد از 
طريق معتبر ثابت شود و هر سخني را هر كس به آن بزرگوار 
نسبت دهد، نمي‌توان پذيرفت ]مكارم شيرازي، اعتقاد ما: 55ـ 
54، با تلخيص[ و از آن‌جا كه برخي توضيحات و قرينه‌ها تنها 
در روايات آمده و هيچ راهي براي فهم آن‌ها از قرآن نداريم، 
بسنده‌كردن به قرآن، راه فهم درست بخشي از قرآن را بر ما 
مي‌بندد. مرحوم علامه طباطبايي كه خود از استوانه‌هاي فهم 
قرآن با قرآن است، در موارد متعددي، به نقش منحصر به فرد 
روايات در فهم قرآن تصريح فرموده‌اند؛ از جمله در بيان مراد از 

»صلاه وسطي« در آيه‌ي 238 بقره ]الميزان، ج 2: 246[.
6. بهره‌گيری ناقص از روش صحيح، و پرهيز از رجوع به قرآن: 

قبلي آورده شد، گرچه مفسران  خلاف آن‌چه در مانع 
قرآن درطول تاريخ، براي فهم قرآن كم و بيش از اين منبع 
بهره‌برده‌اند، ولي اين بهره چندان در خور اين منبع شريف و 
ارجمند نبوده است. حتي آنان كه خود بهترين راه فهم قرآن 
را مراجعه به خودِ قرآن دانسته‌اند ]ابن‌تيميه، مقدمه في اصول 
التفسير: 39[، آن را در توضيح ابهام يا تبيين اجمال آيه‌ها و 
بيان تقييد و تخصيص منحصر كرده‌اند؛ در حالي كه داده‌هاي 
قرآني براي فهم در بيان اجمال، ابهام، خاص، ناسخ و... خلاصه 
نمي‌شود و حيطه‌ي بسيار گسترده‌تري دارد و كسي كه به اين 
راه وارد شود، خواهد فهميد كه چه گوهرهاي بي‌نظيري دست 

نخورده باقي مانده است.
با قرآن، كاري سهل و  نبايد گمان كرد كه فهم قرآن 
كم‌دامنه است و هر كسي مي‌تواند با يافتن آيه‌هاي همگون 
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الدّواب عندالله الصم البكم الذين لايعقلون« ]انفال / 22[: همانا 
بدترين جنبندگان به نزد خداوند، كران و گنگان )از شنيدن 
و گفتن حق(اند كه خرد را كار نمي‌بندند. يكي از منابعي كه 
مي‌تواند در فهم آيه‌هاي قرآن به كار آيد، مسائل قطعي عقلي 
است. مواردي كه عقل به‌طور قطعي حكمي دارد و كسي در 
بديهي بودن يا منتهي به بديهي بون آن ترديدي ندارد، ملاك 
فهم قرار مي‌گيرد و حتي با استناد به آن، مراد جدّي خداوند از 
آيه را، غير از مراد استعمالي آن مي‌دانيم و از ظاهر آيه دست 
برمي‌داريم؛ مانند آيه‌هايي كه در ظاهر ممكن است بر جسماني 
بودن ذات خداي متعال دلالت كند. مثلًا و جاء ربك و الملك 
صفاً صفاً ]الفجر / 22[: و ]فرمان[ پروردگارت بيايد، و فرشتگان 

راه  از  تنها  كار،  اين  زيرا  برآيد.  آن  عهده‌ي  از  معجم(  )از 
انس با قرآن و احاطه‌ي كامل بر سراسر آن، با ژرف‌نگري و 

موشكافي، قابل دست‌يابي است.
از طرف ديگر، مشكلي كه بعضي گروه‌ها در تاريخ اسلام 
ايجاد كرده‌اند، بر ابعاد مسئله افزوده است. از جمله‌ي آن‌ها 
اخباريان است كه مي‌گويند: قرآن مقامش بالاتر از اين است 
كه افراد عادي بشر آن را بفهمند. قرآن را فقط ائمه حق دارند 
بفهمند. قرآن نازل شده براي آن‌كه آن‌ها بفهمند و ما بايد 
ببينيم در اخبار ائمه چه آمده است. مثلًا اگر قرآن مي‌گويد: 
»... إنّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه...« ]المائده / 90[: ... همانا مي‌ و‌ قمار و بت‌ها 
)يا سنگ‌هايي كه مقدس مي‌شمردند و بر آن قرباني مي‌كردند( 
و تيرهاي قرعه، پليد و از كار شيطان است...( و ما معني آن را 
اين مي‌دانيم كه شراب و قمار حرام است. مي‌گويند بايد به 
اخبار مراجعه كنيم كه آيا در اخبار آمده شراب و قمار حرام 
است يا نه؟ معتقدند، اساساً مخاطب قرآن ما نيستيم. به اين 
ترتيب، براي مردم قرآن را هم از اعتبار انداختند تا فكر كنند 
تنها مرجعي كه بايد به آن رجوع كرد، اخبار و روايات است 

]مطهري، اسلام و مقتضيات زمان: 148[.
7. روی‌گردانی از فهم عقل‌گرايانه: قرآن مي‌فرمايد: »إنّ شرّ 
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صف به صف بيايند. يا »وجوه يومئذ ناضرئ« الي ربّها ناظره 
]القيامه / 22 و 23[: آن روز  چهره‌هايي تازه و خرم است 
كه ]پاداش[ پروردگار خويش را چشم مي‌دارند(. منظور از اين 
آيه »انتظار« است، نه »ديدن«. ولي بعضي هم‌چون مجسمه و 
كراميه و برخي از اشاعره، آن را به معني »ديدن« مي‌دانند. در 
حالي كه عقل سليم، ديدن خدا را به‌طور كلي ممتنع مي‌داند. 
هم‌چنان‌كه قرآن مي‌فرمايد: لا تدركه الابصار ]الانعام / 103[: 

چشم‌ها او را درنيابد.
هنگامي كه قرآن مي‌گويد: »و من كان في هذه اعمي 
فهو في الاخره اعمي...« ]الاسرا / 72[: و هر كه در اين جهان 
كور ]دل[ است، در آن جهان نيز كور و گمراه‌تر باشد. يقين 
داريم كه منظور از »اعمي« در اين‌جا نابينايي ظاهري كه معني 
لغوي آن است، نيست، چرا كه بسياري از نيكان و پاكان ظاهراً 
نابينا بوده‌اند، بلكه منظور كوردلي و نابينايي باطن است. در 
اين‌جا، وجود قرينه‌ي عقلي سبب چنين تفسيري است ]مكارم 

شيرازي، اعتقاد ما: 51[.
8. تقليد و سلفيگری: قرآن پذيرش و نفي هر فكري را 

است  آن  قرآن  اصرار  و  مي‌شمارد  مقبول  يقين،  براساس 
عمل  و  اعتقاد  پژوهشگرانه  و  برهد  تقليد  دام  از  انسان  كه 
خويش را متكي بر يقين بنا سازد ]سعيدي روشن، وحي و 
استدلال‌پذيري[. امام‌صادق)ع( مي‌فرمايد: خداوند براساس دو 
آيه از قرآن شريفش، مردم را موظف كرده است تا وقتي حق 
بودن چيزي را نمي‌دانند، نپذيرند و نگويند. هم‌چنين چيزي را 
ناآگاهانه نفي نكنند: »ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا 
علي‌الله الا الحق...« ]الاعراف / 169[: آيا در كتاب الهي از ايشان 
پيمان گرفته نشد كه جز سخن حق به خدا نسبت ندهند؟ بل 

كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأويله« ]يونس / 39[: 
بلكه چيزي را كه بدان علم نداشتند و باطن آن را درك نكردند، 

تكذيب نمودند ]كليني، اصول كافي، ج 1، فضل علم: 53[.
9. بی‌توجهی به اصول محاوره:  قرآن همانند ديگر نوشته‌ها، 

از الگوهاي زباني ويژه‌اي برخوردار است. همه‌ي پيامبران با زبان 
مخاطبان خود سخن گفته‌اند تا در فراخواني مردم به دين حق، 
خللي راه نيابد و تفهيم و تفهم به‌طور كامل انجام شود. »و ما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه...« ]ابراهيم / 4[: و ما هيچ 
پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم... بنابراين، كسي كه 
در پي فهم اين كتاب ارجمند است، بايد قواعد و اصول محاوره 
را ـ به‌طور كلي ـ و معيارهاي زبان عربي را ـ به‌طور خاص ـ 
بشناسد. يكي از چيزهايي كه در اصول محاوره‌ي عقلايي براي 
فهم سخن يا نوشته مورد توجه است، مراجعه به قرينه‌هاي 

پيوسته يا ناپيوسته و يا حتي قرينه‌هاي غيرلفظي است.
10. درآميختن دانش‌ها و مباحث: از دانش‌هايي كه در 

فهم قرآن دخيل است، دانش‌هاي مربوط به دين‌شناسي است. 
اين دانش‌ها بر دو دسته‌اند: نخست آن‌چه به ريشه‌ها و باورهاي 
ديني مي‌پردازد، و ديگر، دانشي كه در باب شناخت وظايف 
دين‌داران است. گرچه قرآن شامل بخش مهمي از معارف ديني 
است و كليات وظايف را بيان كرده است، ولي جامع همه‌ي 
مسائل نيست. به اين معنا كه معمولًا در تفصيل احكام سخن 
نگفته و آن را به عهده‌ي پيامبر)ص( گذارده است. بنابراين، 
مراجعه‌كنندگان به قرآن، بايد از دانش‌هايي برخوردار شوند كه 
در زمينه‌هاي ياد شده، با كمك بيانات پيامبر)ص( و جانشينان 
او فراهم آمده و با دليل‌هاي عقلي قطعي مبرهن شده است. 
دانشي كه عهده‌دار بحث از باورها و عقايد می باشد »كلام« است، 

وجود تفسيرهاي متنوع از قرآن 
كريم، موجب رشد فهم ما از قرآن 
مي‌شود و هر روز فهم‌هاي عميق‌تر و 
دقيق‌تر كلام الهي حاصل مي‌آيد و 
لايه‌اي جديد از آن روشن مي‌شود
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دانشي كه بيانگر فروع و وظايف است »فقه« و ساير پيش‌نيازهاي 
آن، دانش‌هايي از قبيل اصول فقه، فقه‌الحديث، رجال و درايه 
است. ناآگاهي از اين قبيل دانش‌ها، در واقع از دست دادن 
زمينه‌هاي فهم بايسته‌ي بخشي از قرآن است ]عزيزي، نگاهي 

به آسيب‌هاي فهم قرآن[.
همان‌طور كه ذكر شد، خاستگاه بخش قابل ملاحظه‌اي 
از مباحث قرآني را مي‌توان در ساير علوم مرتبط جست. از 
اين‌جاست كه پديده‌ي تداخل علوم پيدا شده است. چنان‌كه 
آخوند خراساني در تعريف علم اصول به تداخل علوم اذعان 
كرده، در مبحث قطع و تجرّي مي‌گويد كه متكفل بررسي اين 
دانش، علم كلام است. با اين حال، اصوليان هم درباره‌ي آن 
سخن گفته‌اند )به نقل از: نصيري، »فلسفه‌ي علوم قرآني«، 

قبسات، ش 39 و 40: 229ـ230(.
11. تأويل‌گرايی بی‌ضابطه: برداشت‌هايي از باطن قرآن با 

ظاهر آن هيچ ارتباطي نداشته و با روح شريعت و قواعد مسلم 
ادبيات و... در تعارض بوده است، تأويل‌هايي كه صوفيه و باطنيه 
از آيات قرآن ارائه داده‌اند، نمونه‌هايي از انحراف تفسيري است 

]اسعدي، شبهات ظاهرگرايان در فهم قرآن[. 
دربرخی از کتاب های تفسیری تفسيرهایي كه مي‌تواند 
نشانگر معاني غيرقرآني باشد، به شرح زير است: اول: معني را 
مفسر درست مي‌كند، ولي لفظ قرآن دلالت بر آن ندارد و اين 
صورت بر بسياري از تفاسير صوفيه منطبق است. مثل: »و لو أنّا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا انفسكم ...« ]النساء / 66[: و اگر ما بر آنان 
مقرر مي‌داشتيم كه خود ـ يكديگر ـ را بكشيد...، مي‌گويد، يعني 
نفوستان را بكشيد با مخالفت هواها و »او اخرجوا من دياركم...« 
)همان. يا از خانه‌هاي خويش بيرون شويد...( يعني حب دنيا را 

از قلب‌هايتان خارج كنيد ]تفسير سلمي: 49[. 
دوم: آن معني كه مفسر مورد استفاده قرار داده، صحيح است، 
ولي ظاهر متن آن را تأييد نمي‌كند. اين نوع تفسير را صوفيه كه 
قرآن را به معاني اشاري تفسير مي‌كنند، آورده‌اند؛ مثل: »... و لا 
تقربا هذه‌الشجره فتكونا من الظالمين« ]البقره / 35[. ... و نزديك 

اين درخت مشويد كه از ستمكاران مي‌شويد. 
مراد  حقيقت  در  نكرده،  اراده  را  خوردن  معني  خدا 

سكناگزيدن بوده است ]تفسير التستري: 16[.
سوم: آن معني كه مفسر اراده كرده است، خطا باشد؛ با اين 
حال آن را بر قرآن حمل كند؛ با اين‌كه دلالت بر آن ندارد؛ مثل: 

»و اذكُر اسم ربّك و تبتل اليه تبتيلا« ]المزمل / 8[. زيرا تو را 
در روزامد و شد )كار و شغل( دراز و بسيار است. پس شب را 
ويژه‌ي عبادت و خلوت و مناجات كن. يادآوري نام پروردگارت 
كه آن تويي، يعني نفست را بشناس و فراموش نكن، پس خدا 

تو را فراموش نمي‌كند ]تفسير ابن‌عربي، ج 2: 352[.
12. گرايش به »اصالت تكثر«:  برخي مي‌پندارند دگرگون 

سخن گفتن، هرچند خارج از منطق فهم قرآن و بدون توجه 
به متدلوژي معتبر باشد، ارزش دارد. ولي اين‌كه با تفكيك‌هاي 
ادعا شود در آن  ابداع كرد و  مصنوعي، روش‌هاي مستقلي 
نظريه‌ها و فهم‌هاي متنوعي وجود دارد و در سطح عموم بسط 
رشاد،  از:  الهام  )با  است  بزرگي  آفت  داده شود،  و گسترش 

دين‌پژوهي معاصر: 142ـ141(.
مثلًا درباره‌ي نظر بعضي كه معتقدند هر قرائتي را مي‌توان 

به قرآن نسبت داد، بايد دانست: 
است.  فهم  مختلف  لايه‌هاي  و  بطون  داراي  قرآن   .1
همان‌طور كه در احاديث متعدد به اين مطلب اشاره شده است: 
عن الصادق)ع(: »ان للقرآن ظاهراً و باطنا؛ً عن الباقر)ع(: »ان 
للقرآن بطنا و للبطن بطن« ]ر.ك: كافي، ج 1: 374[ بنابراين، 
اگر قرائت‌هاي مختلف به اين معنا باشد، موافق طبيعت قرآن 

است و مانعي ندارد.
موجب  كريم،  قرآن  از  متنوع  تفسيرهاي  وجود   .2
رشد فهم ما از قرآن مي‌شود و هر روز فهم‌هاي عميق‌تر و 
دقيق‌تر كلام الهي حاصل مي‌آيد و لايه‌اي جديد از آن روشن 

مي‌شود.
شود،  زياد  هرقدر  قرآن  تفسيرهاي  و  فهم‌ها  اما   .3
براي  ملاك‌هايي  و  قواعد  بلكه  نيست،  معيار  و  بي‌ضابطه 
يعني  دارد.  وجود  باطل  و  صحيح  تفسيرهاي  تشخيص 
همان‌طور كه در فصول پيش اشاره شد، براساس قواعد منطق، 
اصول عقلايي محاوره )اصول‌الفقه( و قواعد تفسيري ـ به ويژه 
قاعده‌ي تفسير به رأي ـ مي‌توانيم سره را از ناسره تشخيص 
دهيم. بنابراين، فهم‌ها و تفسيرهاي نامحدود به‌وجود نمي‌آيد 
و قرائت‌پذيري متن، بي‌انتها و بي‌معيار و دل‌خواه نخواهد بود. 
بلكه تفسيرهاي معتبر و محدودي در قلمرو و چارچوب قواعد 
تفسير باقي مي‌ماند و هر كس حق ندارد و نمي‌تواند تفسير 
دل‌خواهي از قرآن ارائه كند ]رضايي اصفهاني، منطق تفسير 

قرآن 2: 376 و 377[.
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تلاوت‌های زیر 10 دقیقه‌
به‌ منظور تمرین قرائت مجلسی

کسانی که تمایل دارند از طریق استماع تلاوت‌های قاریان بزرگ قرائت تحقیق را آغاز کنند 
می‌توانند با راهنمایی جدول زیر این کار را شروع کنند.

محمد شکری

مؤسس��ه‌ی فرهنگی »صوت‌القرآن« در اقدامی تحس��ین‌برانگیز برای 
علاقه‌مندان به تلاوت‌های تحقیقی و مجلس��ی قرآن کریم که می‌خواهند 
قرائت قرآن را به‌صورت نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای دنبال کنند، حدود یکصد 
تلاوت تحقیق زیر 10 دقیق��ه‌ای را از قاریان متعدد جمع‌آوری و در یک 
سی‌دی جا داده است. از آن‌جا که هر قاری اگر خواسته باشد تلاوت قرآن 
را به‌صورت حرفه‌ای تمرین کند، ناچار می‌باید از تقلید تلاوت‌ها ش��روع 
کند، در این‌جا ضمن تقدیر از این کار قرآنی مؤسسه‌ی صوت‌القرآن، جدول 
این تلاوت‌ها را به‌منظور آش��نایی و انتخاب شما عزیزان می‌آوریم. برای 

دریافت این سی‌دی با شماره‌ی 77513480-021 تماس بگیرید.

شما هم زیبا تلاوت کنید
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آی���������هس���������وره و

تکویر: 1الی 9 					    1. احمد الرزیقی
قیامه: 22 الی آخر 					    2. احمد الرزیقی

توبه: 18 الی 24 					    3. احمد الرزیقی
نحل: 125 الی آخر 					    4. احمد الرزیقی
نحل:  125 الی آخر 					    5. احمد الرزیقی
توبه: 111 الی 119 					    6. عزت‌العنانی

آل‌عمران: 144 الی 152 					    7.  عزت العنانی
مائده: 111 الی 117 					    8. محمد رفعت

مائده: 88 الی 91 					    9. محمد رفعت
ابراهیم: 10 الی 15 				   10. محمد رفعت

حج: 56 الی 265 					    11. هاشم هیبه
انسان: 5 الی 22 				   12. محمد عمران

اعراف: 171 الی 174 				   13. محمد عمران
بقره: 284 الی آخر 				   14. عبدالوهاب طنطاوی
بقره: 284 الی آخر 				   15. عبدالوهاب طنطاوی
توبه: 111 الی 112 				   16. عبدالوهاب طنطاوی

جمعه 					    17. احمد شبیب
ضحی، انشراح، تین 					    18. احمد شبیب

صف 					    19. احمد شبیب
					 قیامه    20. احمد شبیب

فاطر: 4 الی 12 					    21. زکی رازی
نور: 35 الی 41 				   22. محمدصدیق منشاوی

اسراء: 23 الی 36 				   23. محمود منشاوی
حشر: 18 الی آخر، طارق: 1 الی 10 				   24. محمود منشاوی

توبه: 33 الی 39 				   25. محمود منشاوی
فصلت: 1 الی 12 					    26. احمد عامر

مطففین: 18 الی 28 					    27. احمد عامر
شعراء: 78 الی 89 					    28. طاروطی
احزاب: 31 الی 34 					    29. طاروطی
صف: 10 الی آخر 					    30. طاروطی

بقره: 80 ای 83 					    31. کامل یوسف
حشر: 20 الی آخر 					    32. کامل یوسف

حدید: 1 الی 6 					    33. کامل یوسف
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اسراء: 23 الی 33 				   34. عبدالفتاح شعشانی
تکویر: 1 الی22 					    35. علی محمود

نساء: 74 الی 77 				   36. محمد نقشبندی
نساء: 64 الی 71 				   37. محمد نقشبندی
اسراء: 23 الی 33 				   38. محمد نقشبندی
اسراء: 34 الی 44 				   39. محمد نقشبندی

نحل: 1 الی 9 				   40. محمد نقشبندی
حج: 26 الی 29 				   41. احمد ابوالمعانی

حشر: 18 الی آخر 				   42. حجاج الهنداوی
ضحی 				   43. حجاج الهنداوی

بلد: 1 الی 12 				   44. عبدالعزیز عکاشه
بلد: 1 الی 12 				   45. عبدالعزیز عکاشه

ضحی 				   46. عبدالعزیز عکاشه
بقره: 183 الی 186 				   47. عبدالعزیز عکاشه

زمر: 73 الی آخر، غافر: 1 الی 3 			  48. محمد ابوزید	 
حشر: 18 الی آخر 				   49. محمد ابوزید

آل‌عمران: 186 الی 195 				   50. محمد ابوزید
بقره: 257 الی 260 				   51. محمد ابوزید
مؤمنون: 1 الی 537 				   52. محمد ابوزید
بقره: 183 الی 187 				   53. محمد ابوزید

حاقه: 19 الی 24 				   54. حسن الملیجی
غاشیه: 8 الی آخر، شمس 				   55. محمد بجرمی

لقمان: 22 الی 27 				   56. محمد بجرمی
ق: 38 الی 44 				   57. محمد بدر حسین
نجم: 1 الی 25 				   58. عبدالوهاب طنطاوی

توبه: 111 الی 112 				   59. عبدالوهاب طنطاوی
بقره: 284 الی آخر 				   60. عبدالوهاب طنطاوی
				 نساء: 74 الی 77   61. عبدالوهاب طنطاوی

قیامه، قریش 					    62. سید سعید
فتح: 27 الی آخر 					    63. سید سعید
زمر: 73 الی آخر 					    64. سید سعید

قمر: 54 الی آخر، رحمن، 1 الی 9 					    65. شعیشع
اسراء: 110 الی آخر 					    66. شعیشع

رحمن: 1 الی 9 					    67. شعیشع
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اسراء: 23 الی 33 				   34. عبدالفتاح شعشانی
تکویر: 1 الی22 					    35. علی محمود

نساء: 74 الی 77 				   36. محمد نقشبندی
نساء: 64 الی 71 				   37. محمد نقشبندی
اسراء: 23 الی 33 				   38. محمد نقشبندی
اسراء: 34 الی 44 				   39. محمد نقشبندی

نحل: 1 الی 9 				   40. محمد نقشبندی
حج: 26 الی 29 				   41. احمد ابوالمعانی

حشر: 18 الی آخر 				   42. حجاج الهنداوی
ضحی 				   43. حجاج الهنداوی

بلد: 1 الی 12 				   44. عبدالعزیز عکاشه
بلد: 1 الی 12 				   45. عبدالعزیز عکاشه

ضحی 				   46. عبدالعزیز عکاشه
بقره: 183 الی 186 				   47. عبدالعزیز عکاشه

زمر: 73 الی آخر، غافر: 1 الی 3 			  48. محمد ابوزید	 
حشر: 18 الی آخر 				   49. محمد ابوزید

آل‌عمران: 186 الی 195 				   50. محمد ابوزید
بقره: 257 الی 260 				   51. محمد ابوزید
مؤمنون: 1 الی 537 				   52. محمد ابوزید
بقره: 183 الی 187 				   53. محمد ابوزید

حاقه: 19 الی 24 				   54. حسن الملیجی
غاشیه: 8 الی آخر، شمس 				   55. محمد بجرمی

لقمان: 22 الی 27 				   56. محمد بجرمی
ق: 38 الی 44 				   57. محمد بدر حسین
نجم: 1 الی 25 				   58. عبدالوهاب طنطاوی

توبه: 111 الی 112 				   59. عبدالوهاب طنطاوی
بقره: 284 الی آخر 				   60. عبدالوهاب طنطاوی
				 نساء: 74 الی 77   61. عبدالوهاب طنطاوی

قیامه، قریش 					    62. سید سعید
فتح: 27 الی آخر 					    63. سید سعید
زمر: 73 الی آخر 					    64. سید سعید

قمر: 54 الی آخر، رحمن، 1 الی 9 					    65. شعیشع
اسراء: 110 الی آخر 					    66. شعیشع

رحمن: 1 الی 9 					    67. شعیشع

نساء: 58 الی 59 					    68. شحات انور
انفطار: 1 الی 6 					    69. شحات انور

ضحی، انشراح، علق: 1 الی 5 					    70. شحات انور
تغابن: 1 الی 6 					    71. شحات انور
نباء: 31 الی 39 				   72. متولی عبدالعال

نساء: 77 الی 80 				   73. متولی عبدالعال
علق: 1 الی 5 				   74. متولی عبدالعال

احزاب: 33 الی 35 				   75. متولی عبدالعال
طه: 1 الی 11 					    76. راغب غلوش

نباء: 31 الی آخر، نصر 					    77. راغب غلوش
بروج: 11 الی آخر، علق: 1 الی 5 					    78. راغب غلوش

بقره: 284 الی آخر 					    79. علی‌البناء
انفطار 					    80. حصان

نساء: 103 الی 112 					    81. حصان
انعام: 95 الی 103 					    82. صیاد 

انعام: 151 الی 153 					    83. صیاد
انعام: 94الی 100 					    84. صیاد
اسراء: 78 الی 85 					    85. صیاد
نحل: 65 الی 75 					    86. صیاد

قاف: 38 الی آخر 					    87. صیاد
اسراء: 105 الی آخر 					    88. صیاد
طارق، بلد: 1 الی 4 					    89. صیاد

غافر: 61 الی 65 					    90. صیاد
تکویر 					    91. صیاد

آل‌عمران: 18 الی 20 				   92. عبدالشفیع هلال
زمر: 8 الی 9 				   93. منصور شامی دمنهوری

رحمن: 1 الی 33 				   94. حسین منصور
ابراهیم: 32الی 41 				   95. عوضین مغربی
قصص: 29 الی 31 				   96. عبدالعظیم ظاهر

توبه: 18 الی 24 					    97. عبدالباسط
فجر 				   98. محمود لطفی‌نیا

بقره: 258 الی 260 				   99. سعید طوسی
احزاب: 45 الی 48 					    100. غلوش
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خلاصه تفاسیر قرآن کریم
 برای نوجوانان

نشر شاهد مجموعه خلاصه تفسیر قرآن کریم را 
برای نوجوانان به بازار کتاب روانه کرد.

مسعود میرکاظمی، مدیر نشر مؤسسه‌ی انتشارات 
شاهد با اعلام این خبر گفت: »این دوره کتاب در واقع 
مجموعه‌ی کاملی از خلاصه‌ی تفاسیر المیزان و نمونه 
برای  گذشته  سالیان  طول  در  شاهد  نشر  که  است 
مخاطبان نوجوان منتشر کرده است.« وی افزود: »این 
خلاصه تفاسیر به‌تازگی و با همکاری سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری تهران به صورت یک دوره کتاب 
هماهنگ و با نگاه به تمامی سی جزء قرآن کریم و به 
کوشش عباس پورسیف منتشر شده است.« به گفته‌ی 
میرکاظمی خلاصه‌ی تفاسیر قرآن کریم با همین نام و 

در شمارگان پنج هزار نسخه منتشر شده است.

برگزاری طرح 
»مترجمی زبان قرآن«

طرح مترجمی زبان قرآن با نظارت حجت‌الاسلام 
والمسلمین حسین یزدی براساس کتاب »مترجمی زبان 
قرآن« در سه سطح از سوی کانون فرهنگی راه روشن 

برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دارالقرآن الکریم، همزمان 
با برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن کریم، طرح مترجمی 
زبان قرآن در سطح‌های مقدماتی، متوسطه و تخصصی 
از سوی کانون فرهنگی »راه روشن« برگزار می‌شود. در 
این طرح، قرآن‌آموزان در پایان سطح مقدماتی با چهار 

هزار لغت قرآنی و ترجمه‌ی آن‌ها آشنا می‌شوند.
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نشانه‌شناسی نسخه‌ها 
و قرآن‌های خطی

»نشانه‌شناسی نسخه‌های خطی« با تأکید بر 
قرآن‌های خطی به قلم احسان‌الله شکراللهی تا پایان 

سال جاری منتشر خواهد شد.
احسان‌الله شکراللهی طرح بررسی نشانه‌شناسی 
به‌ویژه  بررسی نسخه‌های خطی  با  را  نسخ خطی 
قرآن‌های خطی به‌تازگی شروع کرده است و قصد 
منتشر  نزدیک  آینده‌ای  در  را  پژوهش  این  دارد 
کند. شکراللهی با اعلام این خبر گفت: »این تصور 
اشتباه وجود دارد که ایرانیان علامت‌گذاری داخل 
متن را از غرب گرفته‌اند، در صورتی که قرن‌هاست، 
کاتبان ایرانی و کسانی که در زمینه‌ی نسخ خطی 
کار حرفه‌ای انجام داده و می‌دهند علائم قراردادی 
استفاده  به‌خوانی متن  برای  از آن‌ها  داشته‌اند که 

می‌شده است.

رونق بازار کتاب
. محمدباقر سعیدی روشن، قرآن‌پژوه

تألیف جلد دوم کتاب »علوم قرآن« با عنوان »منطق تفسیر 
قرآن و مسائل آن« را به نیمه رسانده‌ام. این کتاب به مبانی تفسیر، 
قاعده‌مندی تفسیر، قواعد تفسیر، روشمندی و معیارپذیری تفسیر 
می‌پردازد و در تألیف آن از منابع کلامی، اصول فقهی و متون 

تفسیری بهره گرفته‌ام.
درحقیقت هدف این کتاب چگونگی درک و تفسیر قرآن 
است که جلد اول آن به مسائل گوناگون مربوط به شناخت قرآن 
و این‌که قرآن چگونه کتابی است، می‌پردازد و هم‌اکنون در دست 
انتشار است. هر دوی این کتاب‌ها قابلیت استفاده در سطوح 
تحصیلات تکمیلی رشته‌های الهیات و علوم مرتبط با آن و سایر 
علاقه‌مندان به پژوهش در این زمینه را دارند و توسط انتشارات 

شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه قم منتشر می‌شوند.
به تازگی نیز کتابی با عنوان »آشنایی با علوم قرآن« که 
مجموعه‌ای گسترده در مباحث علوم قرآن است به‌عنوان کتاب 
آموزشی در مقطع کارشناسی توسط انتشارات جامعه‌المصطفی 
العالمیه منتشر شده که علاقه‌مندان به پژوهش درباره‌ی علوم 

قرآنی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
اما نباید فراموش کنیم، آن‌چه اهمیت دارد رواج فرهنگ 
پژوهش به معنای واقعی در جامعه به جای بسازبفروشی است. 
این امر از ناحیه‌ی مؤلفان و مجموعه‌های مرتبط تحقق میی‌ابد. 
این نکته همواره دغدغه‌ی خاطر من بوده که کارهای زیادی در 
زمینه‌ی پژوهش و تألیف کتاب صورت گرفته، اما در کنار آن 
موازی کاری نیز زیاد بوده، به گونه‌ای که پژوهش واقعی خیلی 

اندک دیده می‌شود.
باید مسائل دینی را به صورت مسئله‌شناسانه استخراج کنیم. 
استخراج مسئله‌محور کمک می‌کند که به سمت نظریه‌پردازی 
پیش برویم. در این میان مؤلفان باید با مطالعه، خلاقیت، صبر 
و حوصله که لازمه‌ی کار علمی است برای خلق آثار باکیفیت 
حرکت کنند و مؤسسات پژوهشی به سوی پذیرش فرهنگ 
پژوهش گام بردارند و به جای تکیه بر آمار و ارقام و کمیت کار در 

کارهای ارزشمند و مطلوب سرمایه‌گذاری کنند.
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م�����������ق�����������دم�����������ه
حاصل  می آید،  پی  در  آن چه 
پژوهشی است پیرامون مقایسه ی چند 
نمونه  از تفاسیر گوناگون، از نظر روش كار 
مفسر در تفسیر آیات قرآن كریم. در این 
مقاله، ضمن معرفی عده ای از مفسران 
متقدم و متأخر و بیان شرح حال آنان، 

كليد واژه ها: آيه الكرسي ، تفاسير مفسرين، جامع البيان، تبين، بحر المحيط، البرهان، كشاف، في ظلال القران، الميزان، الكاشف.

بررسی نمونه هایی ازتفاسیر قرآن کریم

رش�����������������د 
وه�������������دی ؛
غ���������������ى و
سمیه میرزاییض�������ل�������ال

آموزگار مدارس شهرستان های تهران

آرا و نظرات ایشان ذیل آیه ی: »لا اكراه 
فی الدین…« ]بقره / 256[ كه از جمله 
آیات بحث انگیز قرآن كریم است، بررسی 
و مقایسه شده اند. امید است این تلاش 
ناچیز فتح بابی باشد برای ارادتمندان به 
ساحت مقدس قرآن كریم كه مایل اند از 
میان تفاسیر متعدد، تفسیر مورد علاقه و 

متناسب با ذوق خویش را انتخاب كنند 
و با مطالعه ی آن، روح و جان خود را با 

تدبر در كلام الهی صیقل دهند.
تفاسیر بررسی شده  عبارت اند از:

1. جامع البیان؛ 2. تبیان؛ 3. بحرالمحیط؛ 
4.البرهان؛ 5. كشاف؛ 6. فی ظلال القرآن؛ 

7. المیزان؛ 8. الكاشف.

معلمان نوسینده و پژوهشگر
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﴿1.ج����ام����ع ال����ب����ی����ان﴾
گردآورنده ی این تفسیر، ابوجعفر 
به  منسوب  طبری،  محمدبن جریر 
طبرستان و زادگاه وی شهر آمل از توابع 
هـ.ق  در سال 224  او  است.  مازندران 
متولد و در جوانی برای فراگیری علم 
و دانش رهسپار شهرهای دیگر شد. در 
مصر، شام و عراق به فراگیری حدیث 
همت گماشت و سرانجام در بغداد رحل 
اقامت افكند. در آن جا به تعلیم و تربیت و 
نشر آموخته های خود پرداخت و به سال 

310 همان جا درگذشت.
وی دانشمندی فرزانه و آگاه به تاریخ 
و آثار گذشتگان و در سنجش اقوال و آرا 
بسیار توانا بود. به همین دلیل، به پدر 
تاریخ شهرت یافت. عمده ی ضعف وی 
در این است كه در موارد بسیاری، از افراد 
مجهول الحال یا معروف به جعل روایت 
می كند. این تفسیر جزو تفاسیر نقلی 
به شمار می رود، چرا كه دربردارنده ی 

نظریات و آرای بزرگان گذشته است. 
بیان  با  را  آیه  هر  تفسیر  طبری، 
معنای آیه شروع می كند. سپس با گفتن 
»یعنی«، تفسیر آیه را براساس رأی برتر 
بیان می دارد. در صورت لزوم نیز به تبیین 
واژگان مشكل آیه می پردازد و از اشعار 
و ضرب المثل های عرب استفاده می كند. 
سپس اقوال گوناگون را بدون ذكر دلایل 
و یا ترجیح رها می كند و فقط در مواردی 
كه به نظرش مهم است، به ذكر دلایل و 

اعتبار هر یك می پردازد. 
مشكل  لغات  تفسیر  برای  طبری 
از اشعار عرب جاهلی كمك می گیرد، 
زیرا قرآن را متعلق به ادبیات آن دوران 
می داند. او تسلط زیادی روی لغات و ادب 
عرب داشته است. او می گوید: »خداوند 

با عرب آن گونه سخن گفته كه مفهوم 
رایج آن هاست.«

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله  تعالی: »لا اكراه فی  الدین…« 

]بقره / 256[.
طبری در تفسیر آیه، اقوالی را یاد 

می كند:
1. با ذكر چهارده روایت موقوفه بر 
صحابه و تابعین، سبب نزول را چنین 
نقل می كند: »پیش از آمدن پیغمبر به 
مدینه و گسترش اسلام در آن، مردم 
مدینه یا به عنوان نذر برای زیستن اولاد 
خود، یا به عنوان بهتر بودن دین یهود از 
بت پرستی، خودشان اولاد خود را به دین 
یهود وارد می ساختند. و یا چون مرضعات 
)دایه های( ایشان یهودی بودند، به ایشان 

وابستگی داشتند.
و آن گاه كه پیغمبر، یهودان بنی نضیر 
را از مدینه بیرون ساخت، گروهی از آنان 
آنان  اولیای  و  رفتند  بیرون  یهودان  با 
خواستند تا مانع ایشان گردند. پیغمبر 
فرمود: »لا اكراه فی الدین« و ایشان را 
از  یا آن كه پس  بازداشت.  از منع آنان 
مسلمان شدن خواستند فرزندانی را كه 
به دین یهود یا نصارا درآمده بودند، به 
مسلمان شدن ملزم نمایند، و پیغمبر با 

خواندن این آیات ایشان را منع كرد.«
موقوفه  روایت  پنج  ذكر  با   .2
از  ابن عباس و دیگران می گوید: »خداوند 
فرمان داده بود كه مردم بت پرست جزیرئ 
توحید  دین  از  خبری  كه  را  العرب 
نداشتند، بر اسلام اكراه كنند. اما اهل 
كتاب را اگر جزیه پردازند و به شرع خود 
عمل كنند، بر قبول اسلام اكراه ننمایند. 
بنابراین، آیه درباره ی گروه خاصی از غیر 

ابوجعفر 
محمدبن جریر 

طبری، منسوب 
به طبرستان و 

زادگاه وی شهر 
آمل از توابع 

مازندران است. 
او در سال 224 
.ـق متولدشد ه

مسلمانان است كه منسوخ نشده و به 
قوت خود باقی است.«

3. بعضی گویند: آیه منسوخ است 
قتال  آیه ی  از  قبل  و  قتال،  آیه ی  به 
آن گاه  است.  شده  نازل   )193 / )بقره 
از زید بن اسلم نقل می كند  كه گفت: 
پیغمبر اكرم، ده سال در مكه هیچ كس 
را بر اسلام اكراه نمی كرد. اما مشركین 
از صلح و مسالمت ابا داشتند تا آیه ی 

قتال نازل شد.
اما نزدیك ترین این اقوال به صواب 
همان است كه گوید، درباره ی اهل كتاب 
از یهود و نصارا و مجوس جزیه دهنده 
است و منسوخ نیست. و دلیل ما همان 
است كه در كتاب »اللطیف من البیان 
عن اصول الاحكام« آورده ایم كه ناسخ 
نتواند كه ناسخ باشد، مگر آن كه حكم 
منسوخ را از بین ببرد و اجتماع آن ها 
ممكن نباشد. اما آن چه ظاهراً در امر و 
نهی عموم دارد، لكن باطناً برای مورد 
مخصوص است، از باب ناسخ و منسوخ 
نتواند بود و در آیه دلیلی نیست كه این 

تأویل را غیرجایز كند.
مسلمانان همه از پیغمبرشان نقل 
كرده اند كه وی اقوامی را بر اسلام اكراه 
ایشان  از  اسلام  جز  كه  فرموده  امر  و 
نپذیرند و به كشتن برخی از آنان كه 
است؛  داده  فرمان  می كرده اند،  امتناع 
مانند بت پرستان و مرتدان از اسلام. و از 
اقوام دیگر جزیه گرفته ایشان را رها كرده 
و بر دین باطل خود باقی گذارده است؛ 

مانند اهل كتاب.
پس معنی آیه چنین می شود: »لا 
اكراه فی الدین لمن حل قبول الجزیة منه 

بادائه الجزیه و رضاه بحكم  الاسلام.«
اگر گوینده ای گوید: پس چه گویی 



  دوره ی هفتم، شماره ی 2، زمستان 1388  52

در روایت ابن عباس كه گفت، درباره ی 
آنان نازل شد كه یهودی شده بودند و 
اولیای ایشان خواستند ایشان را بر اسلام 
اكراه كنند؟ گوییم: مانعی ندارد كه آیه 
آن گاه  باشد؛  نازل شده  امر خاصی  در 

حكمش عام باشد.
درباره ی  آیه  ابن عباس:  قول  به 
متدینین به دین یهود نازل شده و خداوند 
از اكراه ایشان بر اسلام نهی و حكمی نازل 
فرموده كه عام است و شامل می شود 
هر فردی را كه متدین به دینی باشد كه 

قبول جزیه از اهلش جایز باشد. 
درآمده،  دین  بر  كه  لام  و  الف  و 
برای تعریف دین است كه اسلام باشد 
و می تواند چنان باشد كه مرجع »هاء« 
ضمیر مقدر در دین باشد و معنای كلام 
چنین باشد: »و هو العلی العظیم لا اكراه 

فی دینه.«

﴾ ن 2. ت������ب������ی������ا ﴿
اثر ابوجعفر محمدبن علی بن حسن 
است.   460 سال  متوفای  طوسی، 
طوسی، منسوب به طوس، از شهرهای 
خراسان بود كه در رمضان سال 385 در 
طوس متولد شد. در سال 408، هنگام 
مرجعیت شیخ مفید، به بغداد مهاجرت 
كرد و ملازم همیشگی وی شد. بعد در 
ملازمت سیدمرتضی بود و بعد از وفات 
ایشان در سال 436، به خواست خلیفه ی 
به  كلام  علم  تدریس  كرسی  عباسی، 
وی واگذار شد. تا این كه طغرل اولین 
كرد  بغداد حمله  به  سلجوقی،  پادشاه 
گنجینه ای  كه  را  كتاب خانه ی شیخ  و 
ارزشمند و بزرگ بود، به آتش كشید. لذا 
شیخ مجبور شد، به نجف اشرف هجرت 

و وقت خود را صرف تألیف كند.
تبیان تفسیری است جامع و فراگیر 
شامل: لغت، ادب، قرائت، نحو، تفسیر، 
فقه، كلام و… كه بهترین تفسیر زمان 
خود شد. این تفسیر، ابتدا آیه را ذكر 
می كند و سپس لغات را بررسی و اختلاف 
قرائات را بیان می دارد. پس از آن به بیان 
آرای گوناگون در مورد تفسیر می پردازد 
و اسباب نزول آیه را بیان می كند. این 
تفسیر، مسائل كلامی را با روش ادبی 

بررسی می كند.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
اكراه فی  الدین… تعالی: »لا  قوله  

«الایه.
اكراه  »لا  تعالی:  قوله  معنی  در 

فی الدین«، چهار قول است:
اول: كه حسن و قتاده و ضحاك 
گفته اند: درباره ی اهل كتاب است كه از 

ایشان جزیه گیرند.
گفته اند:  ابن زید  و  دوم: سدی 
»فاقتلوا  مانند:  قتال  آیات  به  منسوخ 
قوله  و  وجدتموهم«  المشركین حیث 
»فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب« 

است.
سوم: ابن عباس و سعیدبن  جبیر 
انصار  اولاد  از  برخی  درباره ی  گفته اند: 
است كه یهودی بودند و خواستند ایشان 

را بر قبول اسلام وادار كنند.
»لااكراه   كه  گفته اند  چهارم: 
جنگ  از  بعد  كه  آنان  به  فی الدین« 
مسلمان شدند، نگویید به اكراه مسلمان 
شوند، زیرا وقتی كه پس از جنگ راضی 
اگر  نبوده است.  و مسلمان شد، مكره 
گویند: چگونه گویید »لااكراه  فی الدین« 

قتال شده؟  آن  درباره ی  آن كه  و حال 
در  كه  است  این  آن  به  مراد  گوییم: 
حقیقت در دین كه عمل قلوب است، 
در  اكراه  آْن چه  اما  ندارد.  راه  اكراه 
شهادتین باشد، دین نیست؛ هم چنان 

كه اكراه بر كلمه ی كفر نیست.
الرشد  تبین  »قد  تعالی:  قولی  و 
كه  است  چنین  معنایش  الغی«،  من 
انضمام  به  براهین،  و  آیات  بسیاری  با 
رسالات پیغمبران، رشد آشكار است. و 

الف و لام در »الدین« دو احتمال دارد:
اول: »لااكراه  فی الدین«، یعنی »فی 
دینه«، مانند: »فان الجنة هی الماوی«، 
یعنی: »مأویه«، چون ذكرالله مقدم شده، 

یعنی »فی دین الله«.
اسلام  دین  تعریف  برای  دوم:  

است.
قد   فی الدین  »لااكراه   تعالی:  قوله 

تبین الرشد من الغی.« 
اللغه: الرشد نقیض الغی، و هو الرشد 
و غوی یغوی غیا و غوایه اذا سلك طریق 

الهلاك، و غوی اذا خاب، قال الشاعر:
و من یلق خیرا یحمد الناس أمره
و من یغو لا یعدم علی الغی لائما

و غوی الفصیل اذا قطع عن اللبن 
حتی یكاد یهلك.

كه  را  همان ها  نزول،  اسباب  در 
طبری یاد كرده است، می آورد.

المعنی: چون در آیات قبل، خداوند 
اختلاف امم را یاد فرمود و این كه اگر 
اكراه  دین  بر  را  ایشان  می خواست، 
می كرد، آن گاه دین حق و توحید را بیان 
فرمود و به دنبال آن فرمود كه حق ظاهر 
شده است و بنده مخیر است و اكراهی 
نیست، به قول تعالی: »لااكراه  فی الدین« 

ابوجعفر 
محمدبن علی 
بن حسن

طوسی، منسوب 
به طوس، از 
شهرهای خراسان 
بود كه در رمضان 
سال 385 در 
طوس متولد شد
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و در آن چند قول هست:
كتاب  اهل  درباره ی  آن كه  اول: 
ایشان  از  كه  همان هایی  خاصه  است، 

جزیه گرفته می شود.
كفار  جمیع  درباره ی  آن كه  دوم: 

است، سپس نسخ شده است. 
با  كه  است  آن  مراد  آن كه  سوم: 
آنان كه پس از جنگ، اسلام آورده اند، 

می گویید: با اكراه داخل شده اند.
چهارم: آن كه درباره ی قوم خاصی 
نازل شده، چنان چه، در شأن  انصار  از 

نزول گفتیم.
پنجم: آن كه مراد آن است كه از 
نیست  دین  در  اكراهی  خداوند  جانب 
آن چه  زیرا  است.  مخیر  آن  در  عبد  و 
حقیقت دین است، از افعال قلوب است؛ 
من  علیه  یكره  ما  اما  و  وجوبه  لوجه 
اظهار الشهادتین فلیس بدین؛ و المراد 
المعروف هو الاسلام و دین الله  الدین 

الذی ارتضاه.

ال��م��ح��ی��ط﴾ ب���ح���ر   .3 ﴿
تألیف ابوحیان محمدبن یوسف 
غرناطی،  اندلسی  نحوی  بن علی 
و  بصیرت   و صاحبان  ادب  بزرگان  از 
واقف بر نكات و ظرافت های زبان عربی. 
وی متوفا به سال 745 در قاهره است. 
تفسیر او از جامع ترین تفاسیر مشتمل 
بر نكات ادبی شگفت و بدیع قرآن است 
و بحث های فراوانی درباره ی بدایع قرآن 
دارد. امتیاز این تفسیر در اهمیت دادن 
به ابعاد ادبی، لغوی، نحوی و بلاغی است. 
خود در مقدمه می گوید: »روش من در 
این تفسیر، نخست پرداختن به معانی 
مفردات الفاظ، چه از لحاظ لغت و چه از 

لحاظ اعراب و بلاغت است.«
او سپس به تفسیر آیات پرداخته 
است و سبب نزول، قرائت، وجه تناسب 
اقوال سلف و هرچه را در فهم آیه دخالت 
را  ادبی  نكات  بیشتر  و  می آورد  دارد، 
روشن می سازد. امروزه گسترده ترین و 
معتبرترین منبع تفسیری ادبی به شمار 

می رود.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
الدین«  فی  اكراه  »لا  تعالی:  قوله 

الایه.
آیا  كه  دارند  اختلاف  علم  اهل 
منسوخ است و از آیات موادعه ای است كه 
با آیه ی سیف منسوخ شده اند، یا خاص 
اهل كتاب است كه باید جزیه دهند، و 
مذهب مالك، آن است كه جزیه از هر 

كافری قبول می شود جز قریش.
همه ی  درباره ی  صورت  این  در 
كافرانی است كه قبول جزیه می كنند، 

مگر قریش.
قفال گفته: خداوند بنای ایمان را 
بر اجبار نگذارده، بلكه بر تمكن و اختیار 
قرار داده است. به دلیل آن كه چون دلایل 
آشكار  و شافی  كافی  به طور  را  توحید 
باقی  شدن  كافر  برای  عذری  ساخته، 
نگذارده است. و الزام و اجبار در این دنیا 
كه جای ابتلا و اختبار است، روا نیست. 
زیرا در قهر و اكراه بر دین، معنی ابتلا 

باطل می شود.
و قوله تعالی: »قد تبین الرشد من 
الغی« مؤكد این مطلب است. یعنی دلایل 
و بینات آشكار است. و بعد از آن چیزی  
جز راه اكراه و الجاء باقی نمی ماند و آن 
روا نیست، چون مخالف تكلیف است، و 

این چیزی كه ابومسلم و قفال گفته اند، 
این  از  و  است  معتزله  اصول  به  لائق 

باب است.
قوله تعالی: »و لو شاء ربك لامن 
من فی الارض كلهم جمیعا افأنت تكره 
الناس حتی یكونوا مومنین.« یعنی اگر 
ایمان  بر  را  مردم  می خواست،  خداوند 
ملزم می كرد، اما نكرده است و بنابراین به 
اختیار گذارده است. و »دین« در این جا 
ملت اسلام است و الف و لام برای عهد 
است و بعضی گویند: بدل اضافه است؛ 
یعنی: فی دین الله »قد تبین الرشد من 
داده  تمیز  كفر  از  ایمان  یعنی  الغی«. 
شده است. و از این جا آشكار می شود كه 
»دین« در این جا اسلام است و »رشد« به 
ادله ی روشن با بعثت پیغمبر اكرم آشكار 
شده است و این جمله گویی علت انتفا 
اكراه در دین است. زیرا وضوح رشد انسان 
را به دخول در دین آزادانه وادار می كند، 

و جمله موضعی از اعراب ندارد.

﴾ ن ل������ب������ره������ا 4. ا ﴿
مؤلف آن سیدهاشم بن سلیمان 
بن اسماعیل حسینی بحرانی است. 
وی در سال 1107 بدرود حیات گفت. 
او احادیث فراوانی گردآوری كرد، بدون 
جمله  از  كند.  تفسیر  را  آن ها  این كه 
اشكالات كار او آن است كه تفسیر آیه را 
مستقیماً به امام معصوم نسبت می دهد، 
در حالی كه از جعلی بودن یا نبودن آن 
مطمئن نیست. در این تفسیر، به همه ی 
آیات قرآن پرداخته نشده و تنها آیاتی 
تفسیر شده اند كه ذیل آن ها روایتی نقل 
شده باشد. او ابتدا آیه را می آورد و پس 
از آن روایات مأثور از امامان معصوم)ع( 

سیدهاشم بن 
سلیمان 

بن اسماعیل 
حسینی بحرانی 
در سال 1107 
بدرود حیات 

گفت

ابوحیان 
محمدبن یوسف 

بن علی نحوی 
اندلسی غرناطی، 

متوفا به سال 
745 در قاهره 

است
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درباره ی آیه را ذكر می كند، ولی درباره ی 
قوت و ضعف اسناد و درستی و نادرستی 

روایات اظهارنظری نمی كند.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله  تعالی: »لا اكراه فی الدین…« 

الایه.
ندارد.  روایتی  »لااكراه«  درباره ی 
درباره ی »طاغوت« یك روایت آورده كه به 
شیطان تفسیر شده است. »عروئ   الوثقی« 
در سه روایت به ایمان و در نه روایت 
علی)علیه السلام(  محبت  و  ولایت  به 
و ائمه ی معصومین، و در یك روایت به 

قرآن تفسیر شده است. 

﴿5.ك�������������ش�������������اف﴾
مؤلف آن ابوالقاسم محمود بن عمر 
خوارزمی، معروف به »جاراالله زمخشری« 
است. وی در سال 467 دیده به جهان 
گشود و در سال 538 دیده از جهان فرو 
بست. او در اندیشه و اعتقاد معتزلی بود 
و آشكارا آن را بر ملا می ساخت. به دلیل 
تفسیرش  عربی،  زبان  بر  وی  تسلط 
جلوه گر  را  قرآن  زیبایی  و  ارزشمند، 
ساخته و در روشنگری و كشف بلاغت و 

اعجاز بیان قرآن بی نظیر است.
اصحاب مكتب اشعری به دو دلیل بر 
او ایراد گرفته اند: یكی آن كه وی آشكارا 
خود را متعلق به مكتب معتزلی می داند 
و این تعلق در تفسیرش نمایان است. 
دیگر آن كه بسیاری از آیات قرآن را كه 
با دلایل عقلی ناسازگارند، تأویل كرده 
است. برخلاف این ادعاها، نگاه زمخشری 
به قرآن نگاه انسانی است آزاده، خردمند 
و فرهیخته كه آیات قرآن را آمیخته با 

ذوق اصیل عربی تفسیر می كند.
مخالفان  با  مقابله  در  زمخشری 
سنی اش كوتاه نیامده و در ضمن تفسیر، 
هیچ فرصتی را برای تاختن به آنان از 
دست نداده و با عبارات تند و كوبنده 

برایشان تاخته است.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله تعالی: »لا اكراه فی الدین…« 

الایه.
»لا اكراه فی الدین«، یعنی خداوند 
متعال امر ایمان را به  زور و اجبار جاری 
نفرموده، بلكه بر تمكین و اختیار مقرر 
داشته و مانند آن است: قوله تعالی: »و 
لو شاء ربك لامن من فی الارض كلهم 
یكونوا  حتی  تكره الناس  أفانت  جمیعا 
مومنین« ]یونس / 99[. یعنی اگر خداوند 
می خواست، هر آینه ایشان را ملزم به 
ایمان می فرمود. اما چنین نكرد و آن را 

به اختیار واگذار نمود.
»قد تبین الرشد من الغی«، یعنی 
از هم  با دلایل روشن  را  ایمان و كفر 

متمایز ساخت.
هر  پس  بالطاغوت«:  یكفر  »فمن 
كه كفر به شیطان و بت ها، و ایمان به 
خداوند یگانه را برگزید، »فقد استمسك 
بالعروئ الوثقی«؛ بندی كه استوار است و 
از گسیختن مصون. و این تمثیلی است 
استدلال  و  نظر  به   معلوم  آن چه  برای 
است به آن چه مشهود و محسوس است. 
آن چنان كه شنونده گمان كند، روبه روی 
او است و اعتقادش استوار گردد. بعضی 
تعالی:  قوله  به  است  منسوخ  گفته اند: 
»جاهد الكفار و المنافقین و اغلظ علیهم«. 
بعضی گفته اند نازل شده برای اهل كتاب 

است تنها، زیرا ایشان نفوس خود را با 
پرداخت جزیه مصون داشتند.

انصار  از  یكی  كه  شده  روایت  و 
و  داشت،  پسر  دو  بنی سالم بن عوف 
به دین  پیغمبر،  بعثت  از  ایشان پیش 
نصارا درآمده  بودند و بعد از آن به مدینه 
آمده بودند. پدر، ایشان را سخت چسبید 
و گفت: به خدا سوگند، شما را رها نكنم 
تا آن كه مسلمان شوید. ایشان ابا كردند 
و این مخاصمه را نزد پیغمبر)ص( بردند. 
انصاری گفت: یا رسول الله! آیا پاره ای از 
تن من در آتش درآید و من نگاه كنم؟ 
این آیه نازل شد: »لا اكراه فی الدین…« 

و در آیه دو مسئله هست:
اول: آن كه »دین« در این آیه به 
معنی ملت و اعتقاد است، به قرینه ی 
قوله تعالی »قد تبین الرشد من الغی« و با 
اكراه در احكام، از گفتن شهادتین و بیوع 
و هبات و امثال آن ها مناسبتی ندارد و آن 

در تفسیر »الا من اكره« می آید.
ابوعبدالرحمن، »قد تبین الرشد« 
خوانده به فتح »راء« و شین، و هم چنین 
حسن و شعبی می گویند: رشد یرشد 
العین و مضموم الراء در  رشدا، مضموم 
)مكسور  رشدا  یرشد  و  رشد  و  مصدر، 
العین در ماضی و مفتوح در مضارع و 
محركه در مصدر( هرگاه رسید به آن چه 
دوست دارد، و »غوی« ضد آن است و 
قرائت ارشاد و رشدا به ضمتین هم آمده 
معنی  به  است  مصدری  غی  و  است، 
گمراهی در رأی و اعتقاد، اما الغی فی 

الضلال مطلقاً گفته نمی شود.
اختلاف  آیه  معنی  در  علما  دوم: 

كرده اند به شش وجه:
1. آن كه منسوخ است، با تفاصیلی 

 ابوالقاسم 
محمود بن عمر 
خوارزمی، معروف 
به »جاراالله 
زمخشری« است. 
وی در سال 467 
دیده به جهان 
گشود و در سال 
538 دیده از 
جهان فرو بست.
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كه در طبری آمده.
2. آن كه منسوخ نیست و درباره ی 

اهل كتاب خاصه نازل شده است.
3. آن كه درباره ی آنان نازل شده كه 
قبل از آمدن پیامبر به مدینه، یهودی 
شده بودند؛ و اسباب نزول دیگر كه در 

بخش طبری آمده اند. 
4. آن كه درباره ی دو فرزند نصرانی 
شده از انصار آمده كه مفصلًا گفته شد.

5. آن كه معنایش آن است كه: به 
آنان كه از ترس شمشیر مسلمان شوند، 

مگویید مجبور بودند.
6. آن كه درباره ی اسیران است كه 
هرگاه اهل كتاب باشند و كبیر باشند، 
مجبور به اسلام نمی شوند و اگر مجوسی 
باشند خواه كبیر و خواه  یا بت پرست 

صغیر به اسلام مجبور نمی شوند.
این رأی مالك است، اما اشهب گفته: 
اسیران بر دین اسیركنندگان اند و اگر 
امتناع كنند، باید ایشان را مجبور ساخت؛ 
اما صغار دینی ندارند. باید آن ها را با اسلام 
بار آورد تا در باطل داخل نشوند. اما سایر 
انواع كفار، اگر جزیه دادند بر اسلام مجبور 
عجم،  یا  باشند  عرب  خواه  نمی شوند، 

قریش باشند یا غیر ایشان.

ال���ق���رآن﴾ ظ��ل�ال  ف���ی   .6﴿
نوشته ی سیدبن قطب بن ابراهیم 
شاذلی است كه در سال 1386هـ.ق به 
شهادت رسید. وی در سال 1326هـ.ق 
در مصر متولد شد. این تفسیر از بهترین 
تفاسیر ادبی ـ اجتماعی است كه با هدف 
احیای نهضت اصیل اجتماعی به رشته ی 

تحریر درآمد.
یك  در  هم  به  مرتبط  آیات  بیان 

مجموعه ی منسجم و منظم، مشخص 
آیات  و هدف  كلی سوره  كردن هدف 
مطرح شده، و تقسیم موضوعی آیات، 
اوست. سپس  روش اصلی و نخستین 
ادبی  با ذوق خالص  را  آیات  می كوشد 
تفسیر و اهداف كلی مورد نظر آیات را 
بدون پرداختن به جزئیات بیان كند. وی 
هم چنین از آوردن افسانه ها و مطالبی كه 
صحت آن ها مورد تأیید نیست و ربطی 
به فهم آیات ندارد، خودداری كرده است 

و آن ها را ظلم به قرآن می داند.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله  تعالی: »لا اكراه فی الدین…« 

الایه.

اسلام پیشرفته ترین صور زندگانی و 
استوارترین روش ها برای مجتمع انسانی 
است:  داده  ندا  كه  است  اسلام  است. 
»لا اكراه فی الدین.« اسلام است كه به 
داده  از دیگران خبر  قبل  پیروان خود 
كه از اكراه مردم بر این دین ممنوع اند، 
در صورتی كه نظامات زمینی و احزاب 
قدرت  اثر  در  زورگو،  و  نارسا  گوناگون 
زندگانی  كه  می كنند  بار  الزاماتی  چه 
را برای آنان كه تسلیم نمی شوند، ناروا 
می شمارند. در این جا تعبیر در صورت 
نفی مطلق است. »لا اكراه فی الدین« 
نحویون  چنان چه  جنس  نفی  »لا«   ،
می گویند. یعنی نفی جنس اكراه، نفی ای 
كه آن را از عالم وجود دور می كند، نه 
نفی به كار بستن آن. زیرا نفی در صورت 
نفوذی عمیق تر و دلالتی  نفی جنس، 

مؤكدتر دارد.
مطلب  این  بر  زائد  آیه،  سیاق  در 
بشر  نیست، مطلبی كه ضمیر  چیزی 

به  و  بیدارش كند  تا  را لمس می كند 
هدایت مشتاق سازد و حقیقت ایمان را 
كه روشن و واضح است، به او بفهماند. 
»قد تبین الرشد من الغی«، ایمان همان 
انسان  است  سزاوار  كه  است  رشدی 
جست وجویش كند و بر آن حریص باشد. 
و كفر همان گمراهی ای است كه سزاوار 
است انسان از آن پرهیز كند و بترسد 

مبادا به او بچسبد.
و واقعیت امر همین است كه تدبر در 
نعمت ایمان و تصور روشن ادراك بشری 
از آن و آرامش قلبی كه از آن حاصل 
نیت های  و  عالی  و همت های  می شود 
آن  از  خوبی ها  انجام  برای  كه  خالص 
به دست می آید و نظام استوار و ثمربخشی 
كه در مجتمعات انسانی از آن حاصل 
می گردد كه زندگانی را به نمو و تكامل 
سوق می دهد، همه و همه نشان دهنده ی 
صلاح و رشدی است كه جز نابخرد سفیه 
آن را رها نخواهد كرد. سفیهی كه »رشد« 
را رها كرده، »غی« را می گزیند و هدایت 
را به گمراهی عوض می كند. بدتر آن كه 
زبونی و لغزش و ناآرامی و فرومایگی را 
بر آرامش و آسایش و برتری و استواری، 

ترجیح می دهد.

﴾ ن ل�������م�������ی�������زا 7. ا ﴿
تألیف علامه حكیم سیدمحمد 
ن  ا متفكر ز  ا طباطبایی، حسین 
علمی  حیات  محصول  كه  بی نظیری 
اسلام در عصر كنونی است. وی در سال 
1321هـ.ق متولد و در سال 1402 در 
است  تفسیری  المیزان  درگذشت.  قم 
جامع و دربردارنده ی مباحث نظری و 
تحلیلی كه رنگی فلسفی دارد. محاسن 

سیدبن قطب بن
 ابراهیم شاذلی 

است كه در سال 
.ـق به  1386ه
شهادت رسید. 

وی در سال 
.ـق در  1326ه
مصر متولد شد
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این تفسیر عبارت اند از:
تفسیر  روش  دو  میان  جمع   .1

موضوعی و ترتیبی؛
2. توجه كامل به مسئله ی وحدت 

موضوعی حاكم بر قرآن؛
تمام  بر  حاكم  كلی«  »وحدت   .3

قرآن؛
از روش  بهره گیری  و  استمداد   .4

تفسیر قرآن به قرآن.
برای تفسیر قرآن به قرآن كوشش 
زیاد و تسلط فراوانی لازم است كه علامه 

آن توانایی ها را داشته است.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله تعالی: »لا اكراه فی الدین« الایه.

»اكراه« به معنی اجبار و وادار كردن 
است به كاری كه وادار شده، راضی به 
آن نیست. و »رشد« به ضم و ضمتین، 
رسیدن به وجه صحیح چیزی و راه راست 
و مقابل آن »غی« است و این دو اعم اند 
از هدایت و ضلالت. زیرا به معنی اصابت 
راه رساننده به مقصد و عدم اصابه اند و 
ظاهر آن است كه استعمال »رشد« در 
مورد اصابه ی راه راست از باب انطباق بر 
مصداق است. زیرا اصابت وجه امر رونده 
راه، آن است كه بر راه راست برود، پس 
ملازمت او بر راه، از مصادیق وجه امر 
است. پس حق آن است كه »رشد« و 
»هدی« دو معنی مختلف دارند كه یكی 
از آن ها با قصد خاص بر مصادیق دیگری 
منطبق می شود، و این است ظاهر قوله 
تعالی: »فان آنستم منهم رشدا…« ]نساء 
/6[ و قوله تعالی: »و لقد آتینا ابراهیم 

رشده من قبل« ]انبیاء / 51[.
و هم چنین است قول در »غی« و 

»ضلال«، از این رو سابقاً گفتم كه: ضلال 
عدول از طریق است با به یاد داشتن غایت 
و مقصد، و »غی« فراموش كردن غایت 
است، آن چنان كه انسان غوی نمی داند چه 
می خواهد و مقصدش كجاست. و در قوله 
تعالی: »لا اكراه فی الدین« دین اجباری 
را نفی كرده است، زیرا دین كه خود از 
سلسله ای از معارف علمیه است كه معارف 
عملیه به دنبال دارد وجه جامعش همانا 
اعتقاد است، و اعتقاد و ایمان از امور قلبیه 
است كه اكراه و اجبار در آن نمی تواند حكم 
كند. زیرا »اكراه« اگر در اعمال ظاهره و 
افعال و حركات بدنی مادی، اثر داشته 
باشد، در اعتقاد قلبی اثر ندارد و اعتقاد 
قلبی علل و اسباب قلبی دیگر از سنخ 
اعتقاد و ادراك دارد و محال است كه علم 
نتیجه ی جهل باشد یا مقدمات غیرعلمی 

فراهم كند.
و قوله تعالی: »لا اكراه فی الدین« 
اگر قضیه ی خبریه باشد حاكی از حال 
تكوین حكمی دینی، نتیجه می دهد كه 
اكراه بر دین و اعتقاد را نفی می كند، و اگر 
حكمی انشایی و تشریعی باشد، هم چنان 
كه جمله ی بعدش »قد تبین الرشد من 
الغی« نشان می دهد، در حكم نهی است 
این  و  ایمان،  بر  اكراه  و  وادار كردن  از 
نهی تشریعی متكی بر حقیقتی تكوینی 
است كه بیان آن  گذشت كه اكراه در 
اعتقادات  در  اما  دارد،  راه  بدنی  اعمال 

قلبی راه ندارد.
بیان  را  حكم  این  متعال  خداوند 
فرموده به قوله تعالی: »قد تبین الرشد 
من الغی« كه در مقام تعلیل است. زیرا 
»اكراه« و »اجبار« در بعضی جاها راه 
دارد و حكیم و مربی عاقل می تواند از 

آن استفاده كند كه راهی برای بیان وجه 
و حكمت امر، به علت نفهمی مأمور و 
كندذهنی او یا به عللی دیگر كه راهی جز 
آن نباشد و به ناچار حاكم به اجبار و اكراه 

متوسل گردد، یا فرمان تقلید دهد.
اما در امور مهمه ای كه بیان وجه 
حكمت و خیر و شر و پاداش و كیفر 
آسان و آشكار است، نیازی به اكراه و 
اجبار نیست، بلكه انسان با بینش كامل 
می تواند از فعل و ترك پاداش و كیفر، 
یكی را برگزیند. و چون دین، حقایقش و 
طریقش با بیانات خداوندی و توضیحات 
سنت محمدی)ص(، واضح شده است 
و معلوم گردیده كه »رشد« در اتباع و 
»غی« در ترك آن هاست، لذا دلیلی برای 
این  و  بود.  نخواهد  »اجبار«  و  »اكراه« 
خود یكی از آیاتی است كه دلالت دارد، 
اسلام بر شمشیر و خون بنا نشده و فتوا 
به اكراه نداده است؛ برخلاف آن چه بعضی 
از محققین غیرمسلمان و مسلمان نما 
گفته اند، و به مسئله ی جهاد كه یكی از 

اركان دین است، استناد كرده اند.
و قبلًا در آیات قتال جواب داده ایم 
و این جا می گوییم: قتالی كه اسلام به آن 
فرمان داده، برای احراز تقدم و بسط دین 
به نیرو و زور نیست، بلكه برای احیای 
كالاهای  گران بهاترین  از  دفاع  و  حق 
اما پس از  فطرت، یعنی توحید است. 
گسترده  شدن توحید در عقاید مردم و 
خضوع ایشان برای دین و نظام نبوت، 
هرچند به نصرانی بودن و یهودی بودن، 
مسلمان نزاعی با موحد ندارد و جدالی 
در میان نیست. پس همه ی اشكال ناشی 
از عدم تدبر است و معلوم شد كه آیه 

منسوخ به آیه ی سیف نیست.

علامه حكیم 
سیدمحمد حسین 
طباطبایی

وی در سال 
1321هـ.ق متولد 
و در سال 1402 
در قم درگذشت
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غیر منسوخه  آیه  از شواهدی كه 
است، تعلیلی است كه در آن آمده:

من  الرشد  تبین  »قد  تعالی:  قوله 
الغی«، زیرا ناسخ مادامی كه علت حكم 
نسخ نشده، نمی تواند نفس حكم را نسخ 
كند، زیرا حكم باقی است به بقای سبب 
خود و معلوم است كه تبین رشد از غی 
در اسلام امری است كه قابل انكار نیست. 
زیرا مانند آیات »فاقتلوا المشركین حیث 
وجدتموهم« یا »و قاتلوا فی سبیل الله«، 
اثری در رفع علت حكم كه همان تبین و 
حقیقت دین اسلام است ندارند، تا بتوانند 

حكم معلول این تبیین را نسخ كنند.
و به عبارت دیگر، آیه تعلیل می كند 
»لا اكراه فی الدین« را به علت ظهور حق، 
و آن معنایی است كه هیچ گاه حالش 
تغییر نمی كند؛ خواه پیش از نزول و خواه 
بعد از نزول، و در هر حال ثابت است؛ پس 

منسوخ نیست.

﴿8.ال��������ك��������اش��������ف﴾
اثر نویسنده ی مشهور، علامه شیخ 
سال  به  متولد  مغنیه،  محمدجواد 
1322هـ.ق و متوفا به سال 1400 كه از 
بزرگ ترین علمای لبنان و دانش آموخته ی 
است.  اشرف  نجف  علمیه ی  حوزه ی 
تفسیر وی سبكی جدید دارد و با نیازهای 
جامعه ی اسلامی در عصر كنونی متناسب 
است. وی دستاوردهای مفسران گذشته 
و معاصر هم غفلت نكرده است. این اثر 
به  پاسخ گو  و  جامع  و  كامل  تفسیری 

پرسش های نسل جدید است.

ن�����م�����ون�����ه ی ت��ف��س��ی��ر
قوله تعالی: »لا اكراه فی الدین« الایه.

اگر به این كلمه مستقل از سیاق نظر 
كنیم، می فهمیم كه خداوند متعال هیچ 
حكمی را كه در آن شائبه ی اكراه باشد، 
تشریع نفرموده است و آن چه كه انسان 
را چه در اقوال و چه در افعال بر آن اكراه 
كنند، در نظر شرع چیزی بر آن مترتب 

نیست؛ چه در دنیا و چه در آخرت.
اما قوله تعالی: »قد تبین الرشد من 
الغی« كه تعلیلی بر عدم اكراه است. در 
است،  »علی«  معنی  به  »من«  این جا 
یعنی »لا اكراه فی الدین«؛ مانند »و لا 
صلبنكم فی جذوع النخل« ]طه / 71[. 
یعنی »علی جذوع النخل« و معنایش آن 
است كه اسلام هیچ كس را به طور اكراه 
و اجبار بر پذیرش دین ملزم نمی سازد، 
مگر آن كه جاحد را با حجت و برهان 

ملزم سازد.
و قوله تعالی: »و قل الحق من ربكم 
فلیكفر«  و من شاء  فلیؤمن  فمن شاء 

]كهف /29[.
و قوله تعالی: »أفأنت تكره الناس 

حتی یكونوا مؤمنین« ]یونس / 99[.
دین  كه  اكنون  كنند:  سؤال  اگر 
زیرا  اكراه پذیرفته نمی شود،  به  هرگز 
از شئون قلب است كه مانند تصورات 
قدرتمندان  قدرت  حیطه ی  از  ذهنیه 
و  اقوال  در  تنها  اكراه  و  است  خارج 
و  قائل  اراده ی  حیطه ی  در  كه  افعال 
فاعل اند می تواند راه یابد، پس این نهی 
از اكراه در دین چه مورد دارد؟ جواب 
می گوییم كه: قوله تعالی »لا اكراه فی 
اگر  و  آمده  اخبار  صیغه ی  به  الدین« 
مورد  سؤال  است،  اخبار  آن  از  مراد 
ندارد. اما اگر مراد از آن، انشا و نهی از 
اكراه در دین است، معنی اش آن است 

كه: ای مسلمانان، هیچ كس را بر قول 
اكراه  رسول الله«  محمد  »لااله الاالله 
نكنید، زیرا دلایل و بینات بر توحید و 

نبوت به حد كافی اقامه شده است.
این جواب، سؤال جدیدی  از  اما 
پیدا می شود و آن این كه با قول پیغمبر 
اكرم)ص(: »أمرت أن أقاتل الناس حتی 
یقولوا لااله الا الله، فان قالوها عصموا منی 
و  است  معارض  اموالهم«  و  دمائهم 
جوابش آن است كه اسلام قتال را برای 
علل و اسباب معینی مجاز ساخته. یكی 
از آن ها دفاع از نفس است؛ قال تعالی: 
»و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونكم 
المعتدین«  لایحب  إن الله  لاتعتدوا  و 
]بقره / 190[. دیگری بغی است؛ قال 
تعالی: »فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء 

الی امر الله« ]حجرات / 9[.
اسلام  اظهار  برای  آن ها  از  یكی 
است، و لو به زبان از طرف معاندین كه 
در آن مصلحتی است كه برای همه ی 
مجتمع لازم است، نه برای مسلمانان 
تنها. و این مصلحت را باید معصوم یا 
نایب او تشخیص و فرمان دهد، و هیچ 
مسلمانی پیش خودی نمی تواند برای 
آن،  انتشار  یا  اسلام  كلمه ی  به  نطق 
جز به امر معصوم یا به امر نایب او كه 

مجتهد عادل است، قتال آغاز كند.
ان  »امرت  حدیث  بنابراین،  و 
اقاتل الناس…« بر این صورت حمل 
هرگاه  نایب،  یا  من  یعنی  می شود: 
دیدیم كه مصلحت انسانیت، قتال را 
برای كلمه ی  »لااله  الاالله« بجنگد؛ و 
معلوم است كه قتال برای دفاع از نفس 
و عرض و دین و حق، متوقف بر اذن 

هیچ كس نیست.

علامه شیخ 
محمدجواد 

مغنیه، متولد به 
.ـق  سال 1322ه
و متوفا به سال 

1400

م����������ن����������اب����������ع

1. قرآن كریم. خط عثمان طه. 
ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای. 

چاپ الهادی. تهران. 1379.
محمدهادی،  معرفت،   .2
)ج 2(.  و مفسران  تفسیر 
مؤسسه ی فرهنگی تمهید. 

قم. 1380.
3. كمالی، سیدعلی. قرآن 
ثقل اكبر. انتشارات اسوه. 

تهران. 1376.
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علم شیمى و سوره   ى حدید
پری دلفانی، فوق لیسانس شیمی

دبیرستان شرافت آموزش و پرورش ناحیه یك كرج

مقدمه
علامه طباطبایی می گوید: »قرآن مجید به علوم طبیعی دعوت می كند، به این 

شرط كه به حق و حقیقت رهنما قرار گیرند و از جهان بینی حقیقی كه سرلوحه ی 

خداشناسی است، بهره مند باشند.«

هر یك از آیات قرآن برای انسان چونان چراغی است كه راه را می نمایاند. شاید در 

این بین نگاهی به قرآن از دید یك شیمی دان، ابعاد تازه ای از آیات را برای ما بگشاید 

كه بیش از پیش ما را به تفكر در آیات و درك ظرایف قرآن كمك كند.

آیا تا به حال با خود اندیشیده اید كه چرا »حدید« سوره ی شماره ی 57 قرآن است؟ 

چرا سوره ی حدید 29 آیه دارد؟ چرا كلمه ی »آهن« در آیه ی 25 سوره ی حدید آورده 

شده است؟ شاید بتوان یكی از دلایل پرسش اخیر را در این مقاله یافت.

   2 9 5 7 kj/mol  

اجازه بدهید قبل از آغاز بحث چند اصطلاح شیمی را تعریف كنیم:
عدد جرمی: به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های هر اتم گفته می شود.

ایزوتوپ: به اتم هایی از یك عنصر كه فقط جرم های متفاوت دارند، گفته 
می شود.

سومین انرژی یونیزاسیون: مقدار انرژی لازم برای جدا كردن سومین 
الكترون از اتم است كه معمولًا با واحد كیلو ژول بر مول بیان می شود. 

یون: هر ذره ای كه دارای بار الكتریكی مثبت یا منفی باشد.

قرآن و علوم جدید
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آهن در قرآن
عنصر آهن در علوم تجربی با علامت اختصاری Fe نشان داده می شود و دارای 

26 پروتون و 26 الكترون است. البته تعدادی نیز نوترون دارد. حالا می خواهیم 
ارتباط سوره ی حدید را با این ذرات بنیادی )پروتون، الكترون و نوترون( بیابیم.

در قرآن كریم نام عنصر آهن در سوره ی حدید )به معنای آهن( ذكر شده 
است. خداوند در آیه ی 25 از سوره ی حدید می فرماید: »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات 
و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید 

و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز.«
در عربی به آهن، »حدید« گفته می شود كه به حروف ابجد معادل 26 است. 
در عین حال، 26 عدد اتمی آهن است و بیانگر تعداد پروتون های هسته ی اتم آهن 
و تعداد الكترون های موجود در اتم آهن. هم چنین سوره ی حدید، سوره ی شماره ی 

57 قرآن است و 57 عدد جرمی یكی از ایزوتوپ های پایدار آهن است.
حال اگر 57 )شماره ی سوره ی حدید و عدد جرمی آهن( را از 26 )حدید 
به حروف ابجد و عدد اتمی آهن( كم كنیم، به عدد 31 خواهیم رسید. 31 تعداد 

نوترون ها در ایزوتوپ آهن با عدد جرمی 57 است.
كلمه ی آهن در آیه ی 25 از سوره ی 57 قرار دارد و تعداد كل آیه ها در 
سوره ی حدید برابر 29 است. اگر این دو را از هم كم كنیم، به عدد چهار خواهیم 
رسید كه تعداد ایزوتوپ های پایدار آهن است. هم چنین 4، تعداد لایه های اصلی 

الكترونی در اتم آهن است.
اگر 29 )تعداد آیه های سوره ی حدید( و 57 )شماره  ی سوره ی حدید( را به 
دنبال هم بیاوریم، به سومین انرژی یونیزاسیون آهن )kj/mol 2957( خواهیم 
رسید. یعنی برای جدا كردن سومین الكترون آهن و رسیدن به یون پایدار آهن، 

مقدار 2957 كیلوژول بر مول انرژی لازم است.
هر چند می توان ارتباطات دیگری نیز بین سوره ی حدید و مفاهیم شیمیایی 
عنصر آهن یافت، اما به دلیل تخصصی شدن بحث، كلام را در همین جا به پایان 
می رسانیم و می گوییم: ستایش مخصوص خدای قادری است كه خالق جهان امن 

است و دعای خیر بر محمد )ص( و خاندان و پیروانش.

منابع
1. گلشنی، دكتر مهدی. قرآن و طبیعت. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2. اسرار، مصطفی. دانستنی های قرآن. انتشارات محیا.
3. http://numerical19.tripod.com/quran-chemistry.htm

   2 9 5 7 kj/mol  
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رئيس انجمن خوش‌نويسان شيراز:

ايران هم مثل عربستان بايد يك قرآن چاپ ملی 
داشته باشد

انجمن  عالي  شوراي  عضو  قرآني:  فعاليت‌هاي  گروه 
خوش‌نويسان ايران و رئيس انجمن خوش‌نويسان شيراز 
گفت: بارها پيشنهاد شده كه ايران هم مثل عربستان يك 
قرآن ملي داشته باشد، ولي تاكنون اين پيشنهاد مورد توجه 

قرار نگرفته است.
استاد مجيد چيزفهم دانشمنديان، رئيس انجمن 
خوش‌نويسان شيراز و يكي از ثلث‌نويسان برتر كشور، در 
گفت‌وگو با خبرگزاري قرآني ايران )ايكنا( شعبه‌ي فارس، 
گفت: خط نستعليق خطي كاملًا ايراني و فارسي است، اما 
اصل قرآن عربي است و از قديم كتابت قرآن با خطوط 
خط  ارتباط  اخير،  سال  در 50  مي‌گرفت.  صورت  عربي 
نستعليق با قرآن ظاهر شده، ولي چون خطي فارسي است، 
تمايل چنداني به كتابت قرآن با آن نبوده است. البته در 
اين ميان، استاد حسين ميرخاني، در نوشتن قرآن با خط 

نستعليق پيش‌قدم بود. 
استاد دانشمنديان كه هم‌اكنون در حال نگارش قرآن 
مجيد  است. در پاسخ به اين سؤال كه دليل بي‌توجهي به 
خوش‌نويسي و كتابت قرآن در ايران چيست، بيان كرد: 
شرايط و موقعيت  هر زمان فرق دارد. مثلًا در زمان انقلاب، 
از هنر خوش‌نويسي به شدت استقبال شد، اما وقتي جامعه 
به سمت يك مجموعه برنامه‌هاي جديد مانند فناوري‌هاي 
مي‌رود،  ديگر  هنرهاي  تنوع  و  جهاني  ارتباطات  خاص، 
با توجه به ذات نوگرايي جوانان، ممكن است هر چيزي 

براي آنان جاذبه داشته باشد و استقبال از هنرهايي مانند 
خوش‌نويسي را كاهش دهد.

  آيت‌الله العظمی مكارم شيرازی؛ مرجعی قرآن ويژه
گروه انديشه: ترجمه‌ي استاد مكارم شيرازي بر اين 
اساس بوده است كه ابتدا آيه به خوبي درك شود و سپس 
تفسير آن بيان شود، نه اين‌كه قبل از تفسير به ترجمه 
بپردازند؛ زيرا ترجمه‌ي آيات امري سخت‌تر از تفسير است.

حجت‌الاسلام و المسلمين سيدرضا مؤدب، عضو 
هيئت علمي دانشگاه قم، در گفت‌وگو با خبرگزاري قرآني 
ايران )ايكنا(، درباره‌ي ويژگي‌هاي »تفسير نمونه« آيت‌الله 
العظمي مكارم شيرازي عنوان كرد: »آيت‌الله مكارم شيرازي 
به مباحث علمي و تفسيري روز هم توجه خاصي داشته‌اند. 
در تفسير آيت‌الله مكارم شيرازي به مباحث علمي روز با 
مطالعات دانشمندان و متخصصاني كه در رشته‌هاي علمي 
مانند علوم تجربي، علوم اجتماعي، روان‌شناسي مي‌تواند به 

فهم بهتر آيات كمك كند نيز پرداخته شده است.«
اعتقاد ايشان و استاد بزرگوار وي، علامه طباطبايي، 
بر اين است كه قرآن كتاب علمي خاص نيست، بلكه در 
علوم گوناگون اشاراتي دارد كه بيان آن‌ها برعهده‌ي مفسر 
است. وي راجع‌به نسبت اشارات قرآن به مسائل علمي 
و هدف هدايت‌گري تشريح كرد: »اصلي‌ترين و مهم‌ترين 
رسالت قرآن، هدايت انسان‌هاست و در راستاي هدايت 
ساير  يا  حيوانات  زمين،  آسمان،  به  است  ممكن  بشر، 
موضوعاتي كه مورد بحث علوم روز است، اشاره شود و با 
وجود اشاره به اين موضوعات علمي، هدف اصلي قرآن را 
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اخبار قرآنى
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نبايد فراموش كرد.«

معاون پژوهشي دانشگاه قم اظهار كرد: »اين تفسير به 

دقت به اين ويژگي توجه دارد و قلم روان آيت‌الله مكارم 

به‌خصوص  و  تحصيل‌كرده  قشر  براي  مي‌تواند  شيرازي 

دانشجويان مؤثر باشد. مهم‌تر از امتيازات و برجستگي‌هاي 

اطرافيان  و  شيرازي  مكارم  آيت‌الله  اخلاص  نمونه،  تفسير 

ايشان در امر نگارش تفسير است و با اين‌كه زمان زيادي از 

عمر نگارش اين كتاب نمي‌گذرد، ولي بارها تجديد چاپ و 
تصحيح شده است.«

حجت‌الاسلام مؤدب در پايان، درباره‌ي ترجمه‌ي قرآن 

كريم توسط آيت‌الله مكارم شيرازي يادآور شد: »در ترجمه‌ي 

قرآن توسط استاد مكارم شيرازي، برخي از اين عوامل مذكور 

و  توضيح  ذكر  با  روان  ترجمه‌اي  و  است  بوده  توجه  مورد 

شأن نزول ارائه شده، اما آن‌چه باعث استقبال از ترجمه‌ي 

ايشان شده است، جمعي‌بودن كار ترجمه است كه چندين‌بار 

مورد مطالعه و بررسي شاگردان و فضلا قرار گرفته است و 

در بازبيني‌ها سعي شده مطالب هم گويا و هم روان باشد. 

ترجمه‌ي استاد مكارم‌شيرازي بر اين اساس بوده است كه 

ابتدا آيه به خوبي درك شود و سپس تفسير آن بيان شود، نه 

اين‌كه قبل از تفسير به ترجمه بپردازند؛ زيرا ترجمه‌ي آيات 
امري سخت‌تر از تفسير است.

100 هزار نسخه‌ی قرآن به مقامات

 آمريكايی اعطا می‌شود

گروه بين‌الملل: طرح اعطاي 100 هزار نسخه‌ي ترجمه‌ي 

قرآن به مقامات آمريكايي، از سوي شوراي روابط اسلامي 

آمريكايي در واشنگتن، آغاز مي‌شود.

پايگاه  از  نقل  به  )ايكنا(  قرآني  خبرگزاري  گزارش  به 

با هدف  اين طرح كه  اطلاع‌رساني »Prnewswire«، در 

آشنايي مقامات آمريكايي با قرآن اجرا مي‌شود، مسلمانان 

به  را  كريم  قرآن  ترجمه‌ي  از  نسخه  100هزار  آمريكايي 

مقامات  دانشگاه،  استادان  كل،  دادستان‌هاي  دولت‌مردان، 

اصحاب  ايالتي،  و  ملي  مجالس  قانون‌گذاران  پليس،  ارشد 

رسانه و ديگر كساني كه در شكل‌دهي تفكر عمومي و تعيين 

سياست اين كشور نقش دارند، اعطا خواهند كرد.

سناتور لري شاو، رئيس هيئت‌مديره‌ي شوراي اسلامي 

آمريكايي، در اين‌باره اعلام كرد: »هدف ما از اجراي اين برنامه 

آشنايي رؤسا و رهبران آمريكايي تأثيرگذار بر سياست‌ها و 

تفكرات عمومي آمريكا با اسلام حقيقي و نيز فراهم آوردن 

فرصتي براي مسلمانان آمريكايي به‌منظور آشنايي بيش‌تر 

آنان با هم‌ميهناني است كه پيرو اديان ديگر هستند.«

پانزدهمين  با  هم‌زمان  قرآن«،  »اهداي  ابتكاري  طرح 

آمريكايي و در پي  تأسيس شوراي روابط اسلامي  سالگرد 

اجراي موفقيت‌آميز طرح »كاوش در قرآن« كه چندي پيش 

توسط اين شورا برگزار شد، ترتيب داده شده است.

سازمان  بزرگ‌ترين  آمريكايي،  اسلامي  روابط  شوراي 

مدافع حقوق مدني مسلمانان آمريكاست كه در سال 1994 

در واشنگتن تأسيس شد و اكنون 35 شعبه و دفتر در سراسر 

آمريكا و كانادا دارد. مأموريت اين شورا گسترش درك اسلام، 

ترويج گفت‌وگو ميان اديان، حمايت از حقوق مدني مسلمانان، 

توانمندسازي مسلمانان آمريكايي و ايجاد ائتلاف‌هايي براي 

گسترش عدالت و درك متقابل است.

در هشتمين دوره‌ی جايزه‌ی »كتاب فصل«

قرآن  جهان‌بيني  پرتو  در  اقتصاد  »فلسفه‌ي  كتاب 

كريم«، به‌عنوان اثر برگزيده شناخته شد

گروه ادب: كتاب »فلسفه‌ي اقتصاد در پرتو جهان‌بيني 

قرآن كريم« به قلم »علي‌اصغر هادوي‌نيا« در بخش اقتصاد، 

كتاب  جايزه‌ي  دوره‌ي  هشتمين  برگزيده‌ي  اثر  به‌عنوان 
فصل شناخته شد

اسامي  )ايكنا(  ايران  قرآني  خبرگزاري  گزارش  به 
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آفرينش است، برجسته‌ترين متن ادبي در زبان عربي نيز به‌شمار 
مي‌رود. لذا اين مجموعه نوعي نگاه ويژه‌ي ادبي به آيات قرآن 

دارد.«
مدير مركز نيازسنجي و مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي 
كاربرد  ترجمه،  اين  ويژگي  مهم‌ترين  اين‌كه  بيان  با  مشهد، 
محدود واژگان عربي است، افزود: »در برخي موارد كه مخاطب 
با برخي واژگان فارسي آشنايي كافي ندارد، مجبور به استفاده‌ي 
معدودي از كلمات عربي شده‌ام. به‌طور مثال، معناي كلمه‌ي 
عربي »قرعه« در زبان فارسي يعني »پيش انداختن«. اما چون 
اين واژه براي مخاطب نامأنوس است، از همان كلمه‌ي قرعه در 

ترجمه‌ي آيات مربوطه استفاده شده است.«
غراب، استفاده‌ي نوين از برخي مفاهيم قرآني را دومين 
ويژگي ترجمه‌ي ادبي و زيباشناسي قرآن عنوان و اظهار كرد: 
»هزار و چهارصد سال از عمر واژه‌هاي قرآني مي‌گذرد و برخي از 
كلمات مثل كفر، شرك، نفاق و ايمان، معنا و مفهوم خاصي بين 
افكار عمومي پيدا كرده‌اند. اين در حالي است كه متأسفانه اين 
مفاهيم، سادگي معناي اوليه‌اي را كه مخاطب زمان پيامبراكرم 
)ص( درك مي‌كرد، از دست داده‌اند و خوش‌بختانه اين شيوه، 
امكان ترجمه‌ي معناي جديدي از اين كلمات را مهيا ساخته 

است كه با مخاطب خود ارتباط ملموس‌تري برقرار مي‌كند.«
اين مترجم قرآن، رعايت پيوستگي مفاهيم قرآن در ميان 
آيات را سومين ويژگي اين شيوه‌ي ترجمه عنوان كرد و گفت: 
»متأسفانه در برخي ترجمه‌هاي كنوني، با تمام شدن آيه، ارتباط 
ميان مفاهيم قطع مي‌شود، ولي در اين شيوه سعي شده است 

كه آيات به‌صورت پيوسته ترجمه شوند.«
غراب مهم‌ترين هدف نگارش اين شيوه‌ي ترجمه را پاسخ 
به نياز زيباشناسي و ذائقه‌ي ادبي مخاطبان عنوان و تصريح كرد: 
»هدف اصلي از نگارش اين ترجمه، برقراري ارتباط معنايي بين 
مخاطب با روح قرآن است؛ به‌طوري كه قرآن در متن زندگي 
فرد قرار بگيرد و وسيله‌اي براي پرورش روح او شود؛ چرا كه 
برخي ترجمه‌هاي اخير هنوز نتوانسته است روح تشنه‌ي نسل 
جوان را با آموزه‌هاي قرآني سيراب كنند و اين خلأ هم‌چنان در 

فضاي معنوي كشور ما جاري است.«

بدون  فصل،  كتاب  جايزه‌ي  دوره‌ي  هشتمين  برگزيدگان 
برگزاري مراسمي جهت تقدير از آن‌ها، طي اطلاعيه‌اي از سوي 

مؤسسه‌ي خانه‌ي كتاب اعلام شد.
اين برگزيدگان كه در انتخاب آن‌ها معيارهايي مانند بديع 
بودن موضوع كتاب، رعايت استانداردها در ساختار، فصل‌بندي، 
نگارش، دستور زبان و گزينش واژگان، رعايت استاندارد در ذكر 
منابع و مآخذ، بالا بودن عيار علمي محتواي كتاب، بهره‌مندي 
حروف‌چيني،  نظر  از  پاكيزگي  استنتاج،  و  تخيل  قدرت  از 
صفحه‌آرايي، چاپ و رعايت استانداردهاي ترجمه، مورد توجه 
قرار گرفته‌اند، از ميان 215 اثر راه يافته به مرحله‌ي دوم بررسي 
در دبيرخانه، برگزيده شدند كه شامل 30 كتاب برگزيده و 35 

عنوان اثر تقديري هستند.
بر اساس اعلام دبيرخانه‌ي اين جايزه، در حوزه‌ي علوم دين 
و در رشته‌ي حديث، كتاب »موسوعه كتاب‌الله و اهل بيت في 
حديث‌الثقلين« تأليف گروه تحقيق در مسئله‌ي امامت، به‌عنوان 

اثر برتر شناخته شد.
در اين دوره، هم‌چنين كتاب »فلسفه‌ي اقتصاد در پرتو 
جهان‌بيني قرآن كريم«، به قلم »علي‌اصغر هادوي‌نيا« در بخش 
اقتصاد، به‌عنوان اثر برگزيده‌ي هشتمين دوره‌ي كتاب فصل 

شناخته شد.

اولين ترجمه‌ی ادبی و زيباشناسی 
قرآن منتشر می‌شود

و  ادبي  ترجمه‌ي  اولين  قرآني:  فعاليت‌هاي  گروه 
انتشارات  از سوي  اواخر سال جاري  تا  قرآن،  زيباشناسي 

جهاد دانشگاهي مشهد منتشر خواهد شد.

و  ادبي  ترجمه‌ي  اولين  مترجم  غراب،  كمال‌الدين 
زيباشناسي قرآن، در گفت‌وگو با خبرگزاري قرآني ايران )ايكنا( 
شعبه‌ي خراسان رضوي، با بيان اين مطلب گفت: »فعاليت اين 
ترجمه از سال 79 آغاز شده است و از 30 جزء قرآن، 24 جزء 
آن ترجمه شده و تنها شش جزء ديگر باقي مانده است كه تا 

انتهاي سال جاري به پايان خواهد رسيد.«
وي افزود: »علاوه بر اين‌كه قرآن يك منبع اخلاقي و ديني 
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ترجمه‌های قرآن، در عين سادگی نبايد 
سخيف  باشند

مفهوم  دو  »بين  افزود:  مطلب  اين  بيان  با  غراب 
تفاوت معنايي  بودن ترجمه‌ي قرآن،  سادگي و سخيف 
بسياري وجود دارد، چرا كه برخي مترجمان به جاي ساده 
كردن مفاهيم، معناي آن‌ها را به اندازه‌اي كوچك و حقير 

مي‌كنند كه به هيچ‌وجه در شأن و منزلت آن نيست.«
وي با بيان اين‌كه معيار فهم قرآن، مخاطب نيست، 
بلكه صحيح بودن ويژگي‌هاي زبان مقصد است، تصريح 
كرد: »وظيفه‌ي اصلي مترجم اين است كه ويژگي‌هاي 
زبان نثر عصر خود را بشناسد و در عين درك درستي 
از مفاهيم داشته باشد؛ به طوري كه در انتقال مفاهيم به 

مخاطب، وسواس خاصي از خود نشان دهد.«
شيوه‌ي  در  مترجمان  به  اشاره  با  قرآن  مترجم  اين 
ترجمه‌ي خود بايد ويژگي‌هاي دو زبان مبدأ و مقصد را 
در نظر داشته باشند، اظهار كرد: »ويژگي‌هاي زبان قرآن 
به‌عنوان زبان مبدأ در پروسه‌ي تاريخي طولاني پديد آمده و 
شكل گرفته است و با توجه به اين شرايط، رسالت مترجمان 
اين است كه معناي واژه‌ها را در اوج دقت و نزديكي به زبان 
مبدأ بيايند و با وفاداري كامل به متن قرآن، مفاهيم را در 

قالب ساختاري زبان مقصد پياده كنند.«
جهاد  فرهنگي  مطالعات  و  نيازسنجي  مركز  مدير 
حتي  موارد،  برخي  »در  كرد:  تأكيد  مشهد  دانشگاهي 
و  بگذرد  كلمات  برخي  معناي  از  است  مجبور  مترجم 

معادل آن‌ها را به كار برد.«
به‌صورت  آن‌كه  از  بيش  ترجمه  اين‌كه  بيان  با  وي 
ظاهر كلمات و ساختار نحوي آن وفادار باشد، بايد مفهوم 
دقيق واژه‌ها را به زبان مقصد منتقل كند، افزود: »از ديرباز 
مترجمان با اين مشكل مواجه بودند كه قرآن يك متن 
قدسي است، لذا قداست قرآن دست مترجمان را براي 
ترجمه‌ي دقيق واژه‌ها بسته است. بر اين اساس، فضاي 

ترجمه‌ي قرآن در كشور مستلزم تحولي اساسي است.«
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تفاوت ميان زبان عربی و فارسی، به مهجوريت قرآن 
در جامعه دامن می‌زند 

جهاد  فرهنگي  مطالعات  و  نيازسنجي  مركز  مدير 
دانشگاهي مشهد با بيان اين مطلب افزود: »بدون شك 
با  ما  بيگانگي  جامعه،  در  قرآن  مهجوريت  علل  از  يكي 
مفاهيم قرآني، به‌خصوص ويژگي‌هاي زبان قرآن و عربي 

است.
وي با اشاره به اين اعتقاد كه روخواني صرف قرآن 
ثواب زيادي دارد، گفت: »اين اعتقاد ديدگاه ظالمانه‌اي 
مجالس  برگزاري  كه  چرا  است،  قرآن  شأن  به  نسبت 
قرائت و روخواني قرآن، بدون توجه به مفاهيم آن، ديدگاه 
ظالمانه‌اي در برابر قرآن است. چون اگر مفاهيم و آموزه‌هاي 
آن در زندگي افراد تأثيري نداشته باشد، خواندن صرف آن 

ثوابي نخواهد داشت.«
هيچ  ادبيات  اين‌كه  بر  تأكيد  با  قرآن  مترجم  اين 
سرزميني به اندازه‌ي كشور ما از ارزش‌هاي قرآني متأثر 
نبوده است، تصريح كرد: »وجود تفاوت ميان زبان عربي و 
فارسي، بسياري از بزرگان تاريخي را بر آن داشته است كه 
مفاهيم قرآني را قالب‌هاي ادبي زبان فارسي بيان كنند و 

در اختيار مخاطبان قرار دهند.«
غراب اظهار كرد: »به‌طور مثال، در هيچ جاي ادبيات 
دنيا، نظير مثنوي معنوي كه به نوعي بازگردان قرآن به 

زبان پهلوي است، نمي‌توان يافت.«
وي با بيان اين‌كه انواع شاخه‌هاي ادبي زبان فارسي 
است،  قرآن  مفاهيم  از  بخش‌هايي  تجلي  براي  بهانه‌اي 
دين،  بزرگان  حال  شرح  عرفاني،  »ادبيات  شد:  يادآور 
عرفاني  غزليات  و  سعدي  كليات  عطار،  منطق‌الطير 
حافظ، گام‌هايي به منظور به ثمر رساندن مفاهيم قرآني 
در زندگي بشر بوده‌اند كه به نوعي مي‌توان همه‌ي آن‌ها 
را تفسير و ترجمه‌ي مفاهيم قرآني در قالب‌هاي گوناگون 

ذكر كرد.«

اطلاع رسانے


